
مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك 
تعريف استهلاك 

استهلاك را به كاهش فايده يك قلم يا يك نوع دارايي ثابت بر اثر عواملي چون مرور زمان، فرساي ناشي از كار  و نابابي تعريف كرده اند. 
قانون تجارت، پايين آمدن ارزش دارايي ثابت را كه در نتيجه استعمال، تغييرات فني و يا علل ديگر حادث شود موجب استهلاك دانسته است، و در قانون مالياتهاي مستقيم آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها تقليل مي يابد قابل استهلاك تشخيص شده است. ولي مفهوم و تعريف استهلاك در حسابداري دقيق تر و مشخص تر است. در عرف حسابداري، سرشكن كردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده دارايي ثابت را به طريقي معقول و منظم بر دوره هاي استفاده از آن استهلاك مي نامند. بهاي تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارايي، ثابت مي ماند، بطوري كه در پايان عمر مفيد دارايي، مجموع اقلامهاي استهلاك دوره هاي استفاده از آن برابر مي شود بابهاي اوليه منهاي ارزشي كه براي دارايي اسقاط در نظر گرفته شده است. 
در تعريف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاك كافي تشخيص داده شده است. مراد از معقول آن است كه روش استهلاك با فوايد حاصل از دارايي در مدت بهره برداري از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حكايت از اين مي كند كه روش مورد استفاده از نظم و ترتيبي منطقي برخوردار باشد. 
بنابر توضيح بالا، حسابداري استهلاك به روشي اطلاق مي شود كه بر اساس آن بهاي تمام شده دارايي ثابت، منهاي ارزش اسقاط آن، بر مدتي كه عمر مفيد آن برآورد مي شود به طريقي معقول و منظم سرشكن شود. به اين تعبير، منظور از هدف استهلاك، سرشكن كردن و تخصيص بهاي تمام شده است و نه تعيين ارزش دارايي. 
ماهيت استهلاك 

بهاي تمام شده اموال، ماشين آلات و تجهيزات يعني اقلام مختلف دارايي را مي توان در حكم پيش پرداختي بلند مدت تلقي كرد كه بابت استفاده اي كه در آينده از آنها خارج خواهد شد قبلاً تاديه و مانند ساير پيش پرداختها ابتدا به عنوان دارايي قلمداد مي شود و به تدريج كه از عمر مفيد يا عمر اقتصادي مال كاسته مي گردد استهلاك آن منظمناً به صورت هزينه به عمليات واحد اقتصادي تخصيص مي يابد.

در صورت سود و زيان استهلاك بر اساس ماهيت و مورد استفاده از مال به يكي از سه عنوان هزينة فروش، هزينه اداري و يا هزينه ساخت كالاي فروش رفته ارائه مي شود. در واقع، استهلاك از دو طريق بر صورت سود و زيان اثر مي گذارد: يكي آن كه مستقيماً به بدهكار حساب هزينه منظور و سبب افزايش آن مي شود مانند هزينه استهلاك خودروهايي كه مورد استفاده دايره فروش كالا قرار مي گيرد و طبعاً به شكل هزينه فروش انعكاس پيدا مي كند، ديگر استهلاك ماشين آلات كارخانه كه به صورت قسمتي از بهاي تمام شده كالا ثبت و پس از فروش كالا به بدهكار حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته منظور مي گردد. بديهي است آن قسمت از استهلاك كه در بهاي كالا فروش نرفته باقي مي ماند مادام كه كالا موجود است به عنوان دارايي (موجودي كالا) محسوب مي شود. به بيان ديگر، اين نوع استهلاك يعني استهلاك ماشين آلات توليدي، درآمد دوره مالي را تا آن حد مي كاهد كه از حساب بهاي كالاي موجود به حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، انتقال يابد. 
انواع استهلاك 

در حسابداري استهلاك به دو نوع كلي تقسيم كرده اند: 

1 – استهلاك به معناي اعم حكايت از تخصيص بهاي تمام شده داراييها به دوره هاي مختلف استفاده از آنها مي كند. به اين ترتيب، هزينه استهلاك در مقابل درآمد هر دوره 
به حساب منظور مي گردد. چون در عمل، اين نوع استهلاك به مراتب بيش از نوع دوم آن ديده مي شود، تعريفي كه معمولاً براي استهلاك مي آورند ناظر بر اين مورد است. استهلاك در اين مفهوم، خود به دو گروه زير تقسيم مي شود: 

الف: استهلاك داراييهاي مشهود يعني داراييهاي كه وجود خارجي دارند مانند اموال، ماشين آلات و تجهيزات. 

ب: استهلاك داراييهاي نامشهود كه موجوديت مادي ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتياز. 

2 – نوع دوم استهلاك كاهش منابع طبيعي است مانند انواع معادن كه در نتيجه استخراج از مقدار ذخيره آنها كاسته مي شود و وجه افتراق آن با نوع قبلي در اين است كه گذشت زمان و كاربرد اموال، ماشين آلات و تجهيزات از ارزش آنها مي كاهد در حالي كه استهلاك منابع طبيعي با كاهش مقدار (و نه لزوماً كاهش كيفيت) آنها ملازمه دارد. 

در مباحث آينده هر جا اصطلاح استهلاك بدون ذكر نوع آنها بكار برود، مراد استهلاك داراييهاي مشهود است كه بيش از ساير انواع ديده مي شود. 

علل استهلاك 

علل استهلاك را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد: 

عوامل فيزيكي 




عوامل كاربردي 

1 – فرسودگي ناشي از استعامل 


1 – عدم كفايت 

2 – گذشت زمان 




2 – نابابي كه تعويض 








زودرس را هم در بر مي گيرد.  

3 – پوسيدگي و زنگ زدگي 

توجه كنيد كه در بالا، تغيير ارزش دارايي در بازار در زمره علل استهلاك منظور نشده است. 

عوامل سه گانه فيزيكي مرتباً بر داراييهاي مشهود اثر مي گذارند و از عمر مفيد آنها مي كاهند. ولي وقوع دو عاملي كه زير عنوان عوامل كاربردي آمده است كمتر مورد پيدا مي كند. عدم كفايت از آن ناشي مي شود كه گسترش فعاليت موسسه اي موجب آن گردد كه وسيله توليد اگر به حداكثر گنجايش هم بكار افتد نتواند پاسخگوي تقاضا باشد. 
در واقع، در كار آن نقص و كاهشي از آنچه به هنگام خريد انتظار مي رفت ديده نمي شود ولي اكنون به حد كافي كارآئي ندارد. 
نابابي ممكن است به اين علت حادث شود كه پيشرفتهاي تكنولوژي سبب كهنه شدن ماشين آلات و طرز كار آنها و كاهش و يا از بين رفتن تقاضا براي محصولات و خدمات گردد. 

تعويض زودرس به هنگامي ضرورت مي يابد كه ماشين آلات جديدي ابداع كنند كه خدمات بهتري عرضه نمايد و سبب انصراف از كاربرد نوع قديمي موجود شود. 

در حسابداري استهلاك، كليه عوامل قابل پيش بيني كه موجب محدوديت فايده اقتصادي دارايي مي گردد مورد بحث واقع مي شود. سرشكن كردن بهاي تمام شده يا بهاي تحصيل مال بر ادوار مختلف استفاده از آن بر اساس عوامل فيزيكي  و عوامل كاربردي هر دو صورت مي گيرد. ولي بايد گفت در حسابداري استهلاك بدواً توجه معطوف به عواملي مي شود كه بطور پيوسته و مداوم بر مال اثر مي گذارند. نسبت به رويدادهاي غيرمترقبه و پيش بيني نشده مانند طوفان، سيل، تغيير ناگهاني در تقاضاي محصول و از مد افتادگي شديد اموال مي بايد به ترتيبي خاص عمل كرد. مثلاً پيش آمد آتش سوزي كه منجر به بستن حساب دارايي سوخته و روزمره صورت مي گيرد و ارتباطي با طرز عمل استهلاك 
پيدا نمي كند. تنها استهلاك انباشته تا بروز آتش سوزي در تعيين مبلغ خسارت موثر واقع مي شود. 
همچنين خط مشي موسسه نسبت به تعمير و نگهداشت اموال بر عمر مفيد آنها اثر مي گذارد. طبعاً صرفه جويي در تعمير و نگهداشت موقتاً از هزينه مي كاهد ولي ممكن است عمر مفيد مال را كوتاه كند و مآلاً موجب افزايش هزينه استهلاك گردد. 

بر اموالي كه موقتاً بدون استفاده افتاده اند و يا پيش بيني مي شود كه در آينده به كار آينده كماكان استهلاك تعلق مي گيرد زيرا عوامل فيزيكي و كاربردي استهلاك كه سرانجام موجب كاهش فايده اقتصادي آنها مي شود همچنان تاثير مي گذارند. 

ارزش آن دسته از داراييها كه انتظار نمي رود از آنها ديگر بار استفاده شود مي بايد برابر پيش بيني آنچه از فروش آنها حاصل خواهد گرديد و آن را اصطلاحاً ارزش خالص بازيافتني مي نامند، تقليل مي يابد. اموال بدون استفاده را مي يابد در حساب خاصي، جزء داراييها، نگهداري كرد. 
برآورد استهلاك
اهيمت استهلاك بر حسب نوع موسسه و كميت داراييهاي آن تغيير مي كند. به استثناي موجودي جنسي، هيچ مورد ديگري در حسابداري يافت نمي شود كه از لحاظ تنوع نحوه عمل و روشهاي محاسبه، با حسابداري استهلاك برابري نمايد. تنها عامل پايدار و يكسان در همه احوال، نقطه شروع استهلاك است كه معمولاً بهاي تحصيل يا بهاي تمام شده دارايي مي باشد.

در محاسبه استهلاك دو نوع برآورد ضرورت پيدا مي كند: يكي عمر مفيد مال و ديگري ارزش اسقاط آن. افزون بر اين دو، ممكن است پيش بيني هزينه پياده كردن و برچيدن و يا تعويض كردن مال (كه به هنگام انصراف از كار آن مورد پيدا مي كند) لازم شود. طرز برآورد اين نوع هزينه ها در موسسات متفاوت، موجب آن مي گردد كه محاسبه استهلاك بسته به مورد و بر حسب روشي كار بكار مي رود تغير يابد. 
هزينه استهلاك هر دوره مالي از سرشكن بهاي تمام شده (منهاي ارزش اسقطا آن) بدست مي آيد كه بر حسب فايده اقتصادي كه از كاربرد آن در دوره مالي عايد مي گردد به عمليات دوره تخصيص مي يابد.

متغيرهايي كه در محاسبه هزينه استهلاك هر دوره مي بايد مورد نظر قرار گيرند عبارتند از: 

1 – بهاي (تمام شده) واقعي 

2 – برآورد ارزش اسقاط 

3 – برآورد عمر مفيد

بنابراين، محاسبه استهلاك بستگي پيدا مي كند به يك عامل واقعي و دو عامل برآوري يا تخميني. ارزش اسقاط عبارت است از مبلغي كه پيش بيني مي شود از فروش مال يا در 
تعويض، به هنگام انصراف از كار آن، عايد شود. در اين برآوررد مي بايد هزينه پياده كردن و برچيدن مال هم منظور گردد. فرضاً اگر قيمت فروش مال اسقاط آن 2500000 ريال و هزينه پياده كردن و تحويل آن 500000 ريال برآورد شود، ماخذ استهلاك مي نامند. اغلب در محاسبه ارزش اسقاط صرفنظر مي كنند. در مواردي كه حاصل فروش اسقاط مال را با هزينه پياده كرد آن برابر تشخيص دهند (كه عملاً صرفنظر ارزش اسقاط آن صفر مي شود) و يا وقتي مبالغ حاصل از فروش كم و ناچيز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند. اين نكته هم در خور تعمق است كه مبلغي كه بابت ارزش اسقاط مال سالها قبل از تحقق آن برآورد مي شود از لحاظ نظري مي بايد به ارزش 
فعلي آن تنزيل گردد و تقليل يابد تا در محاسبة، هزينه استهلاك، با ساير ارقام متجانس شود و وقتي چنين عمل كنند در موارد، ارزش فعلي مبلغي كه ممكن است از فروش مال اسقاط در آينده حاصل شود، اندك و ناچيز جلوه مي كند. 
در برآورد عمر مفيد مال براي محاسبه استهلاك، شروط و نكاتي به شرح رذير بطور ضمني در نظر گرفته مي شود: 
1 – استفاده از مال به وسيله مالك فعلي صورت گيرد.

2 – كاربرد مال به صورتي باشد كه به هنگام تحصيل آن منظور بوده است.

3 – خط مشي براي تعمير و نگهداشت دارايي در مدت استفاده معين باشد.

طبعاً تعيين هزينه استهلاك هر دوره بستگي به اين دارد كه حدود بهره برداري و خدمات بالقوه اقتصادي مال براي موسسه مالك آن معلوم شود. در واقع عمر مفيد بر اساس و در رابطه با از دست رفتن ارزشها و امكانات بالقوه از لحاظ انجام خدمات تعيين مي گردد. 

عمر مفيد ممكن است بر حسب يكي از داراييهاي مقياسهاي زير تعيين شود: 

الف: دوره هايي از زمان مانند تعداد سال يا ماه.

ب: جمع محصول قابل توليد بر حسب سال يا ماه. 

ج: جمع ساعات كاركرد يعني تعداد ساعاتي كه مي توان از دارايي بهره برداري كرد.

از لحاظ نظري، تعيين عمر مفيد به ماهيت مال و علل اصلي استهلاك آن بستگي دارد.

ثبت استهلاك 

در مورد استهلاك دارايي، اصول زير به رعايت مي شود: 

1 – به هنگام خريد يا تحصيل قلمي از دارايي، آن را به بهاي تمام شده ثبت مي كنند.

2 – پس از آن، در مورد آن دسته از داراييها كه عمر معين و محدود دارند، بهاي تمام شده منهاي استهلاك انباشته تا تاريخ تهيه گزارش مالي، ملاك تعيين ارزش و درج آن در گزارشهاي مالي قرار مي گيرد و آن را ارزش دفتري يا مانده مستهلك نشده مي نامند.

3 – آن قسمت از بهاي تمام شده كه به اصطلاح بكار رفته و فايده اش منقضي شده است، بر اساس اصل مقابله درآمد و هزينه به حساب هزينه جاري منظور مي شود.
استهلاك هر دوره به بدهكار حساب هزينه استهلاك و در مورد وسايل توليد، به بدهكار حساب بهاي ساخت (سربار كارخانه) و به بستانكار حساب دارايي كارآيي كاه به نام استهلاك انباشته منظور مي شود. توجه كنيد كه در عوض اين كه در ثبت استهلاك، طرف بستانكار مستقيماً به حساب دارايي مربوط باشد، مرسوم چنين است كه آن را به بستانكار حساب ديگري كه نقطه مقابل و كاهش دهنده دارايي است منظور مي نمايند تا در نتيجه بهاي تمام شده در طول مدت استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص بماند و با 
آنچه به تدريج از طريق استهلاك قطعي و استهلاك برآوري و تخميني مي باشد. حساب دارايي كاه مذكور را كه عنوان استهلاك انباشته به آن اطلاق مي شود در سابق ذخيره استهلاك مي ناميدند كه مي بايد از بكار بردن آن اجتناب نمود زيرا عمل ثبت استهلاك مطلقاً ذخيره اي بوجود نمي آورد.

روشهاي استهلاك 

محاسبه و تعيين مبلغ هزينه استهلاك براي ثبت هر دوره مالي به طرق مختلف انجام مي شود. براي اين منظور، روشهايي ابداع كرده اند كه با وجود اين كه بهاي تمام شده عمر مفيد مال در همه آنها ثابت و يكسان است، ولي هزينه استهلاك دوره مالي در هر روش متفاوت از روشهاي ديگر بدست مي آيد. روشهاي استهلاك را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد: 
الف: محاسبه بر حسب زمان: 

1 – روش خط مستقيم: يا اقساط مساوي. از لحاظ هزينه استهلاك اين روش را ثابت هزينه هم گفته اند. 

ب: محاسبه بر حسب محصول يا روشهاي متبني بر تغيير هزينه هر دوره كه عبارتند از: 

2 – روش ساعات كاركرد
3 – روش ميزان توليد 

ب- روشهاي مبتني بر استهلاك بيشتر در سالهاي اول عمر مال و كاهش تدريجي آن. از نقطه نظر هزينه استهلاك اين روشها را هزينه كاه هم ناميده اند. به اين تعبير كه هر چه پيش مي رويم مبلغي كه به حساب هزينه مي رود كاسته مي شود اين روشها عبارتند از: 
4 – روش مجموع سنوات 

5 – روش مانده نزولي يا استهلاك بر اساس ارزش دفتري در هر دوره مالي 

ت – روشهاي مبتني بر محاسبات سرمايه گذاري و سود منتسب به آن كه از لحاظ هزينه استهلاك اين روشها را هزينه افزا گفته اند به اين دليل كه هر چه پيش مي رويم مبلغي كه به حساب هزينه استهلاك مي رود افزايش مي يابد. اين روشها عبارتند از: 

6 - قسط السنين
7 – سرمايه گذاري وجوه استهلاكي 

براي توضيح روشهاي مذكور، مثالي به شرح زير مي آوريم. اطلاعات مندرج در اين مثال در بحث همه روشها مورد استفاده قرار مي گيرد. 

    نقد روش خط مستقيم 
از محاسين اين روش، سادگي محاسبه و كاربرد آن است. ضمناً مقياس محاسبه منظم و منطقي جلوه مي كند. استفاده از روش مورد بحث در شرايط زير نتيجه مطلوب مي دهد: 

1 – در مواردي كه ميزان كاهش در خدمات بالقوه اقتصادي دارايي در هر دوره يكسان باشد. 

2 – در مواقعي كه ميزان كاهش در خدمات بالقوه اقتصادي با گذشت زمان ارتباط و همبستگي مستقيم پيدا مي كند و نا به كاركرد آن. 
3 - در مواقعي كه ميزان استفاده از دارايي كاركرد آن در هر دوره برابر دوره ديگر باشد. 

4 – در مواردي كه هزينه تعمير و نگهداشت هر دوره مساوي دوره هاي مالي ديگر برآورد شود. 

در عين حال، ايراداتي را به شرح زير بر روس خط مستقيم وارد دانسته اند: 

1 – در اين روش معمولاً استهلاك ناشي از عامل زمان محسوب مي شود و ربطي به كاركرد دارايي ندارد. در صورتي كه در بسياري از موارد، زمان و گذشت آن در تحصيل درآمد موثر نيست. 
2 – كاربرد اين روش ممكن است سبب شود كه درآمد دوره مالي و هزينه مصرف در تحصيل آن درست برابر هم قرار نگيرند و در نتيجه سود واقعي بدست نيايد. 

3 – در موارد، كاربرد اين روش، محاسبات مربوط به بازده سرمايه را به معني ويژه آن مختل مي سازد. اين اختلال از آنجا ناشي مي شود كه در روش خط مستقيم، هزينه استهلاك در هر دوره مالي يكسان به حساب مي رود و طبعاً بر درآمد هم يكسان اثر مي گذارد در صورتي كه با گذشت زمان از ارزش دفتري مال و مآلا ارزش دفتري داراييها كاسته مي شود. در اين حال وقتي نرخ بازده دارايي را با تقسيم كردن سود خالص بر داراييها بدست آورند، وقمي به وضوح بزرگتر از آنچه واقعيت دارد حاصل مي شود. در حقيقت احتمال دارد نرخ بازده در ادوار مختلف استفاده از دارايي يكسان باشد، در حالي كه محاسبات ناشي از استفاده از اين روش خلاف آن را نشان مي دهد. 
علاوه بر اين وقتي داراييهاي استهلاك ناپذير در توليد محصول مورد استفاده قرار گيرند، استهلاك در هر دوره مالي به روش خط مستقيم مبلغي ثابت است، در صورتي كه مقدار محصول توليد شده در دوره هاي مختلف لزوماً يكسان نيست، و در نتيجه، استفاده از روش خط مستقيم سبب مي شود مبلغي كه از بابت استهلاك به هر واحد محصول تخصيص مي يابد متغير باشد. 
روش ساعات كاركرد

روش ساعات كاركرد مبتني بر اين فرض است كه اصولاً عمر مفيد دارايي در نتيجه كاربرد آن در عمليات يك موسسه توليدي كاهش مي يابد نه بر اثر گذشت زمان. بدين توضيح، به جاي اين كه مبلغي مساوي در هر دوره به حساب هزينه استهلاك منظور شود، هزينه استهلاك هر دوره بر حسب ميزان كاركرد واقعي مال تعيين مي گردد. مثلاً اگر در دوره ماشيني دو برابر دوره قبل كار كند، استهلاك آن در دوره جاري دو برابر محسوب مي شود. 

استفاده از روش مزبور مستلزم آن است كه فايده و كاركرد مال تا زمان از كار افتادن و اسقاط آن بر حسب تعداد كل ساعت كار، برآورد و آنگاه استهلاك براي هر ساعات كار محاسبه شود.

نقد روش ساعات كاركرد
روش ساعات كاركرد را منظم و منطقي توصيف كرده اند و در صورتي كه از نيروي بالقوه دارايي عملاً استفاده شود، كاربرد آن را از لحاظ مقابله درآمد و هزينه مصرف در تحصيل آن مفيد دانسته اند زيرا در اين روش، مبلغ استهلاك بر حسب ميزان استفاده از مال تغيير پيدا مي كند. ولي اگر اتفاقاً در نتيجه ساعات كاركرد، محصولي بدست نيايد، 
يعني به عللي كاركرد ماشين، محصولي عرضه نكند، رابطه مذكور (مقابله درآمد و هزنيه) مختل مي شود. 

استفاده از روش ساعات كاركرد در مواردي توصيه شده است كه نابابي ناشي از پيشرفتهاي تكنولوژي عامل اصلي از استهلاك نباشد و خدمات بالقوه مال در هر دوره مالي با دوره ديگر تفاوت زياد داشته باشد، كاربرد اين روش نتيجه مفيد مي دهد. ولي بايد گفت كه استفاده از روش مذكور در مورد بسياري از اقلام دارايي مانند ساختمان، مبل و اثاثه و ماشين تحرير اگر ناممكن نباشد غير عملي است. بر عكس، كاربرد آن در ارتباط با بعضي اقلام دارايي مانند وسايل و ماشين آلات تحويل كالا و يا دستگاههاي حفر چاههاي نفت نتيجه مطلوب مي دهد. 

روش ميزان توليد 

روش ميزان توليد بر اين فرض بنا شده است كه استهلاك مال در درجه اول بستگي دارد به مقدار محصولي كه توليد مي كند. بنابراين، استفاده از اين روش منوط و موكول به اين مي شود كه فايده مال در طول مدت كار آن بر حسب مقدار محصول قابل توليد برآورد گردد. آنگاه ارزش اسقاط مال را از بهاي تمام شده آن كسر و حاصل را بر مقدار (بر حسب واحد سنجش مربوط) محصولي كه برآورد مي شود در طول مدت كار دارايي توليد مي گردد تقسيم مي نمايند. به اين ترتيب، هزينه استهلاك هر دوره بر حسب ميزان 
توليد تغيير پيدا مي كند. در اين روش، مبلغي كه بابت استهلاك به هر واحد محصول تعلق مي گيرد، ثابت باقي مي ماند در صورتي كه در روش خط مستقيم، با تغيير ميزان توليد، آنچه بابت استهلاك به هر واحد محصول سرشكن مي شود متغير است. 
نقد روش ميزان توليد 

كاربرد اين روش ميزان توليد وقتي نتيجه مطلوب مي دهد كه: 

1 – ميزان توليد واقعي را بتوان اندازه گيري و معين كرد. 

2 – قدرت و ميزان توليد يك دارايي را در طول عمر آن بتوان با دقت قابل قبولي برآورد نمود. 

3 – كهنگي و نابابي ناشي از پيشرفتهاي تكنولوژي عامل مهمي در استهلاك نباشد. 

روش تعديل ميزان توليد 
از تلفيق روشهاي ميزان توليد و خط مستقيم و با جرح و تعديلاتي در اين دو، روشي ساخته اند كه آن را روش تعديل ميزان توليد ناميده اند. در اين روش، چندين برآورد از عمر مفيد مال، به تناسب سطوح مختلف توليد در نظر گرفته مي شود. سپس مقدار توليد در هر دوره مالي نشان مي دهد كه از كدام يك از برآوردها استفاده و بر آن اساس استهلاك محاسبه شود. 
نقد روش تعديل ميزان 

در روش مورد بحث اگر ميزان توليد در هر دوره ثابت بماند، استهلاك اثري همانند روش خط مستقيم خواهد داشت ولي هر گاه توليد ميزان كاهش يابد، هزينه استهلاك هم كاهش پيدا مي كند. متقابلاً وقتي توليد افزايش نشان دهد هزينه استهلاك هم بالا مي رود. 

استفاده از اين روش وقتي بهترين نتيجه را مي دهد كه عمر مال به ميزان فعاليت توليدي آن بستگي داشته باشد ولي در عين حال، برآورد جمع كل توان توليد در طول عمر آن دقيق و قابل اعتماد نباشد. 

روشهاي شتابدار استهلاك 

در روشهاي شتابدار استهلاك بهاي تمام شده بطوري بر دوره هاي استفاده از مال تخصيص مي يابد كه هزينه استهلاك سالهاي اول بيشتر از سالهاي بعد باشد، به عبارت ديگر هر سال از عمر مال مي گذرد هزينه استهلاك آن نسبت به سال قبل كاهش مي يابد. روشهاي شتابدار، بر اين فرض مبتني هستند كه كارآيي دارايي نو بيش از كهنه آن است، يعني در واقع بهره برداي از خدمات بالقوه اقتصادي يك مال در سالهاي اول زيادتر از سالهاي بعد مي باشد. بنابراين، به لحاظ رعايت اصل مقابله درآمد و هزينه مصروف در تحصيل آن، مي بايد در سالهاي اول استفاده از مال كه كارآيي، بيشتر و طبعاً درآمد بالاتر 
است، هزينه استهلاك بيشتري به حساب منظور شود، به عبارت ديگر، نوعي شتاب در استهلاك در سالهاي اول عمر مال بوجود مي آيد. 
دليل ديگري كه در مزيت روشهاي شتابداري استهلاك اقامه مي كنند اين است كه هر قدر مال كهنه تر شود، هزينه هاي تعمير و نگهداشت آن بيشتر مي شود. بنابراين، وقتي هزينه تعمير و نگهداشت بالا مي رود، طبعاً بايد هزينه استهلاك پايين بيايد كه به بيان ديگر، نوعي شتاب در استهلاك در سالهاي اول عمر مال بوجود آيد. 

دليل ديگري كه در مزيت روشهاي شتابداري استهلاك اقامه مي كنند اين است كه هر قدر مالي كهنه تر شود، هزينه هاي تعمير و نگهداشت آن بيشتر مي شود. بنابراين وقتي هزينه تعمير و نگهداشت بالا مي رود، طبعاً بايد هزينه استهلاك پايين بيايد كه اين دو قلم جمعاً طي سالهاي استفاده از دارايي اثري يكنواخت بر درآمد بگذارد. 

اهم روشهاي شتابدار استهلاك 

1 – روش مجموع سنوات 

2 – روش مانده نزولي 

روش مجموع سنوات 
توضيح و ذكر مثالي درباره نحو محاسبه استهلاك در روش مجموع سنوات، ماهيت آن را روشن مي كند. 

فرض كنيم بهاي تمام شده ماشيني 6000000 ريال و عمر مفيد آن پنج سال و در پايان آن فاقد ارزش اسقاط باشد، هزينه استهلاك هر سال در روش مجموع سنوات از حاصل ضرب بهاي تمام شده (6000000ريال) در كسري بدست مي آيد كه صورت و مخرج آن براي هر سال به ترتيب زير محاسبه شود: 

مخرج كسر = مخرج كسر عبارت است از مجموع سنوات عمر دارايي، يعني: 

15=5+4+3+2+1

صورت كسر= صورت كسر را باقيمانده عمر دارايي در هر سال تشكيل مي دهد يا به عبارت ديگر، صورت كسر در هر سال به ترتيب معكوس قلمداد مي شود يعني به ترتيب زير (از چپ به راست شروع كنيد): 

5،4،3،2،1

صورت و مخرج كسر= ؟؟؟ اين توضيح صورت و مخرج كسر براي هر سال در مورد مثال بالا به شرح زير بدست مي آيد: 
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جدول زير محاسبه استلاك را در اين روش نشان مي دهد: 

	سال 
	هزينه استهلاك (بدهكار)
	استهلاك انباشته (بستانكار)
	جمع استهلاك انباشته 
	مانده مستهلك نشده (ارزش دفتري)
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جدول شماره ؟؟؟: هزينه استهلاك و طرز ثبت آن، استهلاك انباشته و ارزش دفتري به روش مجموع سنوات
در جدول بالا فرض بر اين است كه دارايي مشمول استهلاك، ارزش اسقاط نداشته باشد. در صورتي كه ارزش برآورد و محاسبه شود مي بايد آن را از بهاي تمام شده كسر و مابقي را مستهلك نمود. 

نقد و روش ارزش اقتصادي پذير طي مدت با نتيجه حاصل از كاربرد اين روش تطبيق كند يا تا حدودي تناسب داشته باشد طبعاً بايد آن را منظم و معقول يعني واحد دو شرطي دانست كه حسابداران براي استهلاك قائل شده اند. بطوري كه قبلاً اشاره شد، كاربرد روشهاي شتابدار استهلاك وقتي نتيجه مطلبوب مي دهد كه بهره برداي از خدمات بالقوه اقتصادي سال در سالهاي اول، بيشتر از سالهاي ديگر برآورد شده باشد يعني در سالها آخر عمر مال، كارآئي و درآمد حاصل از آن كاهش يابد و يا اين كه هزينه تعمير و نگهداشت با گذشت زمان افزايش قابل توجهي پيدا كند. 

روش مانده نزولي 
روش مانده نزولي كه آن را به اختصار روش نزولي و همچنين روش استهلاك بر اساس ارزش دفتري هم ناميده اند به اين طريق محاسبه مي شود كه نرخي ثابت را در طول عمر مال در ارزش دفتري آن (بهاي تمام شده منهاي استهلاك انباشته) ضرب مي كنند تا هزينه استهلاك دوره منظور بدست آيد. 

اين روش قانون مالياتهاي مستقيم ايران به رسميت پذيرفته شده است. به اين ترتيب كه در ماده 150 قانون، مقرر گرديده است كه هر جا در آئين نامه استهلاكات، نرخي براي اقلام دارايي ذكر شده باشد، از اين روش مي بايد استفاده كرد، و در غير اين صورت، روش خط مستقيم كه براي آن سالهاي عمر دارايي قلمداد شده است قابل استفاده مي باشد. 

براي سهولت محاسبات استهلاك به روش نزولي مي توان از توابع زير استفاده كرد: 

الف: محاسبه استهلاك سالانه

(1 )dn=Cr(1-n)n-1
ب: محاسبه پياپي استهلاك انباشته چند سال: 

(2)An=C-C(1-n)n
ج: محاسبه مانده مستهلك نشده يا ارزش دفتري يك دارايي را در پايان هر دوره مالي

(3)Bn=C(1-r)n
د: محاسبه نرخ استهلاك 
چنانچه براي يك دارايي عمر مفيد معين و ارزش اسقاط در نظر گرفته شود و بخواهيم آن را به روش نزولي مستهلك كنيم نرخ استهلاك را مي توانيم از رابطه زير بدست آوريم: 
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نقد روش مانده نزولي 
روش مانده نزولي شباهت زيادي به روش مجموع سنوا دارد و استدلالهائي كه در آن موررد آمد در اينجا هم صادق است. مبناي نظري اين دو روش است كه در سالهائي كه اقلام دارايي ثابت كارآرائي بيشتري دارند، استهلاك بيشتري بابت استفاده از آنها منظور و در نتيجه اصل مقابلة درآمد و هزينة مصروف در تحصيل آن رعايت شود. 

علاوه بر استدلال اساسي فوق، دلايلي ديگر هم در توجيه و توصيه روشهاي شتابدار استهلاك آورده اند كه اهم آنها به شرح زير هستند: 

1 – عملاً ارزش اقلام دارايي در سالهاي اول عمر آنها بيشتر كاهش مي يابد.

2 – هر گاه استهلاك را مانند هزينه اي در نظر آوريم كه براي تحصيل خدماتي از اموال تعلق مي گيرد، با وجود اين كه به ظاهر، نوع و مقدار بهره گيري از اموال در هر دوره مساوي جلوه مي كند ولي مسلماً براي هزينه اي كه در دوره هاي مالي اول عمر تعلق مي گيرد مي بايد ارزش زماني بيشتري قائل گرديد تا دوره هاي بعد، و اين همان ضابطه اي است كه در تنزيل رعايت مي شود. به بيان ديگر، خدماتي كه در سالهاي اول عمر مال حاصل مي شود واجد ارزش بيشتري و طبعاً مسلتزم هزينه بيشتر است. 
3 – با گذشت زمان، بر هزينه تعمير و نگهداشت اموال افزوده مي شود و از آنجا كه هزينه استهلاك به انضمام هزينه هاي تعمير و نگهداشت جمعاً بهاي تمام شده خدمات حاصل از 
كاربرد اموال را تشكيل مي دهند، به حساب مي رود منطقي به نظر مي رسد. به اين ترتيب، آنچه جمعاً در قبال استفاده مساوي از اموال در سالهاي مختلف به حساب هزينه منظور مي شود تا حد ممكن برابر است. 
4 – به سبب پيشرفتهاي تكنولوژي، احتمال و امكان استفاده از اموال در سالهاي دورتر ضعيف و كمتر مي شود. بنابراين مي بايد مادام كه تنور استفاده از شي گرم است در استهلاك هر چه بيشتر آن كوشيد. 

5 – در بسياري موارد، گذشت زمان سبب كاهش درآمد حاصل از كاربرد اموال مي شود. بايد گفت كه كاهش دارائي در طول زمان با كاهش درآمد رابطه علت و معلول دارند يعني كاهش كارائي سبب افزايش هزينه هائي مانند سوخت، دستمزد و ضايعات مي شود كه طبعاً از درآمد خالص مي كاهد. 

با وجود محاسن مذكور، ايراداتي هم بر روشتابدار استهلاك وارد است. از جمله استدلال اصلي موافقان مبني بر اينكه در روشهاي موجود بحث، مقابله درآمد و هزينه مصروف در تحصيل آن تحقق مي يابد خالي از اشكال نيست. توضيح آن كه درآمد در روز تحصيل به حساب مي رود و در مقابل استهلاك بر اساس بهاي تمام شده تاريخي محاسبه مي شود و ممكن است با قيمت روز تحصيل به حساب مي رود و در مقابل استهلاك بر اساس بهاي تمام شده تاريخي محاسبه مي شود و ممكن است با قيمت روز خدماتي كه اين لزوما با 
فعاليت توليدي همزمان نيست. چون ديده مي شود كه كالائي امسال توليد و در سال آنيده به فروش مي رسد. علاوه بر اينها، در استفاده از روشهاي شتابدار استهلاك، برآورد درصد شتاب و پيش بيني هزينه هاي تعمير و نگهداشت سالهاي مختلف استفاده از اموال به نحوي كه اين دو مكمل يكديگر و جمعاً داراي اثري يكنواخت بر درآمد سالهاي مختلف باشند كار آساني نيست و نمي تواند واجد دقت لازم باشد.

استهلاك براساس نظريه هاي سرمايه گذاري 

در بحث صفحات گذشته روشهاي متعارف استهلاك را در سه دسته و بر حسب موارد زير طبقه بندي و تشريح كرديم:

1 – در مواردي كه مبلغ هزينه استهلاك در همه ادوار مساوي و ثابت باشد كه تحت عنوان روش خط مستقيم مطالعه شد. 

2 – در مجموعه مواردي كه مبلغ هزينه استهلاك در هر دوره به تدريج كاهش مي يابد كه تحت عناوين روش مجموع سنوات و روش مانده نزولي مورد بحث قرار گرفت. 
3 – در مواردي كه مبلغ هزينه استهلاك هر دوره به تناسب ميزان فعاليت تعيين مي شود كه روشهاي ساعات كاركرد و ميزان توليد در اين مقوله آمده است. 

چنانچه به دارايي هاي استهلاك پذير از ديدگاه سرمايه گذاري توجه شود هر قلم داراي مشمول استهلاك در حكم مبلغي پول خواهد بود كه سرمايه گذاري شده است، و بنابراين 
در طول عمر مفيد دارايي بايد بازدهي معادل اصل مبلغ سرمايه گذاري و انتفاعي كه از آن انتظار مي رود عايد نمايد. براي محاسبه استهلاك از ديدگاه سرمايه گذاري معمولاً از روشهاي بهره مركب استفاده مي شود كه اهم آنها به قرار زير است: 
الف- قسط السنين 

ب – ذخيره وجوه استهلاكي 

در دو روش فوق، مبلغ استهلاك هر دوره از دو عامل تشكيل مي شود: 

الف: بازيابي قسمتي از اصل سرمايه و ب: درآمد مورد انتظار از سرمايه گذاري كه مي توان آن را بهره مفروض ناميد. با گذشت زمان، به تدريج مبلغ بيشتري از اصل سرمايه بازيافت مي شود و در نتيجه سهم بهره مفروض در استهلاك هر سال كاهش مي يابد، زيرا، با استهلاك دارايي در طول زمان، در واقع، از مبلغ سرمايه گذاري كاسته مي شود. 
اثر محاسبه استهلاك به روشهاي قسط السين و ذخيره وجوه استهلاكي بر ترازنامه يكسان است ولي از لحاظ گزارش هزينه استهلاك و درآمد بهره مفروش در صورت سود و زيان، اين دو روش، آثار متفاوتي را به بار مي آورد.

در گذشته از روشهاي قسط السنين و ذخيره وجوه استهلاكي بيشتر استفاده مي شد، در حال حاضر استانداردهاي حسابداري وضع شده در كشورهاي پيشرفته صنعتي كاربرد اين روشها را تنها در مواردي معدود دارد و اين روشها مي تواند در ارزيابي پروژه هاي سرمايه 
گذاري به نحو موثري بكار رود مطالعه آنها مهم و مفيد تشخيص گرديد و در اينجا بيان مي شود: 

استهلاك به روش قسط السنين
در اين روش فرض بر اين است كه بر خريد دارايي همانند سرمايه گذاري سپرده هاي بانكي مي بايد بهره اي تعلق گيرد و هزينه استهلاك هر دوره علاوه بر بازيافت قسمتي از اصل سرمايه بايد بازده پيش بيني شده از سرمايه گذاري را شامل گردد. فرض تعلق بهره بر دارائيها از لحاظ محاسبه هزينه استهلاك هر دوره، بر اين استدلال متكي است كه خريد اقلام دارايي موجب مي شود كه پول نقد يا مشابه آن مي توانست حداقل  به صورت سپرده بانكي درآمدي را عايد نمايد از دسترس خارج گرديده است. 

براي اين كار، هزينه استهلاك دوره هاي مختلف با استفاده از فرمول قسط السينين طوري تعيين مي شود كه مجموع اقساط استهلاك در طول عمر مفيد دارايي، اصل و فرع سرمايه گذاري يعني بهاي تمام شده دارايي و بهره مفروض متعلق به آن را جبران نمايد. از آنجا كه با گذشت زمان، مبلغ مستهلك نشده دارايي كاهش مي يابد در نتيجه، سهم بهره مفروض در هزينه استهلاك سالانه به تدريج كم مي شود و در مقابل سهم بازيافت اصل سرمايه بالا مي رود. 
مبلغ هزينه استهلاك سالانه دارايي مورد مثال را بر اساس 12 درصد بهره مفروض به شرح زير محاسبه مي كنيم: 

	(ارزش فعلي يك در پنج سال (ارزش اسقاط) – بهاي تمام شده
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هزينه استهلاك

	ارزش فعلي مجموع پنج قسط يك ريال
	


روش سرمايه گذاري وجوه استهلاكي 
در اين روش فرض بر اين است كه مبالغي كه به عنوان استهلاك از درآمد دوره هاي مختلف كنار گذاشته مي شود منبعي را تشكيل مي دهد كه حداقل معادل بهره بانكي درآمد ايجاد مي كند و يا از هزينه مي كاهد. زيرا در غير اين صورت، سود تقسيم مي گرديد و موسسه براي تامين همان مقدار وجه ناگزير مي شد از تسهيلات اعتباري استفاده كند و بابت آن بهره و كارمزد بپردازند. بر اين اساس، استهلاك هر دوره بايد طوري تعيين شود كه اصل و فرع مبالغ كنار گذاشته شده (استهلاك انباشته) جمعاً اصل سرمايه گذاري در يك  قلم دارايي را در پايان عمر مفيد آن جبران نمايد.
براي اين كار هزينه استهلاك دوره هاي مختلف با استفاده از فرمول اصل و بهره مركب مجموعه اقساط طوري تعيين مي شود كه مجموع اقساط استهلاك به علاوه بهره مفروض 
متعلق به آن در طول عمر مفيد اقساط استهلاك طوري تعيين مي شود كه با افزودن بهره اي مفروض به آن- با فرض تمركز وجوه در يك حساب سپرده – مجموعاً برابر اصل سرمايه گذاري اوليه شود. 

حال مبلغ، سرمايه گذاري استهلاكي (قسط) هر سال كه با افزودن بهره اي مفروض به نرخ 12% اصل سرمايه گذاري در دارايي مورد مثال را در پايان عمر مفيد آن جبران مي كند به ترتيب زير محاسبه مي نمائيم.

	(ارزش اسقاط – بهاي تمام شده)
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	مبلغ سرمايه گذاري استهلاكي

	اصل و بهره مركب مجموع قسط يك ريالي
	
	


نقد روشهاي قسط السنين و سرمايه گذاري وجوه استهلاكي وارد كرده اند بيشتر در اين زمينه است كه اصولاً با مرور زمان از ارزش مال هم از لحاظ دفتري و هم بطور واقعي كاسته مي شود در صورتي كه در اين دو روش، مبلغ استهلاك آن مرتباً افزايش مي يابد و در نتيجه نحوه عمل با واقعيت تطبيق نمي كند. زيرا در اين روشها به مبلغي كمتر، استهلاكي بيشتر تعلق مي گيرد. از جبنه هاي ديگر، در روش قسط السنين، بهرهاي 
مفروض به حساب در آمد منظور و مانند درآمدهاي واقعي به بستانكار درآمد برده مي شود كه خود موجب اختلالاتي در تفسير سود مي گردد. 
به دلايل مزبور و همچنين به لحاظ اين كه بيشتر موسسات ترجيح مي دهند در سالهاي اوليه عمر اموال، استهلاك بيشتري به حساب هزينه منظور كنند، امروزه از اين كشورها كاربرد اين روشها از لحاظ اصول پذيرفته شده حسابداري قابل قبول نيست. با اين حال استفاده از روشهاي مورد بحث، بويژه قسط السنين در موسسات تامين تسهيلات عمومي مانند شركتهاي آب و برق و گاز كه نرخ خدمات آنها برابر تعرفه هاي مصوب مراجع رسمي تعيين مي شود در مواردي محدود، قابل توجيه به نظر مي رسد. زيرا در نرخ گذاري خدمات اين گونه موسسات، پيش بيني مبلغي بابت بازيابي سرمايه بكار رفته ضروري مي باشد. 
طرق ديگر استهلاك 

به رعايت كيفيات خاص بعضي از اقلام دارائي ثابت، عملا تغييراتي در روشهاي استهلاك بوجود آورده اند كه معمولترين آنها را تحت عناوين زير بررسي مي كنيم: 

1 – طريق ارزيابي موجودي 

2 – طريق استهلاك گروهي و تركيبي 

3 – طرق تعويض 
از لحاظ اصول پذيرفته شده حسابداري، كاربرد هر يك از طرق مذكور وقتي قابل قبول تشخيص مي شود كه در شرايط خاصي كه براي آن پيش بيني گرديده است مورد استفاده واقع مي شود. نتيجه اي را كه در آن شرايط بدست مي آيد معمولاً مي توان قابل اعتماد بخصوص وقتي استهلاك اقلام كوچك و كم اهميت مورد نظر باشد.

طريق ارزيابي موجودي 

در طرق ارزيابي موجودي بهاي تمام شده گروهي از اموال متجانس طبق معمول به بدهكار حساب دارائي مربوط برده مي شود. استهلاك در پايان هر دوره مالي به اين نحو برآورده مي شودكه ارزش دارائي را در پايان دوره و در وضع موجود تعيين مي كنند و مابه التفاوت آن را با ارزش دفتري را به بدهكار حساب هزينه استهلاك و بستانكار حساب دارائي مربوط مي برند. به اين ترتيب، در اين روش حساب استهلاك انباشته جداگانه اي براي دارائي مربوط نگهداري نمي شود. مبالغي را كه از فروش اسقاط هر يك از اقلام تشكيل دهنده دارائي عايد مي شود به عنوان برگشتي از هزينه استهلاك قلمداد و از هزينه استهلاك دوره كسر مي كنند. 
طرق استهلاك گروهي و تركيبي 

در عمل به موارد بسياري بر مي خوريم كه موسسات، اقلامي از دارايي را به منظور استهلاك با هم جمع كرده اند مثلاً كليه كاميونهاي پنج تني با هم، اثاثه خريداري شده در 
يك سال معين، ظروف محتواي توليدات يا كالاها، و يا سراسر يك خط توليد و يا مونتاژ (مانند تمامي ماشين آلات يك كارخانه و يا يك پالايشگاه) را به عنوان واحدي از لحاظ استهلاك يكجا منظور نموده اند. در اين گونه موارد، از يك نرخ متوسط استهلاك براي جمع اقلام استفاده مي كنند.

وقتي از نرخ متوسط استهلاك در موردي استفاده شود كه اجزاي يك گروه، همگن و داراي مشخصات و وقتي از نرخ متوسط استهلاك در موردي داراي مشخصات و ظرفيت يكسان)، طرز عمل استهلاك طول عمر استهلاك گروهي خوانده مي شود. اما وقتي اجزاي تشكيل دهنده واحد استهلاك، نامتجانس و داراي عنوان استهلاك گروهي خوانده مي شود. اما وقتي اجزاي تشكيل دهنده واحد استهلاك، نامتجانس و داراي مشخصات و طول عمر متفاوت باشند (مانند اجزاي يك كارخانه يا پالايشگاه) آن را استهلاك تركيبي ناميده اند.

دو طريق مورد بحث از لحاظ كاربرد نرخ متوسط براي همه اقلام واحد استهلاك و همچنين از نقطه نظر طرز ثبت استهلاك در دفاتر يكسان هستند. تنها اختلاف بين آنها مربوط مي شود به كيفيات فيزيكي داراييهاي استهلاك پذير، كه در استهلاك گروهي همه مشابه و در استهلاك تركيبي متفاوت مي باشند. 
در هر دو طريق، همه اقلام دارايي كه يكجا مستهلك مي گردند در يك حساب كنترل منظور و براي همه آنها حساب استهلاك پذير، كه در استهلاك انباشته واحد افتتاح مي شود. بنابراين ارزش دفتري كه نتيجه خالص دو حساب مزبور است حاكي از ارزش همه اقلام با هم و نه تك تك آنهاست. اگر قلم يا اقلام ديگري هم خريداري و به گروه اضافه شود ملاك عمل همان بهاي تمام شده است كه به جمع حساب كنترل دارايي مربوط اضافه مي گردد. 
نرخ متوسط استهلاك را در مانده حساب كنترل دارايي، كه ناظر بر همه اقلام گروه مي باشد، ضرب مي كنند تا نرخ متوسط استهلاك بدست آيد. در اين تركيب، كه عمر هر يك اقلام دارايي منظور شده در واحد استهلاكي مطرح و مورد نظر نيست. نرخ متوسط استهلاك را مي توان در بهاي تمام شده و يا بهاي تمام شده منهاي ارزش اسقاط ضرب كرد چه هر دو را قابل قبول دانسته اند. هزينه استهلاك به بدهكار حسابي به همين نام و به بستانكار حساب استهلاك انباشته منظور مي شود.
به هنگام انصراف از كار قلمي از اقلام دارايي، حساب دارايي به بهاي تمام شده اوليه آن بستانكار و حساب استهلاك انباشته به همان مبلغ، منهاي ارزش اسقاط دارايي، بدهكار مي شود. بنابراين، در دو طريق مورد بحث و زياني كه در بستن حساب قلمي از دارايي بوجود نمي آيد. 

نقد طرق استهلاك گروهي و تركيبي 

طرق استهلاك گروهي و تركيبي بر اين فرض مبتني هستند كه برآورد هزينه استهلاك مي بايد بر حد متوسط متكي باشد. در هر دو طريق وقتي قلمي از دارايي بر تعداد قبلي اضافه و يا از آن كسر شود در صورتي كه بهاي تمام شده، عمر و ارزش اسقاط متفاوتي داشته باشد ممكن است تجديد نظري را در نرخ متوسط استهلاك ايجاب نمايد. فرض ديگري كه در كاربرد اين طرق، مبنا قرار مي گيرد اين سات كه به سود يا زيان ناشي از فروش يكايك اقلام تشكيل دهنده گروه اهميت چنداني داده نمي شود.
ايراد اصلي كه به طرق استهلاك گروهي و تركيب وارد مي دانند اين است كه اشتباه در برآورد عمر اموال و ارزش اسقاط آنها براي مدتي طولاني مكتوم مي ماند و بطور كلي چون سود و زيان هر قلم دارايي مطرح نيست، در اين طرق، تغييرات حاصل در ميزان و نحوه استفاده از اموال معين و اشتباه در مورد اجزاي گروه شناسائي و اصلاح نمي شود. روي همرفته چون در اين طرق، هر قلم جداگانه ملاك محاسبه استهلاك قرار نمي گيرد، طبعاً وقتي يكي از اجزاي گروه در نتيجه فرسوده شدن و از كار افتادن از حساب خارج مي شود، ثبت استهلاك آن از دقت لازم برخوردار نيست. در اين قبيل موارد بهتر است قلم، مربوط، جداي از گروه محاسبه و حساب آن بسته شود. 
طرق تعويض 

در طرق تعويض وقتي استهلاك در دفاتر ثبت مي شود كه مال اسقاط و از جريان استفاده خارج و تعويض شود. يعني در طول مدت استفاده از مال هيچگونه رقمي بابت استهلاك در حسابها منعكس نمي گردد. 

از لحاظ تاريخچه حسابداري، اين طرق، در شركتهاي آب و برق و گاز و تلفن كه با استهلاك تعداد زيادي اقلام كوچك سر و كار دارند مورد استفاده بوده است. زيرا عملا در اين موارد، تشخيص بين تعمير و تعويض و همچنين شناسائي يكايك اقلام از لحاظ بهاي تمام شده و استهلاك كار مشكلي است. 

طرق تعويض بر دو گونه هستند يكي استهلاك دارايي زكار افتاده و ديگري استهلاك دارايي بكارافتاده در طريق استهلاك و به بدهكار حساب دارايي زكار افتاده، بهاي تمام شده مال، پس از كهنه و فرسوده شدن و تعويض آن به بدهكار حساب هزينه استهلاك برده مي شود و در مقابل، ارزش اسقاط مال تعويض شده به بستانكار  حاسب هزينه استهلاك و به بدهكار حساب دارايي اسقاط شده نقل مي گردد. به اين ترتيب، آنچه در واقع به حساب هزينه استهلاك منظور مي شود بهاي تمام شده دارايي منهاي ارزش خالص بازيافتني آن است. اما در طريق استهلاك دارايي بكار افتاده، بهاي تمام شده مال جديدي كه خريداري مي گردد و به بدهكار حساب هزينه استهلاك برده مي شود. در مقابل، 
ارزش اسقاط مال تعويض شده به بستانكار حساب هزينه استهلاك و به بدهكار حساب دارايي اسقاط شده نقل مي گردد. به اين ترتيب، آنچه كه در واقع به حساب هزينه استهلاك منظور مي شود بهاي تمام شده دارايي جديد منهاي ارزش خالص بازيافتني دارايي فرسوده و تعويض شده است. در هر دو طريق، چنانچه برچيدن و تعويض دارايي اسقاط شده همزمان با فروش آن باشد مي توان حاصل فروش را به بدهكار حساب نقد يا مطالبات و بستانكار حساب هزينه استهلاك برد و در هر حال حساب  استهلاك انباشته در اين طريق نگهداري نمي شود. 
نقد طرق تعويض 
مثالهايي كه آورديم نشان مي دهند كه در طريق استهلاك دارايي زكارافتاده يعني ثبت استهلاك به هنگام اسقاط شدن مال، از روش اولين صادر از اولين وارده و در طريق استهلاك دارايي بكار افتاده يعني ثبت استهلاك به هنگام خريد مال، از روش اولين صادره از آخرين وارده استفاده شده است. به عبارت ديگر، در طريق اول، هزينه استهلاك بر اساس قيمتهاي قديمي محسوب و ارزش دارايي به قيمت روز نزديكتر است در حالي كه در طريق دوم يعني ثبت استهلاك به هنگام خريد جديد، هزينه استهلاك به قيمت روز و ارزش دارايي (خطوط انتقال برق) به بهاي قديمي محاسبه مي شوند. 

در هيچ يك از دو طريق مذكور اصل مقابله درآمد و هزينه مصروف در تحصيل آن رعايت نمي شود زيرا استهلاك فقط وقتي ثبت مي گردد و اثر مي گذارد كه مال اسقاط و از جريان خارج و تعويض شود. به بيان ديگر، در اين طريق، بهيچوجه هزينه اي بابت استهلاك در فاصله سالهاي بين تاريخ نصب اموال و تاريخ اسقاط آن به حساب نمي رود. 

در موسساتي كه برنامه تعويض داراييها، نظم و ترتيب ثابتي به خود گرفته باشد، ممكن است هزينه استهلاكي كه به طرق مذكور در هنگام تعويض قلمي از دارايي به حساب مي رود تقريباً برابر با هزينه اي باشد كه با استفاده از روشهاي ديگر (مانند روش خط مستقيم) بدست مي آيد.

با اين كه از لحاظ نظري نمي توان دو طريق فوق را موجه تشخيص كرد ولي بايد گفت كه طريق استهلاك دارايي زكار افتاده، يعني مستهلك كردن داراي اسقاط شده به هنگام تعويض و به بهاي تمام شده مزاياي عملي بسياري دارد و جالب به نظر مي رسد بخصوص وقتي هزينه استهلاكي كه از كاربرد آن حاصل مي شود با هزينه اي كه در استفاده از روشهاي ديگر به حساب مي رود تقريباً مساوي باشد. 

محاسبه استهلاك در كسر سال 

در مباحث گذشته فرض بر اين بود كه داراييهاي مشمول در اول سال مالي خريداري شده اند. اين فرض در عمل به ندرت مصداق پيدا مي كند و معمولاً اموال در خلال سال 
خريداري مي شوند. مضافاً تعويض اقلام دارايي و بستن حساب آنها هم كمتر در پايان سال اتفاق مي افتد. بنابراين سوالي كه پيش مي آيد اين است كه استهلاك در بخشي از سال چگونه بايد انجام شود؟ 

در روشهائي كه زمان عامل محاسبه استهلاك است، استهلاك داراييهاي كه درخلال سال خريداري، تعويض يا كنار گذاشته مي شود بر اساس يكي از مباني زير انجام مي شود: 

1 – تعداد روزهاي كاركرد: در اين مبنا، استهلاك سالانه در كسري كه صورت آن تعداد روزهاي استفاده از دارايي و مخرج آن تعداد روزهاي سال است ضرب مي شود و استهلاك دارايي در كسر سال بدست مي آيد.

2 – تعداد ماههاي كاركرد: در اين مبنا، ابتدا كاركرد به نزديكترين ماه سرراست مي شود. بدين معني كه اگر دارايي در نيمه اول يك ماه تحصيل شده باشد يك ماه تمام منظور مي شود و چنانچه در نيمه دوم ماه خريداري شده باشد آن ماه به حساب نمي آيد. عكس اين قاعده در مورد داراييهاي تعويض يا كنار گذاشته شده بكار مي رود. سپس، استهلاك سالانه در كسري كه صورت آن تعداد ماههاي كاركرد دارايي و مخرج آن تعداد ماههاي سال است ضرب مي شود و در نتيجه، استهلاك دارايي در كسري از سال بدست مي آيد. روش تعديل شده اي از ماههاي كاركرد، عدم احتساب استهلاك نسبت به ماهي است كه 
دارايي در خلال آن تحصيل و محاسبه استهلاك نسبت به ماهي است كه دارايي در طول آن فروخته يا تعويض مي شود. 
3 – سال كاركرد: در اين مبنا، در صورتي كه دارايي در نيمه اول سال مالي در اختيار موسسه قرار گيرد استهلاك آن براي تمام سال محاسبه مي شود و چنانچه در نيمه دوم سال تحصيل شود استهلاك آن از سال بعد شروع مي شود. عكس اين قاعده در مورد داراييهايي كه فروخته، تعويض يا از خدمت خارج مي شوند بكار مي رود. 
در روشهاي استهلاك مبتني بر زمان، از هر يك از مباني فوق مي توان استفاده كرد مشروط بر آنكه مبناي انتخاب شده نسبت به كليه داراييهاي همگن و به طور مستمر بكار رود. اما از آنجا كه قانون ماليتهاي مستقيم جاري از روشهاي استهلاك مبتني بر زمان، تنها روشهاي خط مستقيم و مانده نزولي را از لحاظ مقاصد مالياتي به رسميت شناخته و مبناي ماه را در مورد محاسبه استهلاك پذيرفته است و مقرر مي دارد در صورتي كه دارايي قابل استهلاك در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد ماه مزبور در محاسبه استهلاك منظور نخواهد شده و محاسبه و ثبت استهلاك از ماه بعد شروع مي شود؛ در اين كتاب، تنها به توضيح نحوه محاسبه استهلاك كسر سال در روشهاي خط مستقيم، مانده نزولي و مجموع سنوات اكتفا مي كنيم. بديهي است براي ساير روشهاي استهلاك مبتني بر زمان راه حلهاي متناسبي وجود دارد كه با روشهاي بيان شده تفاوت اصولي ندارد. 
كسر سال در روش خط مستقيم 

براي تعيين ميزان هزينه استهلاك كافي است كه مبلغ استهلاك سالانه را در كسري كه صورت آن ماههاي استفاده از دارايي و مخرج آن تعداد ماههاي سال است، ضرب كنيم. 

كسر سال در روش مجموع سنوات 

در اين روش ابتدا استهلاك سالانه محاسبه مي شود. سپس هزينه استهلاك بر مبناي تعداد ماههائي كه مال مورد استفاد بوده است تعيين مي گردد. 

كسر سال در روش مانده نزولي 

در اين روش، استهلاك كسر سال به تناسب مدتي كه مال مورد استفاده بوده است تعيين مي گردد. استهلاك هر يك از سالهاي بعد، با اعمال نرخ نسبت به مانده مستهلك نشده دارايي در ابتداي هر سال بدست مي آيد. 

جاي توضيح است كه چنانچه استهلاك سالانه دارايي به روش نزولي محاسبه شود و سپس به تناسب مدت استفاده از دارايي در هر سال تخصيص يابد، ارقام استهلاك سالهاي مختلف دقيقاً مساوي استهلاكي خواهد بود كه مستقيماً از طريق ضرب در نرخ مانده مستهلك نشده دارايي در ابتداي دوره بدست مي آيد. 
از لحاظ رياضي صحت اين موضوع به طريق زير اثبات مي شود: 
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اين جمله از تابع فوق يعني 
[image: image15.wmf])

(

r

C

y

m

C

-

 مساوي مانده متسهلك نشده دارايي در ابتداي اولين سالي است كه در آن دارايي براي تمام سال مستهلك مي شود. چنين معادله اي را مي توان با تغيير پارامتر سال در مورد هر يك از سالهاي بعد نيز بكار برد. 

چنانچه يك دارايي، ابتدا در كسري از سال به روش نزولي مستهلك و سپس استهلاك آن به همين روش ادامه يابد محاسبات مربوط به استهلاك را مي توان با استفاده از توابع زير انجام داد. در اين مواقع، عامل كسر سال كه معمولاً تعداد ماههاي (به ندرت روزها) استفاده از دارايي در اولين دوره است با علامت m و تعداد ماههاي سال با علامت y نشان داده شده است. 

الف – محاسبه استهلاك 

1 – فرمول محاسبه كسر در  سال 
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2 – فرمول محاسبه استهلاك سالانه در هر يك از سالهاي بعد 
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ب- فرمول محاسبه استهلاك انباشته 

[image: image18.wmf]n

n

r

r

y

m

C

C

A

)

)(

(

-

-

-

=

1

1


ج – فرمول محاسبه مانده استهلاك نشه يا ارزش دفتري 
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استفاده نكردن موقت از دارائي 

در مواقعي كه يك قلم از داراييهاي ثابت به دلايلي موقت مورد استفاده واقع نشود از لحاظ نظري اين مسئله مطرح است كه آيا استهلاك بايد ادامه يابد يا خير. از يك طرف، تخصيص بهاي تمام شده داراييهاي ثابت به دروه هاي مختلف استفاده از آن در اجراي اصل بقاي هزينه ها با درآمد صورت مي گيرد و چون در مدت عدم استفاده، درآمدي از دارايي تحصيل نمي شود طبعاً استهلاك بايد متوقف شود. از طرف ديگر، علاوه بر استعمال، عواملي ديگري نظير گذشت زمان و نابابي در استهلاك داراييها موثر است كه عدم استفاده موجب از بين رفتن آثار آنها نمي شود، در نتيجه استهلاك بايد ادامه يابد.
 در استانداردها و منابع حسابداري حكم قاطعي نسبت به توقف يا استمرار استهلاك در زمان عدم استفاده موقت وجود ندارد. 
از لحاظ مالياتي برابر جدول استهلاكات، در مواردي كه مال قابل استهلاك پس از آمادجگي براي بهره برداري به علت تعطيل كار موسسه يا علل ديگري براي مدتي مورد استفاده و استعمال قرار نگيرد ميزان استهلاك آن در مدتي كه مورد استفاده واقع نشده است معادل 30% نرخ استهلاكي خواهد بود كه استهلاكات براي آن دارايي تعيين گرديده است. 

استهلاك منابع طبيعي 

استهلاك منابع طبيعي را به كاهش و تهي شدن ذخيره منابع بر اثر استخراج، بهره برداري و همچنين عواملي كه از اختيار خارج است تعريف كرده اند و در مورد منابعي چون نفت و گاز، معادن فلزات و ساير كانيها، معادن سطحي و روباز و جنگلها مصداق دارد. تعريف استهلاك منابع طبيعي در عرف حسابداري عبارت است از سطحي و روباز و جنگلها مصداق دارد. تعريف استهلاك منابع طبيعي در عرف حسابدراي عبارت است از سرشكن كردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده يك منبع طبيعي به مقدار محصولي كه از آن استخراج يا بهره برداري مي شود. 
به عبارت ديگر، اندازه گيري و ثبت سهمي از بهاي تمام شده يك منبع طبيعي به مقدار محصولي كه از آن استخراج يا بهره برداي مي شود را استهلاك مي نامند. 

تفاوت استهلاك منابع طبيعي يا استهلاك داراييهاي مشهود در اين است كه كاهش ذخيره منابع طبيعي موجب استهلاك مي شود در حالي كه در مورد اموال، ماشين آلات و تجهيزات، كاهش توان توليد ناشي از كثرت استعمال، نابابي و يا عدم كفايت مقدار محصول، سبب استهلاك است. 

نحوه استهلاك منابع طبيعي 

براي اندازه گيري و تخصيص بهاي تمام شده يك منبع به مقدار محصولي كه از آن بهره برداي مي شود انجام اقدامات زير ضروري است: 

الف: تعيين تمام شده يك منبع طبيعي 

ب: برآورد ذخيره منبع يا به عبارت ديگر مقدار محصولي كه مي تواند بطور اقتصادي از آن بهره برداي شود. 

ج: برآورد ارزش خالص بازيافتني آنچه در پايان بهره برداي باقي مي ماند. 

د: تعيين نرخ استهلاك واحد توليد

هـ: تعيين ميزان استهلاك دوره و طرز ثبت آن در حسابها
بهاي تمام شده يك منبع طبيعي 

براي رسانيدن يك منبع طبيعي به مرحله بهره برداري، حسب مورد، اقدامات متعددي انجام و مخارج گوناگوني واقع مي شود. اهم اقداماتي كه در مورد بهره برداي از يك منبع انجام مي گيرد به قرار زير است: 

· انجام مطالعات اوليه 

· كسب امتياز بهره برداي و خريد حقوق اشخاص نسبت به اراضي مورد استفاده 
· تامين تسهيلات (آب و برق و ...) حفاري و كانال كشي، تسطيح محوطه و كشيدن راه. 
·  خريد و نصب دستگاهها و ماشين آلات مربوط به انتقال توليدات و تغليظ مواد. 
تشخيص اينكه مخارج مربوط به كدام يك از اقدامات فوق بايد جزء بهاي تمام شده منبع محسوب شود به نظرات كارشناسان فني بستگي دارد اما به عنوان يك قاعده كلي، آن دسته از مخارجي كه صرف تحصيل يا ايجاد داراييهاي مي شود كه بطور منطقي مي تواند از مخارج منبع تفكيك و جداگانه مستهلك شود جزء بهاي تمام شده منبع منظور نمي شود. در مقابل، مخارج مربوط تحصيل امتياز خريد اراضي آماده سازي و خريد وسايل و ايجاد تاسيساتي كه مستقيماً به بهره برداري مربوط و با پايان يافتن بهره برداري يا تعطيل معدن ارزش خالص بازيافتني ناچيزي خواهد يافت جزء بهاي تمام شده منبع منظور        

مي شود. براي مثال در يك معدن زغال سنگ، مخارج نقشه برداي و ساير مطالعات اوليه، كسب امتياز اكتشاف، خريد حقوق اشخاص نسبت به اراضي آماده محوطه، تاسيسات آب و برق و هوارساني و انتقال مواد و راه سازي جزء بهاي تمام شده معدن به حساب مي آيد. در مقابل، ساختمانهاي سرمعدن، دستگاهها و ماشين آلات بهره برداري و وسيال حمل و نقل، جداگانه حسابداري و به يكي از روشهاي گفته شده در مورد داراييهاي مشهود كه مناسبتر تشخيص شود متسهلك مي شود. لكن جاي تذكر است كه معمولاً نرخ استهلاك دارايي هايي كه در معدن كاري مورد بهره برداري است بيش از نرخ استهلاك همان نوع از داراييها در عمليات ديگر است. به عبارت ديگر عمر مفيد داراييهاي مورد استفاده در معدن كاري كمتر از عمر مفيد آنها در كارهاي غير معدني برآورد مي شود و در هر حال، دربرآورد عمر مفيد اين قبيل داراييها، عمر مفيد معدن و يا در واقع مدتي كه بطول معقول انتظار مي رود از معدن بهره برداري شود به عنوان عاملي اساسي در نظر گرفته مي شود. 

ذخيره اقتصادي منبع 

برآورد مقدار كل ماده اي را كه از يك منبع طبيعي مي توان بهره بردراي كرد ذخيره فني آن منبع مي نامند.

ذخيره اقتصادي منبع برآورد مقدار ماده اي گفته مي شود كه بهره برداري آن با صرفه است. مقدار ذخيره يك منبع، اعم از فني و اقتصادي معمولاً و حسب مورد توسط 
كارشناسان فني مربوط نظير كارشناسان، كاني شناسان، مهندسان و با مشاوره با اقتصاد دانان و حسابداران برآورد مي شود اما معمولاً در جريان بهره برداري از يك منبع طبيعي عواملي مانند كشف لايه هاي جديدي از مواد، برخورد به موانع طبيعي عمده طبيعي بهره برداري از يك منبع طبيعي عواملي مانند كشف لايه هاي جديدي از مواد، برخورد به موانع عمده طبيعي پيشرفت در تكنولوژي استخراج، تغييرات عمده در عرضه يا تقاضا براي محصول موجب آن مي شود كه در برآورد ذخيره اقتصادي منبع تجديد نظر شود. 
در هر حال، همواره آخرين برآوري كه در ذخيره اقتصادي يك منبع شده است مبناي محاسبه استهلاك آن منبع نسبت به مقاديري قرار مي گيرد كه پس از آن بهره برداري شود. به عبارت ديگر تجديد نظر در برآورد منبع نسبت به مقاديري قرار مي گيرد كه 
پس از آن بهره برداي شود. به عبارت ديگر، تجديد نظر در برآورد عطف به ماسبق نمي شود و موجب آن نيست كه استهلاكاتي كه بر مبناي ذخيره قبلي محاسبه و به حسابها منظور گرديده است. 
برآورد ارزش خالص بازيافتني 

ارزش خالص بازيافتني يك منبع طبيعي عبارت از برآورد خالص مبلغي است كه پيش بيني مي شود در پايان بهره برداري يا از طريق واگذاري منبع يا از فروش اموال و حقوق 
مربوط به آن به ديگران تحصيل گردد و يا ارزش خالص اموالي است كه از منبع باقي مي ماند و براي كارهاي ديگر قابل استفاده است. 

اغلب چيزهايي كه پس از خاتمه بهره برداري از يك منبع باقي مي ماند نظير اراضي موات، راه، تونل، كانال و نظاير آنها معمولاً از لحاظ اقتصادي فاقد ارزش است و هزينه پياده كردن و جمع آوري بسياري از تاسيسات كه اقلامي چون لوله، شفت، كابل، ريل و نظاير آنها را شامل مي شود بسيار بالاست. در نتيجه، ارزش خالص بازيافتني بسياري از منابع (به استثناي جنگلها و ساير منابع طبيعي را پيش از شروع بهره برداري از آن برآورد مي كنند و اگر چه ممكن است در طول بهره برداري بنا به عواملي چون نصب تاسيسات جديد، تجديد نظر در آن لازم شود ولي بايد توجه داشت كه تغييرات قيمتها يا در واقع عواملي براي افزايش برآورد ارزش خالص بازيافتني يك منبع نيست.
تعيين نرخ استهلاك واحد توليد

براي تعيين نرخ استهلاك واحد توليد، ابتدا از بهاي تمام شده يك منبع طبيعي، ارزش خالص، بازيافتني آن كسر و حاصل را بر برآورده ذخيره اقتصادي منبع تقسيم مي كنيم و به اين ترتيب نرخ استهالك واحد توليد بدست مي آيد. 

براي مثال فرض مي كنيم بهاي تمام شده يك معدن اعم از مخارج كسب امتياز، قيمت خريد اراضي و كليه مخارج اكتشاف و فراهم آوردن امكان بهره برداي از معدن بالغ بر 300000000 ريال شود. هر گاه توان بالقوه استخراج از معدن و يا در واقع ذخيره اقتصادي آن طبق نظر زمين شناسان و كارشناسان فني 1000000 واحد محصول برآورده شده باشد و ارزش خالص بازيافتني معدن در پايان و بهره برداي ناچيز تخمين زده شود، نرخ واحد استهلاك به قرار زير محاسبه مي شود: 
	ارزش خالص بازيافتني – بهاي تمام شده معدن
	نرخ واحد استهلاك

	مقدار محصول قابل استخراج
	


تعيين ميزان استهلاك دوره و طرز ثبت آن
استهلاك هر دوره از ضرب مقدار بهره برداري در نرخ استهلاك واحد توليد بدست مي آيد. مبلغ استهلاك بدست آمده به بدهكار حساب توليد استخراج يعني حساب محصول بدست آمده و منبع طبيعي منظور و حساب استهلاك انباشته در مقابل بستانكار مي شود. لكن در عمل گاه حساب جداگانه اي براي استهلاك انباشته يك منبع طبيعي نگهداري نمي شود ومبلغ استهلاك مستقيماً از بهاي تمام شده منبع (دارايي) كسر مي گردد. به هنگام فروش، بهاي تمام شده محصول كه معمولاً مخارج جاري بهره برداري، استهلاك و احياناً انبارداري را نيز شامل است به بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بدهكار مي كنند و به هزينه مي برند و بهاي تمام شده آنچه بهره برداري ولي بفروش نرسيده است در حساب موجودي جنسي يا محصول در جريان توليد باقي مي ماند.
استهلاك منابع طبيعي و تقسيم سود 

بعضي استدلال مي كنند كه با كاهش تدريجي ذخيره يك منبع بر اثر بهره برداري موسسه بهره بردار به سرمايه كمتري احتياج خواهد داشت و هر گاه موسسه فقط بر اين بهره بردراي از يك منبع خاص مثلاً يك معدن ايجاد شده باشد طبعاً پايان استخراج با برچيدن آن ملازمه پيدا مي كند. بدين جهت، در مواردي كه برنامه اي براي فعاليت جديد و ادامه 
كار پس از پايان هر دوره، به صاحبان سرمايه تجويز كرده اند كه در هر دوره با سود تقسيم شود. 

در اين موارد مسلماً مي بايد به صاحبان گوشزد كرد كه آنچه دريافت مي كنند قسمتي سود و قسمت ديگر اصل سرمايه آنان است. 

به موجب ماده 222 قانون تجارت هر شركت تجارتي مي تواند در اساسانامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه خمود را بوسيله تاديه اقساط بعدي از طرف شركاء يا قبول شريك جديد زياد كرده و يا بواسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد. در اساسانامه حداقلي كه تا آن ميزان مي توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مي شود. كمتر از عشر سرمايه اوليه شركت را حداقل قراردادن ممنوع است. به موجب ماده 106 قانون اصلاح قانون تجارت، افزايش و كاهش سرمايه در شركتهاي سهامي از وظايف مجموع عمومي است. با اين حال رعايت ماده 220 قانون تجارت 1311 در مورد اين نوع شركت الزامي است. 

تغييرات و اصلاحات در استهلاك 

سه عامل زير در محاسبات استهلاك تغيير ايجاد مي كند: 

1 – تغيير روش استهلاك. 

2 – تغيير در برآورد عمر دارايي يا ارزش اسقاط آن و تغيير در بهاي تمام شده اوليه. 

3 – كشف اشتباه در محاسبه و ثبت استهلاك مربوط به گذشته. 

در ادامه هر يك از موارد مذكور بررسي خواهد شد. 

تغيير روش استهلاك

منظور از روش استهلاك، اتخاذ روش پذيرفته شده ديگري به جاي روش پذيرفته شده اي است كه قبلاً مورد عمل بوده است، مثل اينكه به جاي روش خط مستقيم كه در سالهاي قبل مورد استفاده بوده است روش نزولي بكار مي رود. تغيير روش استهلاك به شرطي مجاز است كه دلايل كافي در توجيه اينكه روش جديد وضعيت مالي و نتايج عمليات موسسه را بهتر نشان مي دهد، وجود داشته باشد. در صورت تغيير روش استهلاك انباشته تا تاريخ تغيير روش، به روش جديد محاسبه و تفاوت آن با مبلغ استهلاك انباشته به روش قبل تعيين مي شود. اين اختلاف به حسابي به نام اصلاح حساب استهلاك منظور و به حساب استهلاك انباشته دارايي تعديل مي شود. 
در ايالات متحد امريكا استانداردهاي حسابداري مقرر مي دارد كه تفاوت بين استهلاك انباشته و به روش قبلي به استهلاك انباشته به روش جديد در يك قلم جداگانه تحت عنوان آثار انباشته ناشي از تغيير استهلاك در صورت سود و زيان جاري پس از اقلام غير مترقبه منعكس شود. استانداردهاي حسابداري در انگلستان مقرر مي دارد كه تفاوت ناشي از تغيير روش به حساب سود و زيان سنواتي بسته شود. جاي يادآوري است كه تغيير در 
روش استهلاك آثار مالياتي نيز به بار مي آورد و موضوع تغيير روش، در مبحث مربوط به حسابداري تغيير روش و تصحيح اشتباهات به تفصيل مورد بحث قرار مي گيرد. 

تغيير در برآورد 

سرشكن كردن بهاي تمام شده يك قلم دارايي ثابت به چند دوره مالي هيچگاه نمي تواند دقيق باشد. زيرا متغيرهاي مختلفي در اين كار دخالت دارد كه در طول زمان، به دلايل گوناگوني دستخوش تغيير مي شوند. تنها يكي از عواملي كه در تعيين استهلاك اموال، ماشين آلات و تجهيزات و همچنين استهلاك منابع طبيعي بكار مي رود واقعي و بر بهاي تمام شده مبتني است. عوامل ديگري، يعني عمر مفيد و ارزش اسقاط، برآورد مي شود. نحوه محاسبه و تعديل استهلاك در مواردي كه واقعيات عيني تجديد نظر در برآورد ها را اجتناب ناپذير مي نمايد و همچنين در مواقعي كه با انجام مخارج سرمايه اي جديد، بهاي تمام شده اوليه يك دارايي تغيير مي كند از جمله مسائلي است كه بايد بر اساس روش استهلاك مورد عمل و عامل تغيير يافته براي آن، راه حل مناسب و منطقي اتخاذ شود. در ادامه بحث با ارائه دو مثال، در ابتدا نحوه محاسبه و تعديل استهلاك در صورت تغيير در برآورد ذخيره يك منبع خواهد آمد. براي جلوگيري از طولاني شدن مطلب از ارائه مثال در ساير موارد خودداري مي شود. اما به عنوان يك قاعده كلي بايد گفته شود هر گونه 
تغيير در برآورد، متوجه آينده است و عطف به ماسبق نمي شود. زيرا در غير اين صورت اعتبار صورتهاي مالي گذشته مورد ترديد قرار خواهد گرفت.

تغيير در برآورد عمر مفيد 

براي تشريح تاثير در تغيير عمر مفيد بر تخصيص بهاي تمام شده يك قلم دارايي بر دوره هاي مختلف استفاده از آن، مفروضات مثال اصلي مورد بحث را بكار مي گيريم كه در آن بهاي تمام شده 6600000 ريال، ارزش اسقاط 600000 ريال و عمر مفيد دارايي پنج سال برآورد شده بود. در صورت استفاده از روش خط مستقيم، استهلاك سالانه دارايي مزبور 1200000 ريال و پس از گذشت دو سال، استهلاك انباشته آن 2400000 ريال و ارزش دفتري آن به 2400000 ريال بالغ مي گردد. چنانچه در ابتداي سال سوم بنا به دلايلي پيش بيني شود كه اين دارايي فقط دو سال ديگر قابل استفاده است و يا در واقع برآورد عمر مفيد آن به چهار سال تقليل يابد، استهلاك سالهاي سوم و چهارم آن بايد به نحوي محاسبه شود كه در پايان عمر مفيد، ارزش دفتري آن معادل ارزش اسقاط شود. براي اين كار، باقيمانده مبلغ قابل استهلاك يعني مبلغ 3600000(=600000-4200000) ريال بر باقيمانده عمر مفيد يعني دو سال تقسيم مي شود و مبلغ جديد استهلاك سالانه 1800000(=2
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3600000) بدست مي آيد. اين مبلغ در هر يك از دو سال بعد به حساب هزينه استهلاك و استهلاك انباشته منظور مي شود.
 براي انعكاس بهتر آثار اين تغيير برآورد در جدول شماره 15/1 نحوه و محاسبات استهلاك دارايي مزبور در طول عمر مفيد آن آمده است. 
تغيير در ميزان توليد 

برآورد جديد از قابليت توليد يك دارايي يا ميزان ذخيره يك مبنع طبيعي از عوامل ديگري است كه تغيير در استهلاك را ايجاب مي نمايد. تغيير در برآورد مقدار محصول قابل بهره برداري از يك منبع طبيعي ممكن است بر اثر كشف رگه هاي تازه بهبود روش بهره برداري باشد و يا تغيير در قيمت فروش مواد بهره برداري شده موجب آن شود. افزايش قيمت فروش محصول مي تواند استخراج بعضي از لايه هاي يك منبع را مقرون به صرفه نمايد حال آنكه كاهش قيمت گاه باعث مي شود كه بهره برداري از بخشي از ذخيره يك منبع دگير صرف نكند. در هر حال تغيير در برآورد ميزان توليد يا ذخيره يك منبع بايد نرخ جديدي براي استهلاك واحد توليد محاسبه و در دوره هاي بعد بكار گرفت.
اشتباهات محاسباتي 
هرگونه اشتباهي كه در محاسبه استهلاك رويداده باشد، به هنگام كشف مي بايد تصحيح شود. اگر اشتباه فقط به دوره جاري مربوط شود، طرز عمل ساده است. به اين ترتيب كه ابتدا قلم نادرست را ثبت معكوس مي كنند كه اثر آن خنثي شود و سپس رقم صحيح را 
در دفاتر ثبت مي كنند. تعيين اثر خالص اشتباه و تصحيح آن به وسيله يك ثبت اصلاحي، طريق ديگري است كه در تصحيح اشتباهات مربوط به دوره هاي جاري اتخاذ مي شود. اما اگر اشتباه در دوره يا دوره هاي مالي گذشته واقع شده و بر حسابها اثر گذاشته باشد مي بايد آثار آن مشخص و حسابها جرح و تعديل شود. براي اين كار، اثر خالص اشتباه را تا اول دوره هاي كه طي آن به اشتباه پي برده اند تعيين مي نمايند و حاصل را به حساب سود و زيان سنواتي منتقل و حسابها استهلاك انباشته دارايي يا دارايي مربوط را تصحيح مي كنند. 
براي مثال فرض كنيم ماشيني را به مبلغ 10000000 ريال نقد خريداري و برآورد كرده اند كه عمر مفيد آن پنج سال و فاقد ارزش اسقاط باشد. ولي در زمان خريد، اشتباهاً كل مبلغ پرداختي را به حساب هزينه منظور كرده و به اين اشتباه در سال سوم بهره برداري از ماشين واقف گرديده اند. اصلاحاتي كه لازم است براي رفع اشتباه استهلاك ماشين در سال سوم به عمل آيد عبارتند از: 

الف: تصحيح اشتباه 


حساب ماشين (دارايي)
10000000 


استهلاك انباشته 
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ب: ثبت استهلاك در پايان سال سوم 


هزينه استهلاك 

2000000


استهلاك انباشته ماشين 

    2000000
در مواردي كه مبلغ اشتباه با اهميت است تصحيح و تجديد ارائه ارقام سود و داراييهاي سود و داراييهاي دروه هاي گذشته در صورتهاي مالي كه به شكل مقايسه اي منتشر مي شود ضرروي مي باشد. 

افشاي استهلاك در صورتهاي مالي 

از آنجا كه استهلاك هم بر وضعيت مالي و هم بر نتايج عمليات اثر مي گذارد، به رعايت اصول متداول حسابداري، افشاي موارد زير صورتهاي مالي ضروري تشخيص شده است:

1 – هزينه استهلاك دوره مالي مورد گزارش

2 – ارزش ثبت شده دارايي يا داراييها ثابت هم گروه در تاريخ ترازنامه 

3 – اتسهلاك انباشته دارايي يا داراييهاي ثابت هم گروه در تاريخ ترازنامه 

4 – توضيح كلي نسبت به روش يا روشهاي بكار رفته در محاسبه استهلاك داراييهاي ثابت.
افشاي كليه موارد فوق نسبت به داراييهاي مشهود استهلاك پذير لازم است. اما در مورد منابع طبيعي مي توان استهلاك را متسقيماً از ارزش ثبت شده دارايي كسر و از نگاهداري حساب استهلاك انباشته خودداري نمود. طبعاً در صورت كاربرد چنين روشي افشاي بندهاي 2 و 3 نسبت به منابع طبيعي عملي نخواهد بود. 

سه قلم اول يعني هزينه استهلاك، بهاي تمام شده دارايي يا هر مبلغ ديگري كه جايگزين آن شود استهلاك انباشته كه در متن صورتهاي مالي درج مي شوند نياز به توضيح ندارند. اما روش يا روشهاي بكار رفته در محاسبه استهلاك را بايد جزء اهم رويه هاي حسابداري در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي به اختصار افشا كرد. چنانچه موسسه روشهاي مجاز استهلاك طبق مقررات مالياتي در ايران را بكار برده باشد درج شرحي مثلاً به مضمون زير يا قريب به آن در مورد روش استهلاك كفايت مي كند. 
استهلاك داراييهاي ثابت به روشهاي مذكور در ماده 150 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و جدول استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مزبور محاسبه گرديده است. تعميرات جاري به حساب هزينه منظور و تعميرات اساسي سرمايه اي قلمداد گرديده است. مابه التفاوت ارزش دفتري و حاصل فروش اقلام دارايي ثابت تعميرات اساسي رسيده است، همچنان كه در جزء ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر گرديده به حساب سود و زيان سال جاري منظور شده است. 

استهلاك و سود 

هزينه استهلاك سود را كاهش مي دهد و در نتيجه از ميزان ماليات و سود قابل تقسيم بين صاحبان سرمايه مي كاهد. بنابراين، از يك نقطه نظر مي توان گفت كه در طول عمر هر يك از اقلام دارايي مشمول استهلاك، مبلغي معادل بهاي تمام شده منهاي ارزش اسقاط آن از سود كاسته مي شود و به اصطلاح از تقسيم آن به صورت سود جلوگيري بعمل مي آيد. اما از لحاظ ديگر، محاسبه استهلاك مانع آن مي شود كه اصل سرمايه لطمه ببيند و به عنوان سود بين صاحبان سرمايه تقسيم گردد. زيرا، وقتي استهلاك به حساب نرود طبعاً سودي كه گزارش مي شود بيش از واقع است و قسمتي از سرمايه را هم در بر دارد.

ناگفته نماند كه مفهوم مخالف بيان فوق، همواره صادق نيست يعني محاسبه و ثبت استهلاك لزوماً مانع لطمه ديدن اصل سرمايه و موجب دست نخورده باقي ماندن سرمايه اوليه نمي شود. توضيح آنكه، استهلاك اغلب بر مبناي بهاي تاريخي و قيمتهائي كه سالها پيش جاري بوده است محاسبه مي شود و در جهان امروز كه تورم بر همه و در همه جا اثر مي گذارد، نقش آن را در كاهش قدرت خريد سرمايه نمي توان انكار كرد. بنابراين، شايد صحيح تر اين باشد كه بگوئيم محاسبه استهلاك تا حدودي مانع آن مي شود كه قسمتي از سرمايه به صورت سود مستقيم شود. همين بحث را از جهت ديگري يعني از لحاظ اثر استهلاك بر گردش پول در ادامه دنبال مي كنيم.
استهلاك و گردش پول

در محاسبه استهلاك يكي از هدفها اين است كه هزينه اي كه از بابت استفاده از اقلام دارايي تعلق مي گيرد تعيين و از درآمد دوره مالي كم مي كنيم تا در نتيجه اصل مقابله درآمد و هزينه مصروف در تحصيل آن رعايت گردد. در مواقعي كه درآمد كافي باشد، طبعاً كم كردن هزينه استهلاك مشكلي پيش نمي آورد و به اصطلاح، مانند ساير هزينه ها، بازيافت مي شود. ولي ثبت استهلاك هيچگونه اثري بر دارايي هائي كه در ازاي فروش محصول و يا خدمات بدست مي آيند نخواهد داشت. اگر موسسه اي بتواند محصول توليدي خود را به قيمتي بفروشد كه تمام هزينه هاي عمليات و از جمله استهلاك را جبران كند، طبعاً وجوهي كه از خريد دريافت مي كنند و يا مطالباتي كه از اين بابت بوجود مي آيد، بيش از مبالغي است كه نقدا براي توليد و فروش محصول پرداخت شده است. حداقل تفاوت اين دو رقم (قيمت فروش كالا و هزينه هاي نقدي توليد و فروش آن) برابر مبلغ استهلاك مي شود. در واقع نتيجه، ثبت استهلاك از يك لحاظ اين است كه دارايي مورد استفاده موسسه برابر استهلاك افزايش مي يابد. زيرا ثبت استهلاك، درآمد را مي كاهد و سود خالص را كه مبناي تقسيم سود بين صاحبان سرمايه قرار مي گيرد تقليل مي دهد مشروط بر اين كه موسسه سود داشته و يا حداقل دخل و خرج آن برابر باشد. 
بايد توجه داشت كه با وجود اين كه محاسبه و ثبت استهلاك سبب مي شو كه داراييها برابر استهلاك ثبت شده از گزند تقسيم به صورت سود مصون بمانند ولي اين بدان معني نيست كه استهلاك انباشته هميشه به شكل نقد در موسسه موجود باشد. در واقع چيزي كه اين شائبه را بوجود مي آورد اين است كه استهلاك از اقلام هزينه غير قندي است يعني لازم براي تحصيل داراييهاي استهلاك پذير به هنگام تهيه آنها يكجا پرداخت شده است و در هر مورد كه هزينه استهلاك ثبت مي شود پرداختي مجدد صورت نمي گيرد. پس مي بايد پول، به ميزان هزينه استهلاك در موسسه باقي بماند. اما در اين خصوص دو توضيح زير ضروري بنظر مي رسد. 
1 – از لحاظ كلي در موسسه اي كه هزينه استهلاك بر داراييهاي آن تعلق گرفته است، ورود پول به موسسه بيش از مبلغ  سود خالص مي باشد. اين مطلب روشن است كه در تعيين سود خالص، هزينه استهلاك از درآمد كسر مي گردد در حالي كه پرداختي انجام نمي شود و طبعاً آنچه به صورت پول و يا ساير اقلام دارايي در گردش امور مالي موسسه باقي مي ماند بيش از سود خالص و برابر مجموع سود و استهلاك مي باشد. 
2 – افزايشي كه به شرح بالا در نتيجه استهلاك حاصل مي گردد لزوماً به صورت نقد وجود ندارد بلكه افزايشي است كه در توان مالي موسسه به جبران كاهش ناشي از استهلاك ايجاد و در حسابهاي دارايي پخش مي شود و بنابراين نبايد تصور كرد كه وقتي 
تعويض اقلامي از دارايي مستهلك شده ضرورت پيدا مي كند، موجبات تهيه عوض از طريق استفاده از وجوه نقد و يا ساير اقلام دارايي قابل تبديل به پول حتماً وجود دارد. چون پولي كه از طريق فروش كالا وارد موسسه مي شود معمولاً در گردش عمليات جاري به اشكال مختلف در مي آيد. اگر بخواهند پول لازم براي تعويض داراييهاي استهلاك پذير وجود داشته ابشد مي بايد توام با ثبت استهلاك، وجوه آن هم به صورت جداگانه ذخيره شود. ولي اين نوع ذخيره يا كنار گذاشتن پول معمولاً ديده نمي شود زيرا موسسات انتفاعي از گردش پول بيشتر استفاده مي برند تا حبس آن. بنابراين، در اغلب موارد، پول لازم براي تعويض دارايي مستهلك شده از محل درآمدهاي جاري تامين مي شود. 
مسائل ناشي از مباني كنوني و روشهاي جاري استهلاك 

در مباحث پيشين گفته شد كه مبناي استهلاك بهاي تمام شده دارايي استهلاك پذير است. زيرا، ارزش گذاريهاي ديگري كه ممكن است در دوران استفاده از دارايي، به عمل آيد قابل اعتماد و اتكا نيست. اين مبنا و برآوردهايي كه از ارزش اسقاط عمر مفيد يا ميزان توليد در استهلاك داراييها بكار مي رود مسائلي را به شرح زير ايجاد كرده است:  
فزوني دوران استفاده بر عمر مفيد برآوري 

در روشهاي كنوني، مبلغ قابل استهلاك داراييها طول عمر مفيد آنها به هزينه گرفته مي شود اما در عمل از بسياري از داراييهايي كه از لحاظ حسابداري كلاً مستهالك شده اند مدتي استفاده مي شود. 
اگر در اولين سالهاي استفائده از يك دارايي برنادرستي برآورد واقف شويم مي توانيم در عمر مفيد آن تجديد نظر و فرآيند استهلاك را اصلاح نمائيم. در غير اين صورت تغيير در بهاي تمام شده، استهلاك انباشته و واگذاري دارايي اسقاط بهاي تمام شده و استهلاك انباشته آن از حسابها خارج و سود يا زيان حاصل شناسائي گردد. 
فزوني ارزش اسقاط بر بهاي تمام شده اوليه 

در زمان حاضر كه بهاي بسياري از داراييها بطور مداوم بر اثر تورم افزايش مي يابد، ارزش اسقاط برخي از اقلام دارايي ثابت بخصوص ساختمان به قيمت روز ممكن است از بهاي تمام شده اوليه دارايي بيشتر شود. از لحاظ نظري مي توان گفت كه چنين داراييهايي مستهلك نمي شود ولي در عمل، ارزش اسقاط هر يك از اقلام دارايي ثابت معمولاً در زمان تحصيل با فرض ثبات قيمتها برآورد مي شود. زيرا در غير اين صورت منطقاً بايد ارزش فعلي مبالغي را كه انتظار مي رود از فروش داراييهاي اسقاط در آينده حاصل شود با استفاده از نرخ متوسط تورم محاسبه كرد. چنين مبالغي در اغلب موارد نمي تواند با برآورد ارزش اسقاط داراييها و به قيمتهاي زمان تحصيل تفاوت چنداني داشته باشد. 

تفاوت ارزش عادله و ارزش دفتري 

تخصيص منظم و منطقي بهاي تمام شده داراييهاي ثابت به دوره هاي استفاده از آن غالباً به بروز اختلاف بين ارزش عادله و ارزش دفتري داراييهاي ثابت منجر مي شد. چنانچه ارزش عادله داراييهاي ثابت بيش از ارزش دفتري آنها باشد رويه متداول اين است كه فزوني ارزش عادله بر ارزش دفتري از لحاظ ثبت در حسابها و يا افشا در صورتهاي مالي ناديده انگاشته شود. اما اگر دذر در طول مدت استفاده از داراييهاي ثابت ارزش عادله اقلامي (به دلايلي نظير نابابي و يا كاهش تقاضا براي توليد محصلو توليد) به كمتر از ارزش دفتري و ارزش عادله به عنوان زيان دوره شناسائي و در صورت سود و زيان و دوره منعكس مي شود و به اين ترتيب، ارزش دفتري به مبلغ ارزش عادله تقليل مي يابد.
روشهاي سنتي استهلاك و واقعيات دنياي امروز 

پيشرفت سريع و شتابان تكنولوژي در كشروهاي پيشرفته صنعتي و تشديد رقابت در عرصه تجيهزات تازه بويژه وسايل الكترونيك موجب آن شده كه بسياري از ماشين آلات و تجهيزات به سرعت ناباب شوند. تورم فراگير، بويژه تورم شديد، در كشورهاي در حال توسعه، مسائلي چون ضرورت فراهم آوردن ذخائر لازم براي جايگزيني داراييهاي ثابت موجود و احتساب سهم واقعي هزينه استهلاك در بهاي تمام شده توليدات را مطرح و تشديد كرده است. اين جريانات، اعتبار روشهاي سنتي استهلاك در بهاي تمام شده 
واقعيت مورد ترديد قرار داده است. زيرا مبناي روشهاي سنتي استهلاك، بهاي تمام شده و بازيافت ان در طول عمر مفيد برآوري بر داراييهاست. حال آنكه، از يكسو ارزش واقعي مبالغي كه با فرايند استهلاك بازيافت مي شود و بر اثر تورم بسيار كمتر از مبلغ سرمايه گذاري اوليه است و از سوي ديگر، بر اثر تغييرات تكنولوژي، برآورد عمر مفيد، كمتر با واقعيت تطبيق مي كند. 

تهيه صورتهاي مالي كه آثار تورم را نشان مي دهد و حسابداري بهاي تمام شده جاري از جمله تدابيري است كه در جهت تقليل نارسائي كاربرد بهاي تمام شده تاريخي در حسابداري و از جمله در مورد داراييهاي ثابت، اتخاذ گرديده است. با اين حال گمان مي رود كه تغييرات بنيادي در مباني روشهاي استهلاك از جمله چشم اندازها و ضرروتهاي دگرگوني در حسابداري در دهه هاي آتي باشد. 

مقررات مالياتي درباره استهلاك 

در قانون مالياتهاي مستقيم 1366 در فصل دوم، هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات سه ماده، (مواد 1511-149) به نحوه محاسبه استهلاك داراييها و هزينه هاي سرمايه اي در تشخيص درآمد مشمول ماليات اختصاص دارد. در اجراي ماده 151 اين قانون، جدول استهلاكات، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران رسيده كه نرخ و نحوه استهلاك انواع داراييها را در 38 گروه مقرر داشته كه هر يك به نوعي از 
صنايع يا ماشين آلات، اموال، اثاثه و حقوق مالي تخصيص يافته است. علاوه بر اين دو مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي چند بخشنامه در توضيح نحوه اجراي مقررات قانوني راجع به استهلاك صادر و ابلاغ كرده است. از مطالعه مواد قانون، جدول استهلاكات و بخشنامه هاي وزارت امور اقتصاد و دارايي كه در ضميمه همين نشريه نيز به چاپ شده است ضوابط كلي زير استنتاج مي شود: 

1 – علل استهلاك 

در قانون استعمال يا گذشت زمان و يا ساير عوامل دليل استهلاك شناخته شده است. با آنكه استعمال و گذشت زمان مهمترين علل استهلاك هستند و با استفاده از عبارت ساير عوامل مي توان علل ديگري را كه موجب استهلاك يك داراييها مي شوند قانوني دانست اما در انشاء ماده فوق فقط يك دارايي شناخته شده است حال آنكه استهلاك در نظر گرفته شده و احتمالاً فرض بر اين بوده است كه فرسودگي ناشي از گذشت زمان استعمال و شايد ساير عوامل را هم  در بر مي گيرد. 

هزينه هاي اكتشاف و هزينه هاي راهسازي معادن و همچنين حقوق مالي تنها مواردي هستند كه در آن ميزان بهره برداري به عنوان عامل استهلاك در نظر گرفته شده است. 
2 – ماخذ استهلاك 

در قانون، ماخذ استهلاك، قيمت تمام شده دارايي مي باشد ولي تعريفي از قميت تمام شده را ارائه نگرديده است. از آنجا كه از يك طرف به موجب قانون اولاًٌ تغييرات قيمتها در محاسبه استهلاك موثر نيست و ثانياً هزينه هاي مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك جزء قيمتهاي تمام شده محسوب مي شود، و از طرف ديگر به موجب جدول استهلاكات، افزايش بهاي تمام داراييهاي ناشي از ارزيابي مجدد قابل استهلاك نيست و داراييهاي كه به صورت دست دوم خريداري مي شود طبق مقررات مندرج در جدول قابل استهلاك نيست و داراييهاي كه به صورت دست دوم خريداري مي شود طبق مقررات مندرج در جدول قابل استهلاك است چنين استنباط مي شود كه منظور از قميت تمام شده قيمت تمام شده تاريخي است. با اين حال، ابهامات زير وجود دارد: 
1/2: طبق بخشنامه شماره 20/1984 مورخ 27/2/52 وزارت امور اقتصادي و دارايي، بهره وامي كه براي خريد ماشين آلات استقراض شده مادام كه ماشين آلات به بهره برداري نرسيده است جزء قيمت تمام شده محسوب مي شود و ماخذ محاسبه استهلاك است. در اين بخشنامه براي پذيرش بهره حدي معين نشده و مسائل ناشي از اختلاف بين قيمت زمان تحصيل و قيمت تمام شده كه در نتيجه احتساب بهره بروز مي كند ناديده گرفته شده است.
2/2 طبق بخشنامه شماره 20/10147 مورخ 8/10/52 وزات امور اقتصادي و دارايي ارزش معاملاتي ساختمانهائي را كه بانكها بنا مي كنند نمي توان ماخذ استهلاك قرارداد بلكه قيمت تمام شده ملاك استهلاك است. اگر چه اين بخشنامه منحصراً به ساختمانهائي كه توسط بانكها بنا مي شود عطف دارد ولي شايد بتوان از آن به عنوان قرينه اي استفاده و چنين استنباط كرد كه ماخذ محاسبه استهلاك ساختمانها و ساير داراييهايي ثابتي كه توسط موسسات ساخته مي شود قيمت تمام شده آنها و ارزش معاملاتي ساختمان و ارزش هاي ديگر كه در اين زمينه نقشي ندارد.
3/2 بين قيمت تمام شده ساختمان و ارزش معاملاتي آن كه ماخذ ماليات نقل و انتقال قطعي املاك است و معمولا در سند معامله به همين قيمت ثبت مي شود، تفاوت فاحشي وجود دارد. در اين مورد صريحا معين نشده كه كدام يك از اين قيمتها، يعني: قيمت مندرج در سند رسمي، ارزش معاملاتي با قيمت واقعي بر مبناي قولنامه و ساير اسناد مثبته، ماخذ محاسبه استهلاك است. 

بخشنامه شماره 14080/3413/30 مورخ 30/3/68 در دفتر فني وزات امور اقتصادي و دارايي مقرر مي دارد كه در مواردي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا موسسات وابسته به آنهاست فارغ از بهاي معامله كه در سند درج مي شود ارزش معاملاتي ملك ماخذ ماليات نقل و انتقال قطعي است مگر اينكه بهاي مذكور در سند از ارزش معاملاتي 
كمتر باشد. از مفاد اين بخشنامه مي توان به عنوان قرينه استفاده و چنين استنباط كرد كه ماخذ محاسبه استهلاك ساختمانهائي كه توسط موسسات دولتي و وابسته به دولت خريداري شده قيمتي است كه در سند معامله ثبت شده است. اما در مورد موسسات غير دولتي حكم صريح و حتي قرينه اي وجود ندارد و تعيين قيمت تمام شده ساختمان به عنوان ماخذ استهلاك بر مبناي قيمت واقعي يا ارزش معاملاتي و يا قيمت مندرج در سند به قضاوت مامورين تشخيص بستگي دارد.

3 – ارزش اسقاط 
با آنكه مالياتهاي مستقيم آن قسمت از دارائي كه بر اثر استعمال ارزش آن تقليل مي يابد مشمول استهلاك است و مفهوم مخالف آن مي تواند اين باشد كه ارزش اسقاط دارايي قابل استهلاك نيست اما در جدول استهلاكات هيچ ذكري از ارزش اسقاط نشده و چنين استنباط مي شود كه بهاي تحصيل دارايي به اضافه مخارج مربوط به تغيير يا تعمير اساسي تنها دو قلمي باشد كه در محاسبه قميت تمام شده به عنوان ماخذ استهلاك قانوناً قابل قبول تشخيص گرديده است.
4 – تاريخ شروع استهلاك 

به موجب قانون، محاسبه استهلاك از تاريخي شروع مي شود كه دارايي قابل استهلاك آماده بهره برداري و در اختيار موسسه قرار گيرد. بنابراين، لازمه شروع استهلاك احراز دو شرط است: يكي آنكه دارايي در اختيار موسسه قرار گرفته باشد و ديگر آنكه آماده بهره برداي باشد اعم از آنكه عملاً بهره برداري بشود يا نشود. 

در مورد كارخانجات، دوره بهره برداري آزمايشي جزء دوره بهره برداري محسوب نمي شود. از آنجا كه در قانون و جدول استهلاكات كارخانه تعريف نشده است چنانچه معناي متعارف متبادر به ذهن كارخانه مورد نظر قرار گيرد استهلاك ساختمان و ماشين آلات تشكيل دهنده يك كارخانه پس از دوره بهره برداري آزمايشي شروع خواهد شد. 
5 – روش استهلاك 

دو روش از روشهاي مختلف استهلاك در قانون استهلاك در قانون مالياتهاي مستقيم مجاز شناخته شده است. يكي روش خط مستقيم و ديگري روش مانده نزولي ولي انتخاب بين اين دو روش اختياري نيست. به اين توضيح كه در مواردي كه در جدول استهلاكات براي استهلاك دارايي نرخ تعيين شده است روش استهلاك نزولي و در مواردي كه مدت معين شده روش خط مستيم است. 
به بيان ديگر، مدت و نرخ ملاك تميز بين دو روش است. نسبت به معدودي از موارد مانند لوازم و قالبهاي ريخته گري و فلزكاري نرخ 100% مقرر شده كه مقصود مستهلك كردن دارايي مربوط در طول يك سال از زمان تحصيل است.
6 – روش استهلاك در معادن 

در مورد استهلاك معادن، جدول استهلاكات، در ميزان روش ميزان توليد را با تعديلات زير پذيرفته است:

الف: هزينه هاي اكتشاف و تدارك تا تاريخ بهره برداري به نسبت مقدار استخراج هر سال، ظرف مدت هشت سال، به شرط آنكه ميزان استهلاك سالانه كمتر ازيك هشتم كل هزينه هاي مزبور نباشد.

ب: هزينه هاي مربوط به راه سازي و ايجاد تونلها و چاههاي اصلي از تاريخ بهره برداري، به نسبت مقدار بهره برداري، بر ذخيره معدن (تعيين ذخيره معدن و تجديد نظر در آن با اداره كل معادن است).

ج: حق اميتاز بهره برداري كه صاحب امتياز به شركت واگذار يا با به ديگري واگذار نمايد به تناسب مقدار بهره برداري نسبت به ذخيره معدن.
7 – نرخ و مدت استهلاك 

در جدول استهلاكات براي استهلاك انواع داراييها به روش نزولي نرخهائي به روش نزولي نرخهائي بين 5 تا 35 درصد به روش خط مستقيم استفاده شده 222 مورد مي باشد كه نزديك به 85 درصد آن در دو گروه 8 و 10 سال متمركز است. اين نكته هم در خور توجه است كه در جدول استهلاكات مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم 66 استفاده از روش نزولي به بيش از سه برابر جدول استهلاكات قبلي افزايش يافته است. 
8 – طرز محاسبه استهلاك كسر سال 

همچنان كه قبلاً بحث شد از لحاظ قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي كه در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد استهلاك آن از ماه بعد شروع خواهد شد.

آنچه از كلمه خلال در قانون استفاده مي شود اين است كه به استثناي روز اول ماه، روزهاي ديگر همه خلال ماه هستند. طرز محاسبه استهلاك كسر سال از لحاظ مالياتي همان است كه پيش از اين در مبحث مربوط بيان شد.

9 – عدم استفاده موقت از دارايي

همانطور كه پيش از اين گفته شد، طبق جدول استهلاكات در مواردي كه مال قابل استهلاك پس از آمادگي براي بهره برداري به علت تعطيل كار موسسه يا علل ديگر براي مدتي مورد استفاده و استعمال قرار نگيرد ميزان استهلاك آن در مدت عدم استفاده معادل 
30 درصد استهلاك مال در حالت عادي محاسبه خواهد شد. به عبارت ديگر، در مدت عدم استفاد از دارايي: الف: در روش نزولي نرخ استهلاك به 30 درصد نرخ مقرر كاهش مي يابد. ب: در روش خط مستقيم استهلاك دارايي در مدت عدم استفاده معادل 30 درصد استهلاك آن در حالت عادي خواهد بود و 70 درصد مدتي كه در آن دارايي مورد استفاده قرار نگرفته است به مدت تعيين شده براي استهلاك دارايي اضافه خواهد شد.

10 – حاصل فروش و ارزش دفتري 

قانون مالياتهاي مستقيم مقرر مي دارد كه در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه موسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش آن (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در سود و زيان همان سال مي باشد. به اين ترتيب، درصورتي كه مال فروخته يا مسلوب المنفعه و بي ارزش شود تفاوت ارزش دفتري و حاصل فروش آن جزء هزينه استهلاك سال، وقوع قابل قبول است. طبعاً مفهوم مخالف آن بر اين دلالت دارد كه هر گاه حاصل فروش بيش از مانده مستهلك نشده دارايي باشد مابه التفاوت به حساب درآمد همان سال منظور مي شود. 
11 – ساير مطالب قانون 

در متن قانون نسبت به استهلاك هزينه هاي تاسيس و فيلمهاي سينمائي هم مقرراتي وضع شده است. ذكر هزينه هاي تاسيس و استهلاك آن كه حداكثر طي مدت ده سال مقرر شده مرتبط به موضوع و بمورد است. ولي آوردن مقرراتي نسبت به فيلمهاي سينمائي ايراني در متن قانون كه قاعدتاً به جنبه هاي عام و كلي قضايا مي پردازد بجا به نظر نمي رسد. زيرا فيلمهاي سينمائي تنها يك مورد از بين سي و هشت گروه و يكي از صدها نوع دارايي ثابت و موردي بسيار خاص است. شايد ذكر اين موضوع در قانون مالياتي فعلي به تبع پيش بيني همين مقررات در قانون مالياتهاي مستقيم قبل و در جهت حل مستقيم مساله و فراهم آوردن موجبات تشويق تهيه كنندگان فيلمهاي ايراني با تجويز استهلاك يك ساله باشد وگرنه چنين موضوعي بطور طبيعي در جدول استهلاكات جاي دارد. 
بخش هفتم

مفاهيم اصلي و روشهاي استهلاك
تعريف استهلاك 

استهلاك را به كاهش فايده يك قلم يا يك نوع دارايي ثابت بر اثر عواملي چون مرور زمان، فرساي ناشي از كار  و نابابي تعريف كرده اند. 

قانون تجارت، پايين آمدن ارزش دارايي ثابت را كه در نتيجه استعمال، تغييرات فني و يا علل ديگر حادث شود موجب استهلاك دانسته است، و در قانون مالياتهاي مستقيم آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمتها تقليل مي يابد قابل استهلاك تشخيص شده است. ولي مفهوم و تعريف استهلاك در حسابداري دقيق تر و مشخص تر است. در عرف حسابداري، سرشكن كردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده دارايي ثابت را به طريقي معقول و منظم بر دوره هاي استفاده از آن استهلاك مي نامند. بهاي تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارايي، ثابت مي ماند، بطوري كه در پايان عمر مفيد دارايي، مجموع اقلامهاي استهلاك دوره هاي استفاده از آن برابر مي شود بابهاي اوليه منهاي ارزشي كه براي دارايي اسقاط در نظر گرفته شده است. 

در تعريف، دو شرط معقول و منظم بودن روش استهلاك كافي تشخيص داده شده است. مراد از معقول آن است كه روش استهلاك با فوايد حاصل از دارايي در مدت بهره برداري از آن رابطه داشته باشد و شرط دوم حكايت از اين مي كند كه روش مورد استفاده از نظم و ترتيبي منطقي برخوردار باشد. 

بنابر توضيح بالا، حسابداري استهلاك به روشي اطلاق مي شود كه بر اساس آن بهاي تمام شده دارايي ثابت، منهاي ارزش اسقاط آن، بر مدتي كه عمر مفيد آن برآورد مي شود به طريقي معقول و منظم سرشكن شود. به اين تعبير، منظور از هدف استهلاك، سرشكن كردن و تخصيص بهاي تمام شده است و نه تعيين ارزش دارايي. 

ماهيت استهلاك 

بهاي تمام شده اموال، ماشين آلات و تجهيزات يعني اقلام مختلف دارايي را مي توان در حكم پيش پرداختي بلند مدت تلقي كرد كه بابت استفاده اي كه در آينده از آنها خارج خواهد شد قبلاً تاديه و مانند ساير پيش پرداختها ابتدا به عنوان دارايي قلمداد مي شود و به تدريج كه از عمر مفيد يا عمر اقتصادي مال كاسته مي گردد استهلاك آن منظمناً به صورت هزينه به عمليات واحد اقتصادي تخصيص مي يابد.

در صورت سود و زيان استهلاك بر اساس ماهيت و مورد استفاده از مال به يكي از سه عنوان هزينة فروش، هزينه اداري و يا هزينه ساخت كالاي فروش رفته ارائه مي شود. در واقع، استهلاك از دو طريق بر صورت سود و زيان اثر مي گذارد: يكي آن كه مستقيماً به بدهكار حساب هزينه منظور و سبب افزايش آن مي شود مانند هزينه استهلاك خودروهايي كه مورد استفاده دايره فروش كالا قرار مي گيرد و طبعاً به شكل هزينه فروش انعكاس پيدا مي كند، ديگر استهلاك ماشين آلات كارخانه كه به صورت قسمتي از بهاي تمام شده كالا ثبت و پس از فروش كالا به بدهكار حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته منظور مي گردد. بديهي است آن قسمت از استهلاك كه در بهاي كالا فروش نرفته باقي مي ماند مادام كه كالا موجود است به عنوان دارايي (موجودي كالا) محسوب مي شود. به بيان ديگر، اين نوع استهلاك يعني استهلاك ماشين آلات توليدي، درآمد دوره مالي را تا آن حد مي كاهد كه از حساب بهاي كالاي موجود به حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، انتقال يابد. 

انواع استهلاك 

در حسابداري استهلاك به دو نوع كلي تقسيم كرده اند: 

1 – استهلاك به معناي اعم حكايت از تخصيص بهاي تمام شده داراييها به دوره هاي مختلف استفاده از آنها مي كند. به اين ترتيب، هزينه استهلاك در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور مي گردد. چون در عمل، اين نوع استهلاك به مراتب بيش از نوع دوم آن ديده مي شود، تعريفي كه معمولاً براي استهلاك مي آورند ناظر بر اين مورد است. استهلاك در اين مفهوم، خود به دو گروه زير تقسيم مي شود: 

الف: استهلاك داراييهاي مشهود يعني داراييهاي كه وجود خارجي دارند مانند اموال، ماشين آلات و تجهيزات. 

ب: استهلاك داراييهاي نامشهود كه موجوديت مادي ندارند مانند حقوق طبع، اختراع و امتياز. 

2 – نوع دوم استهلاك كاهش منابع طبيعي است مانند انواع معادن كه در نتيجه استخراج از مقدار ذخيره آنها كاسته مي شود و وجه افتراق آن با نوع قبلي در اين است كه گذشت زمان و كاربرد اموال، ماشين آلات و تجهيزات از ارزش آنها مي كاهد در حالي كه استهلاك منابع طبيعي با كاهش مقدار (و نه لزوماً كاهش كيفيت) آنها ملازمه دارد. 

در مباحث آينده هر جا اصطلاح استهلاك بدون ذكر نوع آنها بكار برود، مراد استهلاك داراييهاي مشهود است كه بيش از ساير انواع ديده مي شود. 

علل استهلاك 

علل استهلاك را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد: 

عوامل فيزيكي 


عوامل كاربردي 

1 – فرسودگي ناشي از استعامل 

1 – عدم كفايت 

2 – گذشت زمان 


2 – نابابي كه تعويض‌زودرس را هم در بر مي‌گيرد.  

3 – پوسيدگي و زنگ زدگي 

توجه كنيد كه در بالا، تغيير ارزش دارايي در بازار در زمره علل استهلاك منظور نشده است. 

عوامل سه گانه فيزيكي مرتباً بر داراييهاي مشهود اثر مي گذارند و از عمر مفيد آنها مي كاهند. ولي وقوع دو عاملي كه زير عنوان عوامل كاربردي آمده است كمتر مورد پيدا مي كند. عدم كفايت از آن ناشي مي شود كه گسترش فعاليت موسسه اي موجب آن گردد كه وسيله توليد اگر به حداكثر گنجايش هم بكار افتد نتواند پاسخگوي تقاضا باشد. 
در واقع، در كار آن نقص و كاهشي از آنچه به هنگام خريد انتظار مي رفت ديده نمي شود ولي اكنون به حد كافي كارآئي ندارد. 

نابابي ممكن است به اين علت حادث شود كه پيشرفتهاي تكنولوژي سبب كهنه شدن ماشين آلات و طرز كار آنها و كاهش و يا از بين رفتن تقاضا براي محصولات و خدمات گردد. 

تعويض زودرس به هنگامي ضرورت مي يابد كه ماشين آلات جديدي ابداع كنند كه خدمات بهتري عرضه نمايد و سبب انصراف از كاربرد نوع قديمي موجود شود. 

در حسابداري استهلاك، كليه عوامل قابل پيش بيني كه موجب محدوديت فايده اقتصادي دارايي مي گردد مورد بحث واقع مي شود. سرشكن كردن بهاي تمام شده يا بهاي تحصيل مال بر ادوار مختلف استفاده از آن بر اساس عوامل فيزيكي  و عوامل كاربردي هر دو صورت مي گيرد. ولي بايد گفت در حسابداري استهلاك بدواً توجه معطوف به عواملي مي شود كه بطور پيوسته و مداوم بر مال اثر مي گذارند. نسبت به رويدادهاي غيرمترقبه و پيش بيني نشده مانند طوفان، سيل، تغيير ناگهاني در تقاضاي محصول و از مد افتادگي شديد اموال مي بايد به ترتيبي خاص عمل كرد. مثلاً پيش آمد آتش سوزي كه منجر به بستن حساب دارايي سوخته و روزمره صورت مي گيرد و ارتباطي با طرز عمل استهلاك 
پيدا نمي كند. تنها استهلاك انباشته تا بروز آتش سوزي در تعيين مبلغ خسارت موثر واقع مي شود. 

همچنين خط مشي موسسه نسبت به تعمير و نگهداشت اموال بر عمر مفيد آنها اثر مي گذارد. طبعاً صرفه جويي در تعمير و نگهداشت موقتاً از هزينه مي كاهد ولي ممكن است عمر مفيد مال را كوتاه كند و مآلاً موجب افزايش هزينه استهلاك گردد. 

بر اموالي كه موقتاً بدون استفاده افتاده اند و يا پيش بيني مي شود كه در آينده به كار آينده كماكان استهلاك تعلق مي گيرد زيرا عوامل فيزيكي و كاربردي استهلاك كه سرانجام موجب كاهش فايده اقتصادي آنها مي شود همچنان تاثير مي گذارند. 

ارزش آن دسته از داراييها كه انتظار نمي رود از آنها ديگر بار استفاده شود مي بايد برابر پيش بيني آنچه از فروش آنها حاصل خواهد گرديد و آن را اصطلاحاً ارزش خالص بازيافتني مي نامند، تقليل مي يابد. اموال بدون استفاده را مي يابد در حساب خاصي، جزء داراييها، نگهداري كرد. 
برآورد استهلاك

اهيمت استهلاك بر حسب نوع موسسه و كميت داراييهاي آن تغيير مي كند. به استثناي موجودي جنسي، هيچ مورد ديگري در حسابداري يافت نمي شود كه از لحاظ تنوع نحوه عمل و روشهاي محاسبه، با حسابداري استهلاك برابري نمايد. تنها عامل پايدار و يكسان 
در همه احوال، نقطه شروع استهلاك است كه معمولاً بهاي تحصيل يا بهاي تمام شده دارايي مي باشد.

در محاسبه استهلاك دو نوع برآورد ضرورت پيدا مي كند: يكي عمر مفيد مال و ديگري ارزش اسقاط آن. افزون بر اين دو، ممكن است پيش بيني هزينه پياده كردن و برچيدن و يا تعويض كردن مال (كه به هنگام انصراف از كار آن مورد پيدا مي كند) لازم شود. طرز برآورد اين نوع هزينه ها در موسسات متفاوت، موجب آن مي گردد كه محاسبه استهلاك بسته به مورد و بر حسب روشي كار بكار مي رود تغير يابد. 

عوامل تعيين هزينه استهلاك

هزينه استهلاك هر دوره مالي از سرشكن بهاي تمام شده (منهاي ارزش اسقطا آن) بدست مي آيد كه بر حسب فايده اقتصادي كه از كاربرد آن در دوره مالي عايد مي گردد به عمليات دوره تخصيص مي يابد.

متغيرهايي كه در محاسبه هزينه استهلاك هر دوره مي بايد مورد نظر قرار گيرند عبارتند از: 

1 – بهاي (تمام شده) واقعي 

2 – برآورد ارزش اسقاط 

3 – برآورد عمر مفيد

بنابراين، محاسبه استهلاك بستگي پيدا مي كند به يك عامل واقعي و دو عامل برآوري يا تخميني. ارزش اسقاط عبارت است از مبلغي كه پيش بيني مي شود از فروش مال يا در تعويض، به هنگام انصراف از كار آن، عايد شود. در اين برآوررد مي بايد هزينه پياده كردن و برچيدن مال هم منظور گردد. فرضاً اگر قيمت فروش مال اسقاط آن 2500000 ريال و هزينه پياده كردن و تحويل آن 500000 ريال برآورد شود، ماخذ استهلاك مي نامند. اغلب در محاسبه ارزش اسقاط صرفنظر مي كنند. در مواردي كه حاصل فروش اسقاط مال را با هزينه پياده كرد آن برابر تشخيص دهند (كه عملاً صرفنظر ارزش اسقاط آن صفر مي شود) و يا وقتي مبالغ حاصل از فروش كم و ناچيز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند. اين نكته هم در خور تعمق است كه مبلغي كه بابت ارزش اسقاط مال سالها قبل از تحقق آن برآورد مي شود از لحاظ نظري مي بايد به ارزش فعلي آن تنزيل گردد و تقليل يابد تا در محاسبة، هزينه استهلاك، با ساير ارقام متجانس شود و وقتي چنين عمل كنند در موارد، ارزش فعلي مبلغي كه ممكن است از فروش مال اسقاط در آينده حاصل شود، اندك و ناچيز جلوه مي كند. 

در برآورد عمر مفيد مال براي محاسبه استهلاك، شروط و نكاتي به شرح رذير بطور ضمني در نظر گرفته مي شود: 
1 – استفاده از مال به وسيله مالك فعلي صورت گيرد.

2 – كاربرد مال به صورتي باشد كه به هنگام تحصيل آن منظور بوده است.

3 – خط مشي براي تعمير و نگهداشت دارايي در مدت استفاده معين باشد.

طبعاً تعيين هزينه استهلاك هر دوره بستگي به اين دارد كه حدود بهره برداري و خدمات بالقوه اقتصادي مال براي موسسه مالك آن معلوم شود. در واقع عمر مفيد بر اساس و در رابطه با از دست رفتن ارزشها و امكانات بالقوه از لحاظ انجام خدمات تعيين مي گردد. 

عمر مفيد ممكن است بر حسب يكي از داراييهاي مقياسهاي زير تعيين شود: 

الف: دوره هايي از زمان مانند تعداد سال يا ماه.

ب: جمع محصول قابل توليد بر حسب سال يا ماه. 

ج: جمع ساعات كاركرد يعني تعداد ساعاتي كه مي توان از دارايي بهره برداري كرد.

از لحاظ نظري، تعيين عمر مفيد به ماهيت مال و علل اصلي استهلاك آن بستگي دارد.

ثبت استهلاك 

در مورد استهلاك دارايي، اصول زير به رعايت مي شود: 

1 – به هنگام خريد يا تحصيل قلمي از دارايي، آن را به بهاي تمام شده ثبت مي كنند.

2 – پس از آن، در مورد آن دسته از داراييها كه عمر معين و محدود دارند، بهاي تمام شده منهاي استهلاك انباشته تا تاريخ تهيه گزارش مالي، ملاك تعيين ارزش و درج آن در گزارشهاي مالي قرار مي گيرد و آن را ارزش دفتري يا مانده مستهلك نشده مي نامند.

3 – آن قسمت از بهاي تمام شده كه به اصطلاح بكار رفته و فايده اش منقضي شده است، بر اساس اصل مقابله درآمد و هزينه به حساب هزينه جاري منظور مي شود.

استهلاك هر دوره به بدهكار حساب هزينه استهلاك و در مورد وسايل توليد، به بدهكار حساب بهاي ساخت (سربار كارخانه) و به بستانكار حساب دارايي كارآيي كاه به نام استهلاك انباشته منظور مي شود. توجه كنيد كه در عوض اين كه در ثبت استهلاك، طرف بستانكار مستقيماً به حساب دارايي مربوط باشد، مرسوم چنين است كه آن را به بستانكار حساب ديگري كه نقطه مقابل و كاهش دهنده دارايي است منظور مي نمايند تا در نتيجه بهاي تمام شده در طول مدت استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص بماند و با آنچه به تدريج از طريق استهلاك قطعي و استهلاك برآوري و تخميني مي باشد. حساب دارايي كاه مذكور را كه عنوان استهلاك انباشته به آن اطلاق مي شود در سابق ذخيره 
استهلاك مي ناميدند كه مي بايد از بكار بردن آن اجتناب نمود زيرا عمل ثبت استهلاك مطلقاً ذخيره اي بوجود نمي آورد.

روشهاي استهلاك 

محاسبه و تعيين مبلغ هزينه استهلاك براي ثبت هر دوره مالي به طرق مختلف انجام مي شود. براي اين منظور، روشهايي ابداع كرده اند كه با وجود اين كه بهاي تمام شده عمر مفيد مال در همه آنها ثابت و يكسان است، ولي هزينه استهلاك دوره مالي در هر روش متفاوت از روشهاي ديگر بدست مي آيد. روشهاي استهلاك را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد: 

الف: محاسبه بر حسب زمان: 

1 – روش خط مستقيم: يا اقساط مساوي. از لحاظ هزينه استهلاك اين روش را ثابت هزينه هم گفته اند. 

ب: محاسبه بر حسب محصول يا روشهاي متبني بر تغيير هزينه هر دوره كه عبارتند از: 

2 – روش ساعات كاركرد

3 – روش ميزان توليد 
ب- روشهاي مبتني بر استهلاك بيشتر در سالهاي اول عمر مال و كاهش تدريجي آن. از نقطه نظر هزينه استهلاك اين روشها را هزينه كاه هم ناميده اند. به اين تعبير كه هر چه پيش مي رويم مبلغي كه به حساب هزينه مي رود كاسته مي شود اين روشها عبارتند از: 

4 – روش مجموع سنوات 

5 – روش مانده نزولي يا استهلاك بر اساس ارزش دفتري در هر دوره مالي 

ت – روشهاي مبتني بر محاسبات سرمايه گذاري و سود منتسب به آن كه از لحاظ هزينه استهلاك اين روشها را هزينه افزا گفته اند به اين دليل كه هر چه پيش مي رويم مبلغي كه به حساب هزينه استهلاك مي رود افزايش مي يابد. اين روشها عبارتند از: 

6 - قسط السنين

7 – سرمايه گذاري وجوه استهلاكي 

براي توضيح روشهاي مذكور، مثالي به شرح زير مي آوريم. اطلاعات مندرج در اين مثال در بحث همه روشها مورد استفاده قرار مي گيرد. 
    نقد روش خط مستقيم 

از محاسين اين روش، سادگي محاسبه و كاربرد آن است. ضمناً مقياس محاسبه منظم و منطقي جلوه مي كند. استفاده از روش مورد بحث در شرايط زير نتيجه مطلوب مي دهد: 

1 – در مواردي كه ميزان كاهش در خدمات بالقوه اقتصادي دارايي در هر دوره يكسان باشد. 

2 – در مواقعي كه ميزان كاهش در خدمات بالقوه اقتصادي با گذشت زمان ارتباط و همبستگي مستقيم پيدا مي كند و نا به كاركرد آن. 

3 - در مواقعي كه ميزان استفاده از دارايي كاركرد آن در هر دوره برابر دوره ديگر باشد. 

4 – در مواردي كه هزينه تعمير و نگهداشت هر دوره مساوي دوره هاي مالي ديگر برآورد شود. 

در عين حال، ايراداتي را به شرح زير بر روس خط مستقيم وارد دانسته اند: 

1 – در اين روش معمولاً استهلاك ناشي از عامل زمان محسوب مي شود و ربطي به كاركرد دارايي ندارد. در صورتي كه در بسياري از موارد، زمان و گذشت آن در تحصيل درآمد موثر نيست. 

2 – كاربرد اين روش ممكن است سبب شود كه درآمد دوره مالي و هزينه مصرف در تحصيل آن درست برابر هم قرار نگيرند و در نتيجه سود واقعي بدست نيايد. 
3 – در موارد، كاربرد اين روش، محاسبات مربوط به بازده سرمايه را به معني ويژه آن مختل مي سازد. اين اختلال از آنجا ناشي مي شود كه در روش خط مستقيم، هزينه استهلاك در هر دوره مالي يكسان به حساب مي رود و طبعاً بر درآمد هم يكسان اثر مي گذارد در صورتي كه با گذشت زمان از ارزش دفتري مال و مآلا ارزش دفتري داراييها كاسته مي شود. در اين حال وقتي نرخ بازده دارايي را با تقسيم كردن سود خالص بر داراييها بدست آورند، وقمي به وضوح بزرگتر از آنچه واقعيت دارد حاصل مي شود. در حقيقت احتمال دارد نرخ بازده در ادوار مختلف استفاده از دارايي يكسان باشد، در حالي كه محاسبات ناشي از استفاده از اين روش خلاف آن را نشان مي دهد. 

علاوه بر اين وقتي داراييهاي استهلاك ناپذير در توليد محصول مورد استفاده قرار گيرند، استهلاك در هر دوره مالي به روش خط مستقيم مبلغي ثابت است، در صورتي كه مقدار محصول توليد شده در دوره هاي مختلف لزوماً يكسان نيست، و در نتيجه، استفاده از روش خط مستقيم سبب مي شود مبلغي كه از بابت استهلاك به هر واحد محصول تخصيص مي يابد متغير باشد. 

روش ساعات كاركرد

روش ساعات كاركرد مبتني بر اين فرض است كه اصولاً عمر مفيد دارايي در نتيجه كاربرد آن در عمليات يك موسسه توليدي كاهش مي يابد نه بر اثر گذشت زمان. بدين توضيح، به جاي اين كه مبلغي مساوي در هر دوره به حساب هزينه استهلاك منظور شود، هزينه استهلاك هر دوره بر حسب ميزان كاركرد واقعي مال تعيين مي گردد. مثلاً اگر در دوره ماشيني دو برابر دوره قبل كار كند، استهلاك آن در دوره جاري دو برابر محسوب مي شود. 

استفاده از روش مزبور مستلزم آن است كه فايده و كاركرد مال تا زمان از كار افتادن و اسقاط آن بر حسب تعداد كل ساعت كار، برآورد و آنگاه استهلاك براي هر ساعات كار محاسبه شود.

نقد روش ساعات كاركرد

روش ساعات كاركرد را منظم و منطقي توصيف كرده اند و در صورتي كه از نيروي بالقوه دارايي عملاً استفاده شود، كاربرد آن را از لحاظ مقابله درآمد و هزينه مصرف در تحصيل آن مفيد دانسته اند زيرا در اين روش، مبلغ استهلاك بر حسب ميزان استفاده از مال تغيير پيدا مي كند. ولي اگر اتفاقاً در نتيجه ساعات كاركرد، محصولي بدست نيايد، 
يعني به عللي كاركرد ماشين، محصولي عرضه نكند، رابطه مذكور (مقابله درآمد و هزنيه) مختل مي شود. 

استفاده از روش ساعات كاركرد در مواردي توصيه شده است كه نابابي ناشي از پيشرفتهاي تكنولوژي عامل اصلي از استهلاك نباشد و خدمات بالقوه مال در هر دوره مالي با دوره ديگر تفاوت زياد داشته باشد، كاربرد اين روش نتيجه مفيد مي دهد. ولي بايد گفت كه استفاده از روش مذكور در مورد بسياري از اقلام دارايي مانند ساختمان، مبل و اثاثه و ماشين تحرير اگر ناممكن نباشد غير عملي است. بر عكس، كاربرد آن در ارتباط با بعضي اقلام دارايي مانند وسايل و ماشين آلات تحويل كالا و يا دستگاههاي حفر چاههاي نفت نتيجه مطلوب مي دهد. 

روش ميزان توليد 

روش ميزان توليد بر اين فرض بنا شده است كه استهلاك مال در درجه اول بستگي دارد به مقدار محصولي كه توليد مي كند. بنابراين، استفاده از اين روش منوط و موكول به اين مي شود كه فايده مال در طول مدت كار آن بر حسب مقدار محصول قابل توليد برآورد گردد. آنگاه ارزش اسقاط مال را از بهاي تمام شده آن كسر و حاصل را بر مقدار (بر حسب واحد سنجش مربوط) محصولي كه برآورد مي شود در طول مدت كار دارايي 
توليد مي گردد تقسيم مي نمايند. به اين ترتيب، هزينه استهلاك هر دوره بر حسب ميزان توليد تغيير پيدا مي كند. در اين روش، مبلغي كه بابت استهلاك به هر واحد محصول تعلق مي گيرد، ثابت باقي مي ماند در صورتي كه در روش خط مستقيم، با تغيير ميزان توليد، آنچه بابت استهلاك به هر واحد محصول سرشكن مي شود متغير است. 

نقد روش ميزان توليد 

كاربرد اين روش ميزان توليد وقتي نتيجه مطلوب مي دهد كه: 

1 – ميزان توليد واقعي را بتوان اندازه گيري و معين كرد. 

2 – قدرت و ميزان توليد يك دارايي را در طول عمر آن بتوان با دقت قابل قبولي برآورد نمود. 

3 – كهنگي و نابابي ناشي از پيشرفتهاي تكنولوژي عامل مهمي در استهلاك نباشد. 

روش تعديل ميزان توليد 

از تلفيق روشهاي ميزان توليد و خط مستقيم و با جرح و تعديلاتي در اين دو، روشي ساخته اند كه آن را روش تعديل ميزان توليد ناميده اند. در اين روش، چندين برآورد از عمر مفيد مال، به تناسب سطوح مختلف توليد در نظر گرفته مي شود. سپس مقدار توليد 
در هر دوره مالي نشان مي دهد كه از كدام يك از برآوردها استفاده و بر آن اساس استهلاك محاسبه شود. 

نقد روش تعديل ميزان توليد

در روش مورد بحث اگر ميزان توليد در هر دوره ثابت بماند، استهلاك اثري همانند روش خط مستقيم خواهد داشت ولي هر گاه توليد ميزان كاهش يابد، هزينه استهلاك هم كاهش پيدا مي‌كند. متقابلاً وقتي توليد افزايش نشان دهد هزينه استهلاك هم بالا مي رود. 

استفاده از اين روش وقتي بهترين نتيجه را مي دهد كه عمر مال به ميزان فعاليت توليدي آن بستگي داشته باشد ولي در عين حال، برآورد جمع كل توان توليد در طول عمر آن دقيق و قابل اعتماد نباشد. 

روشهاي شتابدار استهلاك 

در روشهاي شتابدار استهلاك بهاي تمام شده بطوري بر دوره هاي استفاده از مال تخصيص مي يابد كه هزينه استهلاك سالهاي اول بيشتر از سالهاي بعد باشد، به عبارت ديگر هر سال از عمر مال مي گذرد هزينه استهلاك آن نسبت به سال قبل كاهش مي يابد. روشهاي شتابدار، بر اين فرض مبتني هستند كه كارآيي دارايي نو بيش از كهنه آن است، يعني در واقع بهره برداي از خدمات بالقوه اقتصادي يك مال در سالهاي اول زيادتر از 
سالهاي بعد مي باشد. بنابراين، به لحاظ رعايت اصل مقابله درآمد و هزينه مصروف در تحصيل آن، مي بايد در سالهاي اول استفاده از مال كه كارآيي، بيشتر و طبعاً درآمد بالاتر است، هزينه استهلاك بيشتري به حساب منظور شود، به عبارت ديگر، نوعي شتاب در استهلاك در سالهاي اول عمر مال بوجود مي‌آيد. 

دليل ديگري كه در مزيت روشهاي شتابداري استهلاك اقامه مي كنند اين است كه هر قدر مال كهنه تر شود، هزينه هاي تعمير و نگهداشت آن بيشتر مي شود. بنابراين، وقتي هزينه تعمير و نگهداشت بالا مي رود، طبعاً بايد هزينه استهلاك پايين بيايد كه به بيان ديگر، نوعي شتاب در استهلاك در سالهاي اول عمر مال بوجود آيد. 

دليل ديگري كه در مزيت روشهاي شتابداري استهلاك اقامه مي كنند اين است كه هر قدر مالي كهنه تر شود، هزينه هاي تعمير و نگهداشت آن بيشتر مي شود. بنابراين وقتي هزينه تعمير و نگهداشت بالا مي رود، طبعاً بايد هزينه استهلاك پايين بيايد كه اين دو قلم جمعاً طي سالهاي استفاده از دارايي اثري يكنواخت بر درآمد بگذارد. 

اهم روشهاي شتابدار استهلاك 

1 – روش مجموع سنوات 

2 – روش مانده نزولي 

روش مجموع سنوات 

توضيح و ذكر مثالي درباره نحو محاسبه استهلاك در روش مجموع سنوات، ماهيت آن را روشن مي كند. 

فرض كنيم بهاي تمام شده ماشيني 6000000 ريال و عمر مفيد آن پنج سال و در پايان آن فاقد ارزش اسقاط باشد، هزينه استهلاك هر سال در روش مجموع سنوات از حاصل ضرب بهاي تمام شده (6000000ريال) در كسري بدست مي آيد كه صورت و مخرج آن براي هر سال به ترتيب زير محاسبه شود: 

مخرج كسر = مخرج كسر عبارت است از مجموع سنوات عمر دارايي، يعني: 

15=5+4+3+2+1

صورت كسر= صورت كسر را باقيمانده عمر دارايي در هر سال تشكيل مي دهد يا به عبارت ديگر، صورت كسر در هر سال به ترتيب معكوس قلمداد مي شود يعني به ترتيب زير (از چپ به راست شروع كنيد): 

5،4،3،2،1

صورت و مخرج كسر= اين توضيح صورت و مخرج كسر براي هر سال در مورد مثال بالا به شرح زير بدست مي آيد: 
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جدول زير محاسبه استلاك را در اين روش نشان مي دهد: 

	سال 
	هزينه استهلاك (بدهكار)
	استهلاك انباشته (بستانكار)
	جمع استهلاك انباشته 
	مانده مستهلك نشده (ارزش دفتري)
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هزينه استهلاك و طرز ثبت آن، استهلاك انباشته و ارزش دفتري به روش مجموع سنوات 

در جدول بالا فرض بر اين است كه دارايي مشمول استهلاك، ارزش اسقاط نداشته باشد. در صورتي كه ارزش برآورد و محاسبه شود مي بايد آن را از بهاي تمام شده كسر و مابقي را مستهلك نمود. 

نقد و روش ارزش اقتصادي پذير طي مدت با نتيجه حاصل از كاربرد اين روش تطبيق كند يا تا حدودي تناسب داشته باشد طبعاً بايد آن را منظم و معقول يعني واحد دو شرطي دانست كه حسابداران براي استهلاك قائل شده اند. بطوري كه قبلاً اشاره شد، كاربرد روشهاي شتابدار استهلاك وقتي نتيجه مطلبوب مي دهد كه بهره برداي از خدمات بالقوه اقتصادي سال در سالهاي اول، بيشتر از سالهاي ديگر برآورد شده باشد يعني در سالها آخر عمر مال، كارآئي و درآمد حاصل از آن كاهش يابد و يا اين كه هزينه تعمير و نگهداشت با گذشت زمان افزايش قابل توجهي پيدا كند. 

روش مانده نزولي 

روش مانده نزولي كه آن را به اختصار روش نزولي و همچنين روش استهلاك بر اساس ارزش دفتري هم ناميده اند به اين طريق محاسبه مي شود كه نرخي ثابت را در طول عمر 
مال در ارزش دفتري آن (بهاي تمام شده منهاي استهلاك انباشته) ضرب مي كنند تا هزينه استهلاك دوره منظور بدست آيد. 

اين روش قانون مالياتهاي مستقيم ايران به رسميت پذيرفته شده است. به اين ترتيب كه در ماده 150 قانون، مقرر گرديده است كه هر جا در آئين نامه استهلاكات، نرخي براي اقلام دارايي ذكر شده باشد، از اين روش مي بايد استفاده كرد، و در غير اين صورت، روش خط مستقيم كه براي آن سالهاي عمر دارايي قلمداد شده است قابل استفاده مي باشد. 

براي سهولت محاسبات استهلاك به روش نزولي مي توان از توابع زير استفاده كرد: 

الف: محاسبه استهلاك سالانه

(1 )dn=Cr(1-n)n-1
ب: محاسبه پياپي استهلاك انباشته چند سال: 

(2)An=C-C(1-n)n
ج: محاسبه مانده مستهلك نشده يا ارزش دفتري يك دارايي را در پايان هر دوره مالي

(3)Bn=C(1-r)n
د: محاسبه نرخ استهلاك 
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چنانچه براي يك دارايي عمر مفيد معين و ارزش اسقاط در نظر گرفته شود و بخواهيم آن را به روش نزولي مستهلك كنيم نرخ استهلاك را مي توانيم از رابطه زير بدست آوريم: 

نقد روش مانده نزولي 

روش مانده نزولي شباهت زيادي به روش مجموع سنوا دارد و استدلالهائي كه در آن موررد آمد در اينجا هم صادق است. مبناي نظري اين دو روش است كه در سالهائي كه اقلام دارايي ثابت كارآرائي بيشتري دارند، استهلاك بيشتري بابت استفاده از آنها منظور و در نتيجه اصل مقابلة درآمد و هزينة مصروف در تحصيل آن رعايت شود. 

علاوه بر استدلال اساسي فوق، دلايلي ديگر هم در توجيه و توصيه روشهاي شتابدار استهلاك آورده اند كه اهم آنها به شرح زير هستند: 

1 – عملاً ارزش اقلام دارايي در سالهاي اول عمر آنها بيشتر كاهش مي يابد.

2 – هر گاه استهلاك را مانند هزينه اي در نظر آوريم كه براي تحصيل خدماتي از اموال تعلق مي گيرد، با وجود اين كه به ظاهر، نوع و مقدار بهره گيري از اموال در هر دوره مساوي جلوه مي كند ولي مسلماً براي هزينه اي كه در دوره هاي مالي اول عمر تعلق مي گيرد مي بايد ارزش زماني بيشتري قائل گرديد تا دوره هاي بعد، و اين همان ضابطه اي است كه در تنزيل رعايت مي شود. به بيان ديگر، خدماتي كه در سالهاي اول عمر مال حاصل مي شود واجد ارزش بيشتري و طبعاً مسلتزم هزينه بيشتر است. 

3 – با گذشت زمان، بر هزينه تعمير و نگهداشت اموال افزوده مي شود و از آنجا كه هزينه استهلاك به انضمام هزينه هاي تعمير و نگهداشت جمعاً بهاي تمام شده خدمات حاصل از 
كاربرد اموال را تشكيل مي دهند، به حساب مي رود منطقي به نظر مي رسد. به اين ترتيب، آنچه جمعاً در قبال استفاده مساوي از اموال در سالهاي مختلف به حساب هزينه منظور مي شود تا حد ممكن برابر است. 

4 – به سبب پيشرفتهاي تكنولوژي، احتمال و امكان استفاده از اموال در سالهاي دورتر ضعيف و كمتر مي شود. بنابراين مي بايد مادام كه تنور استفاده از شي گرم است در استهلاك هر چه بيشتر آن كوشيد. 

5 – در بسياري موارد، گذشت زمان سبب كاهش درآمد حاصل از كاربرد اموال مي شود. بايد گفت كه كاهش دارائي در طول زمان با كاهش درآمد رابطه علت و معلول دارند يعني كاهش كارائي سبب افزايش هزينه هائي مانند سوخت، دستمزد و ضايعات مي شود كه طبعاً از درآمد خالص مي كاهد. 

با وجود محاسن مذكور، ايراداتي هم بر روشتابدار استهلاك وارد است. از جمله استدلال اصلي موافقان مبني بر اينكه در روشهاي موجود بحث، مقابله درآمد و هزينه مصروف در تحصيل آن تحقق مي يابد خالي از اشكال نيست. توضيح آن كه درآمد در روز تحصيل به حساب مي رود و در مقابل استهلاك بر اساس بهاي تمام شده تاريخي محاسبه مي شود و ممكن است با قيمت روز تحصيل به حساب مي رود و در مقابل استهلاك بر اساس بهاي تمام شده تاريخي محاسبه مي شود و ممكن است با قيمت روز خدماتي كه اين لزوما با 
فعاليت توليدي همزمان نيست. چون ديده مي شود كه كالائي امسال توليد و در سال آنيده به فروش مي رسد. علاوه بر اينها، در استفاده از روشهاي شتابدار استهلاك، برآورد درصد شتاب و پيش بيني هزينه هاي تعمير و نگهداشت سالهاي مختلف استفاده از اموال به نحوي كه اين دو مكمل يكديگر و جمعاً داراي اثري يكنواخت بر درآمد سالهاي مختلف باشند كار آساني نيست و نمي تواند واجد دقت لازم باشد.

استهلاك براساس نظريه هاي سرمايه گذاري 

در بحث صفحات گذشته روشهاي متعارف استهلاك را در سه دسته و بر حسب موارد زير طبقه بندي و تشريح كرديم:

1 – در مواردي كه مبلغ هزينه استهلاك در همه ادوار مساوي و ثابت باشد كه تحت عنوان روش خط مستقيم مطالعه شد. 

2 – در مجموعه مواردي كه مبلغ هزينه استهلاك در هر دوره به تدريج كاهش مي يابد كه تحت عناوين روش مجموع سنوات و روش مانده نزولي مورد بحث قرار گرفت. 

3 – در مواردي كه مبلغ هزينه استهلاك هر دوره به تناسب ميزان فعاليت تعيين مي شود كه روشهاي ساعات كاركرد و ميزان توليد در اين مقوله آمده است. 

چنانچه به دارايي هاي استهلاك پذير از ديدگاه سرمايه گذاري توجه شود هر قلم داراي مشمول استهلاك در حكم مبلغي پول خواهد بود كه سرمايه گذاري شده است، و بنابراين در طول عمر مفيد دارايي بايد بازدهي معادل اصل مبلغ سرمايه گذاري و انتفاعي كه از آن انتظار مي رود عايد نمايد. براي محاسبه استهلاك از ديدگاه سرمايه گذاري معمولاً از روشهاي بهره مركب استفاده مي شود كه اهم آنها به قرار زير است: 

الف- قسط السنين 

ب – ذخيره وجوه استهلاكي 

در دو روش فوق، مبلغ استهلاك هر دوره از دو عامل تشكيل مي شود: 

الف: بازيابي قسمتي از اصل سرمايه و ب: درآمد مورد انتظار از سرمايه گذاري كه مي توان آن را بهره مفروض ناميد. با گذشت زمان، به تدريج مبلغ بيشتري از اصل سرمايه بازيافت مي شود و در نتيجه سهم بهره مفروض در استهلاك هر سال كاهش مي يابد، زيرا، با استهلاك دارايي در طول زمان، در واقع، از مبلغ سرمايه گذاري كاسته مي شود. 

اثر محاسبه استهلاك به روشهاي قسط السين و ذخيره وجوه استهلاكي بر ترازنامه يكسان است ولي از لحاظ گزارش هزينه استهلاك و درآمد بهره مفروش در صورت سود و زيان، اين دو روش، آثار متفاوتي را به بار مي آورد.

در گذشته از روشهاي قسط السنين و ذخيره وجوه استهلاكي بيشتر استفاده مي شد، در حال حاضر استانداردهاي حسابداري وضع شده در كشورهاي پيشرفته صنعتي كاربرد اين روشها را تنها در مواردي معدود دارد و اين روشها مي تواند در ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري به نحو موثري بكار رود مطالعه آنها مهم و مفيد تشخيص گرديد و در اينجا بيان مي شود: 

استهلاك به روش قسط السنين

در اين روش فرض بر اين است كه بر خريد دارايي همانند سرمايه گذاري سپرده هاي بانكي مي بايد بهره اي تعلق گيرد و هزينه استهلاك هر دوره علاوه بر بازيافت قسمتي از اصل سرمايه بايد بازده پيش بيني شده از سرمايه گذاري را شامل گردد. فرض تعلق بهره بر دارائيها از لحاظ محاسبه هزينه استهلاك هر دوره، بر اين استدلال متكي است كه خريد اقلام دارايي موجب مي شود كه پول نقد يا مشابه آن مي توانست حداقل  به صورت سپرده بانكي درآمدي را عايد نمايد از دسترس خارج گرديده است. 

براي اين كار، هزينه استهلاك دوره هاي مختلف با استفاده از فرمول قسط السينين طوري تعيين مي شود كه مجموع اقساط استهلاك در طول عمر مفيد دارايي، اصل و فرع سرمايه گذاري يعني بهاي تمام شده دارايي و بهره مفروض متعلق به آن را جبران نمايد.
 از آنجا كه با گذشت زمان، مبلغ مستهلك نشده دارايي كاهش مي يابد در نتيجه، سهم بهره مفروض در هزينه استهلاك سالانه به تدريج كم مي شود و در مقابل سهم بازيافت اصل سرمايه بالا مي رود. 

مبلغ هزينه استهلاك سالانه دارايي مورد مثال را بر اساس 12 درصد بهره مفروض به شرح زير محاسبه مي كنيم: 

	(ارزش فعلي يك در پنج سال (ارزش اسقاط) – بهاي تمام شده
	
[image: image32.wmf]=

´

-

=

o

p

p

S

C

d

)

(

هزينه استهلاك

	ارزش فعلي مجموع پنج قسط يك ريال
	


روش سرمايه گذاري وجوه استهلاكي 

در اين روش فرض بر اين است كه مبالغي كه به عنوان استهلاك از درآمد دوره هاي مختلف كنار گذاشته مي شود منبعي را تشكيل مي دهد كه حداقل معادل بهره بانكي درآمد ايجاد مي كند و يا از هزينه مي كاهد. زيرا در غير اين صورت، سود تقسيم مي گرديد و موسسه براي تامين همان مقدار وجه ناگزير مي شد از تسهيلات اعتباري استفاده كند و بابت آن بهره و كارمزد بپردازند.
 بر اين اساس، استهلاك هر دوره بايد طوري تعيين شود كه اصل و فرع مبالغ كنار گذاشته شده (استهلاك انباشته) جمعاً اصل سرمايه گذاري در يك  قلم دارايي را در پايان عمر مفيد آن جبران نمايد.

براي اين كار هزينه استهلاك دوره هاي مختلف با استفاده از فرمول اصل و بهره مركب مجموعه اقساط طوري تعيين مي شود كه مجموع اقساط استهلاك به علاوه بهره مفروض متعلق به آن در طول عمر مفيد اقساط استهلاك طوري تعيين مي شود كه با افزودن بهره اي مفروض به آن- با فرض تمركز وجوه در يك حساب سپرده – مجموعاً برابر اصل سرمايه گذاري اوليه شود. 

حال مبلغ، سرمايه گذاري استهلاكي (قسط) هر سال كه با افزودن بهره اي مفروض به نرخ 12% اصل سرمايه گذاري در دارايي مورد مثال را در پايان عمر مفيد آن جبران مي كند به ترتيب زير محاسبه مي نمائيم.

	(ارزش اسقاط – بهاي تمام شده)
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	مبلغ سرمايه گذاري استهلاكي

	اصل و بهره مركب مجموع قسط يك ريالي
	
	


نقد روشهاي قسط السنين و سرمايه گذاري وجوه استهلاكي وارد كرده اند بيشتر در اين زمينه است كه اصولاً با مرور زمان از ارزش مال هم از لحاظ دفتري و هم بطور واقعي كاسته مي شود در صورتي كه در اين دو روش، مبلغ استهلاك آن مرتباً افزايش مي يابد و در نتيجه نحوه عمل با واقعيت تطبيق نمي كند. زيرا در اين روشها به مبلغي كمتر، استهلاكي بيشتر تعلق مي گيرد. از جبنه هاي ديگر، در روش قسط السنين، بهرهاي مفروض به حساب در آمد منظور و مانند درآمدهاي واقعي به بستانكار درآمد برده مي شود كه خود موجب اختلالاتي در تفسير سود مي‌گردد. 

به دلايل مزبور و همچنين به لحاظ اين كه بيشتر موسسات ترجيح مي دهند در سالهاي اوليه عمر اموال، استهلاك بيشتري به حساب هزينه منظور كنند، امروزه از اين كشورها كاربرد اين روشها از لحاظ اصول پذيرفته شده حسابداري قابل قبول نيست. با اين حال استفاده از روشهاي مورد بحث، بويژه قسط السنين در موسسات تامين تسهيلات عمومي مانند شركتهاي آب و برق و گاز كه نرخ خدمات آنها برابر تعرفه هاي مصوب مراجع رسمي تعيين مي شود در مواردي محدود، قابل توجيه به نظر مي رسد. زيرا در نرخ گذاري خدمات اين گونه موسسات، پيش بيني مبلغي بابت بازيابي سرمايه بكار رفته ضروري مي باشد. 

طرق ديگر استهلاك 

به رعايت كيفيات خاص بعضي از اقلام دارائي ثابت، عملا تغييراتي در روشهاي استهلاك بوجود آورده اند كه معمولترين آنها را تحت عناوين زير بررسي مي كنيم: 

1 – طريق ارزيابي موجودي 

2 – طريق استهلاك گروهي و تركيبي 

3 – طرق تعويض 

از لحاظ اصول پذيرفته شده حسابداري، كاربرد هر يك از طرق مذكور وقتي قابل قبول تشخيص مي شود كه در شرايط خاصي كه براي آن پيش بيني گرديده است مورد استفاده واقع مي شود. نتيجه اي را كه در آن شرايط بدست مي آيد معمولاً مي توان قابل اعتماد بخصوص وقتي استهلاك اقلام كوچك و كم اهميت مورد نظر باشد.

طريق ارزيابي موجودي 

در طرق ارزيابي موجودي بهاي تمام شده گروهي از اموال متجانس طبق معمول به بدهكار حساب دارائي مربوط برده مي شود. استهلاك در پايان هر دوره مالي به اين نحو برآورده مي شودكه ارزش دارائي را در پايان دوره و در وضع موجود تعيين مي كنند و مابه التفاوت آن را با ارزش دفتري را به بدهكار حساب هزينه استهلاك و بستانكار حساب 
دارائي مربوط مي برند. به اين ترتيب، در اين روش حساب استهلاك انباشته جداگانه اي براي دارائي مربوط نگهداري نمي شود. مبالغي را كه از فروش اسقاط هر يك از اقلام تشكيل دهنده دارائي عايد مي شود به عنوان برگشتي از هزينه استهلاك قلمداد و از هزينه استهلاك دوره كسر مي كنند. 

طرق استهلاك گروهي و تركيبي 

در عمل به موارد بسياري بر مي خوريم كه موسسات، اقلامي از دارايي را به منظور استهلاك با هم جمع كرده اند مثلاً كليه كاميونهاي پنج تني با هم، اثاثه خريداري شده در يك سال معين، ظروف محتواي توليدات يا كالاها، و يا سراسر يك خط توليد و يا مونتاژ (مانند تمامي ماشين آلات يك كارخانه و يا يك پالايشگاه) را به عنوان واحدي از لحاظ استهلاك يكجا منظور نموده اند. در اين گونه موارد، از يك نرخ متوسط استهلاك براي جمع اقلام استفاده مي كنند.

وقتي از نرخ متوسط استهلاك در موردي استفاده شود كه اجزاي يك گروه، همگن و داراي مشخصات و وقتي از نرخ متوسط استهلاك در موردي داراي مشخصات و ظرفيت يكسان)، طرز عمل استهلاك طول عمر استهلاك گروهي خوانده مي شود. اما وقتي اجزاي تشكيل دهنده واحد استهلاك، نامتجانس و داراي عنوان استهلاك گروهي خوانده مي شود. اما وقتي اجزاي تشكيل دهنده واحد استهلاك، نامتجانس و داراي مشخصات و طول عمر متفاوت باشند (مانند اجزاي يك كارخانه يا پالايشگاه) آن را استهلاك تركيبي ناميده اند.

دو طريق مورد بحث از لحاظ كاربرد نرخ متوسط براي همه اقلام واحد استهلاك و همچنين از نقطه نظر طرز ثبت استهلاك در دفاتر يكسان هستند. تنها اختلاف بين آنها مربوط مي شود به كيفيات فيزيكي داراييهاي استهلاك پذير، كه در استهلاك گروهي همه مشابه و در استهلاك تركيبي متفاوت مي باشند. 

در هر دو طريق، همه اقلام دارايي كه يكجا مستهلك مي گردند در يك حساب كنترل منظور و براي همه آنها حساب استهلاك پذير، كه در استهلاك انباشته واحد افتتاح مي شود. بنابراين ارزش دفتري كه نتيجه خالص دو حساب مزبور است حاكي از ارزش همه اقلام با هم و نه تك تك آنهاست. 
اگر قلم يا اقلام ديگري هم خريداري و به گروه اضافه شود ملاك عمل همان بهاي تمام شده است كه به جمع حساب كنترل دارايي مربوط اضافه مي گردد. 

نرخ متوسط استهلاك را در مانده حساب كنترل دارايي، كه ناظر بر همه اقلام گروه مي باشد، ضرب مي كنند تا نرخ متوسط استهلاك بدست آيد. در اين تركيب، كه عمر هر يك اقلام دارايي منظور شده در واحد استهلاكي مطرح و مورد نظر نيست. نرخ متوسط استهلاك را مي توان در بهاي تمام شده و يا بهاي تمام شده منهاي ارزش اسقاط ضرب كرد چه هر دو را قابل قبول دانسته اند. هزينه استهلاك به بدهكار حسابي به همين نام و به بستانكار حساب استهلاك انباشته منظور مي شود.

به هنگام انصراف از كار قلمي از اقلام دارايي، حساب دارايي به بهاي تمام شده اوليه آن بستانكار و حساب استهلاك انباشته به همان مبلغ، منهاي ارزش اسقاط دارايي، بدهكار مي شود. بنابراين، در دو طريق مورد بحث و زياني كه در بستن حساب قلمي از دارايي بوجود نمي آيد. 

نقد طرق استهلاك گروهي و تركيبي 

طرق استهلاك گروهي و تركيبي بر اين فرض مبتني هستند كه برآورد هزينه استهلاك مي بايد بر حد متوسط متكي باشد. در هر دو طريق وقتي قلمي از دارايي بر تعداد قبلي اضافه و يا از آن كسر شود در صورتي كه بهاي تمام شده، عمر و ارزش اسقاط متفاوتي 
داشته باشد ممكن است تجديد نظري را در نرخ متوسط استهلاك ايجاب نمايد. فرض ديگري كه در كاربرد اين طرق، مبنا قرار مي گيرد اين سات كه به سود يا زيان ناشي از فروش يكايك اقلام تشكيل دهنده گروه اهميت چنداني داده نمي شود.

ايراد اصلي كه به طرق استهلاك گروهي و تركيب وارد مي دانند اين است كه اشتباه در برآورد عمر اموال و ارزش اسقاط آنها براي مدتي طولاني مكتوم مي ماند و بطور كلي چون سود و زيان هر قلم دارايي مطرح نيست، در اين طرق، تغييرات حاصل در ميزان و نحوه استفاده از اموال معين و اشتباه در مورد اجزاي گروه شناسائي و اصلاح نمي شود. روي همرفته چون در اين طرق، هر قلم جداگانه ملاك محاسبه استهلاك قرار نمي گيرد، طبعاً وقتي يكي از اجزاي گروه در نتيجه فرسوده شدن و از كار افتادن از حساب خارج مي شود، ثبت استهلاك آن از دقت لازم برخوردار نيست. در اين قبيل موارد بهتر است قلم، مربوط، جداي از گروه محاسبه و حساب آن بسته شود. 

طرق تعويض 

در طرق تعويض وقتي استهلاك در دفاتر ثبت مي شود كه مال اسقاط و از جريان استفاده خارج و تعويض شود. يعني در طول مدت استفاده از مال هيچگونه رقمي بابت استهلاك در حسابها منعكس نمي گردد. 

از لحاظ تاريخچه حسابداري، اين طرق، در شركتهاي آب و برق و گاز و تلفن كه با استهلاك تعداد زيادي اقلام كوچك سر و كار دارند مورد استفاده بوده است. زيرا عملا در اين موارد، تشخيص بين تعمير و تعويض و همچنين شناسائي يكايك اقلام از لحاظ بهاي تمام شده و استهلاك كار مشكلي است. 

طرق تعويض بر دو گونه هستند يكي استهلاك دارايي زكار افتاده و ديگري استهلاك دارايي بكارافتاده در طريق استهلاك و به بدهكار حساب دارايي زكار افتاده، بهاي تمام شده مال، پس از كهنه و فرسوده شدن و تعويض آن به بدهكار حساب هزينه استهلاك برده مي شود و در مقابل، ارزش اسقاط مال تعويض شده به بستانكار  حاسب هزينه استهلاك و به بدهكار حساب دارايي اسقاط شده نقل مي گردد. به اين ترتيب، آنچه در واقع به حساب هزينه استهلاك منظور مي شود بهاي تمام شده دارايي منهاي ارزش خالص بازيافتني آن است. اما در طريق استهلاك دارايي بكار افتاده، بهاي تمام شده مال جديدي كه خريداري مي گردد و به بدهكار حساب هزينه استهلاك برده مي شود. در مقابل، ارزش اسقاط مال تعويض شده به بستانكار حساب هزينه استهلاك و به بدهكار حساب دارايي اسقاط شده نقل مي گردد. به اين ترتيب، آنچه كه در واقع به حساب هزينه استهلاك منظور مي شود بهاي تمام شده دارايي جديد منهاي ارزش خالص بازيافتني دارايي فرسوده و تعويض شده است.
 در هر دو طريق، چنانچه برچيدن و تعويض دارايي اسقاط شده همزمان با فروش آن باشد مي توان حاصل فروش را به بدهكار حساب نقد يا مطالبات و بستانكار حساب هزينه استهلاك برد و در هر حال حساب  استهلاك انباشته در اين طريق نگهداري نمي شود. 

نقد طرق تعويض 

مثالهايي كه آورديم نشان مي دهند كه در طريق استهلاك دارايي زكارافتاده يعني ثبت استهلاك به هنگام اسقاط شدن مال، از روش اولين صادر از اولين وارده و در طريق استهلاك دارايي بكار افتاده يعني ثبت استهلاك به هنگام خريد مال، از روش اولين صادره از آخرين وارده استفاده شده است. به عبارت ديگر، در طريق اول، هزينه استهلاك بر اساس قيمتهاي قديمي محسوب و ارزش دارايي به قيمت روز نزديكتر است در حالي كه در طريق دوم يعني ثبت استهلاك به هنگام خريد جديد، هزينه استهلاك به قيمت روز و ارزش دارايي (خطوط انتقال برق) به بهاي قديمي محاسبه مي شوند. 

در هيچ يك از دو طريق مذكور اصل مقابله درآمد و هزينه مصروف در تحصيل آن رعايت نمي شود زيرا استهلاك فقط وقتي ثبت مي گردد و اثر مي گذارد كه مال اسقاط و از جريان خارج و تعويض شود. به بيان ديگر، در اين طريق، بهيچوجه هزينه اي بابت استهلاك در فاصله سالهاي بين تاريخ نصب اموال و تاريخ اسقاط آن به حساب نمي رود. 

در موسساتي كه برنامه تعويض داراييها، نظم و ترتيب ثابتي به خود گرفته باشد، ممكن است هزينه استهلاكي كه به طرق مذكور در هنگام تعويض قلمي از دارايي به حساب مي رود تقريباً برابر با هزينه اي باشد كه با استفاده از روشهاي ديگر (مانند روش خط مستقيم) بدست مي آيد.

با اين كه از لحاظ نظري نمي توان دو طريق فوق را موجه تشخيص كرد ولي بايد گفت كه طريق استهلاك دارايي زكار افتاده، يعني مستهلك كردن داراي اسقاط شده به هنگام تعويض و به بهاي تمام شده مزاياي عملي بسياري دارد و جالب به نظر مي رسد بخصوص وقتي هزينه استهلاكي كه از كاربرد آن حاصل مي شود با هزينه اي كه در استفاده از روشهاي ديگر به حساب مي رود تقريباً مساوي باشد. 

محاسبه استهلاك در كسر سال 

در مباحث گذشته فرض بر اين بود كه داراييهاي مشمول در اول سال مالي خريداري شده اند. اين فرض در عمل به ندرت مصداق پيدا مي كند و معمولاً اموال در خلال سال خريداري مي شوند. مضافاً تعويض اقلام دارايي و بستن حساب آنها هم كمتر در پايان سال اتفاق مي افتد. بنابراين سوالي كه پيش مي آيد اين است كه استهلاك در بخشي از سال چگونه بايد انجام شود؟ 

در روشهائي كه زمان عامل محاسبه استهلاك است، استهلاك داراييهاي كه درخلال سال خريداري، تعويض يا كنار گذاشته مي شود بر اساس يكي از مباني زير انجام مي شود: 

1 – تعداد روزهاي كاركرد: در اين مبنا، استهلاك سالانه در كسري كه صورت آن تعداد روزهاي استفاده از دارايي و مخرج آن تعداد روزهاي سال است ضرب مي شود و استهلاك دارايي در كسر سال بدست مي آيد.

2 – تعداد ماههاي كاركرد: در اين مبنا، ابتدا كاركرد به نزديكترين ماه سرراست مي شود. بدين معني كه اگر دارايي در نيمه اول يك ماه تحصيل شده باشد يك ماه تمام منظور مي شود و چنانچه در نيمه دوم ماه خريداري شده باشد آن ماه به حساب نمي آيد. عكس اين قاعده در مورد داراييهاي تعويض يا كنار گذاشته شده بكار مي رود. سپس، استهلاك سالانه در كسري كه صورت آن تعداد ماههاي كاركرد دارايي و مخرج آن تعداد ماههاي سال است ضرب مي شود و در نتيجه، استهلاك دارايي در كسري از سال بدست مي آيد. روش تعديل شده اي از ماههاي كاركرد، عدم احتساب استهلاك نسبت به ماهي است كه دارايي در خلال آن تحصيل و محاسبه استهلاك نسبت به ماهي است كه دارايي در طول آن فروخته يا تعويض مي شود. 
3 – سال كاركرد: در اين مبنا، در صورتي كه دارايي در نيمه اول سال مالي در اختيار موسسه قرار گيرد استهلاك آن براي تمام سال محاسبه مي شود و چنانچه در نيمه دوم سال تحصيل شود استهلاك آن از سال بعد شروع مي شود. عكس اين قاعده در مورد داراييهايي كه فروخته، تعويض يا از خدمت خارج مي شوند بكار مي رود. 

در روشهاي استهلاك مبتني بر زمان، از هر يك از مباني فوق مي توان استفاده كرد مشروط بر آنكه مبناي انتخاب شده نسبت به كليه داراييهاي همگن و به طور مستمر بكار رود. اما از آنجا كه قانون ماليتهاي مستقيم جاري از روشهاي استهلاك مبتني بر زمان، تنها روشهاي خط مستقيم و مانده نزولي را از لحاظ مقاصد مالياتي به رسميت شناخته و مبناي ماه را در مورد محاسبه استهلاك پذيرفته است و مقرر مي دارد در صورتي كه دارايي قابل استهلاك در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد ماه مزبور در محاسبه استهلاك منظور نخواهد شده و محاسبه و ثبت استهلاك از ماه بعد شروع مي شود؛ در اين كتاب، تنها به توضيح نحوه محاسبه استهلاك كسر سال در روشهاي خط مستقيم، مانده نزولي و مجموع سنوات اكتفا مي كنيم. بديهي است براي ساير روشهاي استهلاك مبتني بر زمان راه حلهاي متناسبي وجود دارد كه با روشهاي بيان شده تفاوت اصولي ندارد.
كسر سال در روش خط مستقيم 

براي تعيين ميزان هزينه استهلاك كافي است كه مبلغ استهلاك سالانه را در كسري كه صورت آن ماههاي استفاده از دارايي و مخرج آن تعداد ماههاي سال است، ضرب كنيم. 

كسر سال در روش مجموع سنوات 

در اين روش ابتدا استهلاك سالانه محاسبه مي شود. سپس هزينه استهلاك بر مبناي تعداد ماههائي كه مال مورد استفاد بوده است تعيين مي گردد. 

كسر سال در روش مانده نزولي 

در اين روش، استهلاك كسر سال به تناسب مدتي كه مال مورد استفاده بوده است تعيين مي گردد. استهلاك هر يك از سالهاي بعد، با اعمال نرخ نسبت به مانده مستهلك نشده دارايي در ابتداي هر سال بدست مي آيد. 

جاي توضيح است كه چنانچه استهلاك سالانه دارايي به روش نزولي محاسبه شود و سپس به تناسب مدت استفاده از دارايي در هر سال تخصيص يابد، ارقام استهلاك سالهاي مختلف دقيقاً مساوي استهلاكي خواهد بود كه مستقيماً از طريق ضرب در نرخ مانده مستهلك نشده دارايي در ابتداي دوره بدست مي آيد. 
از لحاظ رياضي صحت اين موضوع به طريق زير اثبات مي شود: 
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اين جمله از تابع فوق يعني 
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 مساوي مانده متسهلك نشده دارايي در ابتداي اولين سالي است كه در آن دارايي براي تمام سال مستهلك مي شود. چنين معادله اي را مي توان با تغيير پارامتر سال در مورد هر يك از سالهاي بعد نيز بكار برد. 

چنانچه يك دارايي، ابتدا در كسري از سال به روش نزولي مستهلك و سپس استهلاك آن به همين روش ادامه يابد محاسبات مربوط به استهلاك را مي توان با استفاده از توابع زير انجام داد. در اين مواقع، عامل كسر سال كه معمولاً تعداد ماههاي (به ندرت روزها) استفاده از دارايي در اولين دوره است با علامت m و تعداد ماههاي سال با علامت y نشان داده شده است. 
الف – محاسبه استهلاك 

1 – فرمول محاسبه كسر در  سال 
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2 – فرمول محاسبه استهلاك سالانه در هر يك از سالهاي بعد 
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ب- فرمول محاسبه استهلاك انباشته 
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ج – فرمول محاسبه مانده استهلاك نشه يا ارزش دفتري 
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استفاده نكردن موقت از دارائي 

در مواقعي كه يك قلم از داراييهاي ثابت به دلايلي موقت مورد استفاده واقع نشود از لحاظ نظري اين مسئله مطرح است كه آيا استهلاك بايد ادامه يابد يا خير. از يك طرف، تخصيص بهاي تمام شده داراييهاي ثابت به دروه هاي مختلف استفاده از آن در اجراي اصل بقاي هزينه ها با درآمد صورت مي گيرد و چون در مدت عدم استفاده، درآمدي از دارايي تحصيل نمي شود طبعاً استهلاك بايد متوقف شود. 
از طرف ديگر، علاوه بر استعمال، عواملي ديگري نظير گذشت زمان و نابابي در استهلاك داراييها موثر است كه عدم استفاده موجب از بين رفتن آثار آنها نمي شود، در نتيجه استهلاك بايد ادامه يابد. در استانداردها و منابع حسابداري حكم قاطعي نسبت به توقف يا استمرار استهلاك در زمان عدم استفاده موقت وجود ندارد. 

از لحاظ مالياتي برابر جدول استهلاكات، در مواردي كه مال قابل استهلاك پس از آمادجگي براي بهره برداري به علت تعطيل كار موسسه يا علل ديگري براي مدتي مورد استفاده و استعمال قرار نگيرد ميزان استهلاك آن در مدتي كه مورد استفاده واقع نشده است معادل 30% نرخ استهلاكي خواهد بود كه استهلاكات براي آن دارايي تعيين گرديده است. 

استهلاك منابع طبيعي 

استهلاك منابع طبيعي را به كاهش و تهي شدن ذخيره منابع بر اثر استخراج، بهره برداري و همچنين عواملي كه از اختيار خارج است تعريف كرده اند و در مورد منابعي چون نفت و گاز، معادن فلزات و ساير كانيها، معادن سطحي و روباز و جنگلها مصداق دارد. تعريف استهلاك منابع طبيعي در عرف حسابداري عبارت است از سطحي و روباز و جنگلها مصداق دارد. 
تعريف استهلاك منابع طبيعي در عرف حسابدراي عبارت است از سرشكن كردن و تخصيص دادن بهاي تمام شده يك منبع طبيعي به مقدار محصولي كه از آن استخراج يا بهره برداري مي شود. به عبارت ديگر، اندازه گيري و ثبت سهمي از بهاي تمام شده يك منبع طبيعي به مقدار محصولي كه از آن استخراج يا بهره برداي مي شود را استهلاك مي نامند. 

تفاوت استهلاك منابع طبيعي يا استهلاك داراييهاي مشهود در اين است كه كاهش ذخيره منابع طبيعي موجب استهلاك مي شود در حالي كه در مورد اموال، ماشين آلات و تجهيزات، كاهش توان توليد ناشي از كثرت استعمال، نابابي و يا عدم كفايت مقدار محصول، سبب استهلاك است. 

نحوه استهلاك منابع طبيعي 

براي اندازه گيري و تخصيص بهاي تمام شده يك منبع به مقدار محصولي كه از آن بهره برداي مي شود انجام اقدامات زير ضروري است: 

الف: تعيين تمام شده يك منبع طبيعي 

ب: برآورد ذخيره منبع يا به عبارت ديگر مقدار محصولي كه مي تواند بطور اقتصادي از آن بهره برداي شود. 

ج: برآورد ارزش خالص بازيافتني آنچه در پايان بهره برداي باقي مي ماند. 

د: تعيين نرخ استهلاك واحد توليد

هـ: تعيين ميزان استهلاك دوره و طرز ثبت آن در حسابها

بهاي تمام شده يك منبع طبيعي 

براي رسانيدن يك منبع طبيعي به مرحله بهره برداري، حسب مورد، اقدامات متعددي انجام و مخارج گوناگوني واقع مي شود. اهم اقداماتي كه در مورد بهره برداي از يك منبع انجام مي گيرد به قرار زير است: 

· انجام مطالعات اوليه 

· كسب امتياز بهره برداي و خريد حقوق اشخاص نسبت به اراضي مورد استفاده 
· تامين تسهيلات (آب و برق و ...) حفاري و كانال كشي، تسطيح محوطه و كشيدن راه. 
·  خريد و نصب دستگاهها و ماشين آلات مربوط به انتقال توليدات و تغليظ مواد. 
تشخيص اينكه مخارج مربوط به كدام يك از اقدامات فوق بايد جزء بهاي تمام شده منبع محسوب شود به نظرات كارشناسان فني بستگي دارد اما به عنوان يك قاعده كلي، آن دسته از مخارجي كه صرف تحصيل يا ايجاد داراييهاي مي شود كه بطور منطقي مي تواند از مخارج منبع تفكيك و جداگانه مستهلك شود جزء بهاي تمام شده منبع منظور نميشود 
در مقابل، مخارج مربوط تحصيل امتياز خريد اراضي آماده سازي و خريد وسايل و ايجاد تاسيساتي كه مستقيماً به بهره برداري مربوط و با پايان يافتن بهره برداري يا تعطيل معدن ارزش خالص بازيافتني ناچيزي خواهد يافت جزء بهاي تمام شده منبع منظور مي شود. براي مثال در يك معدن زغال سنگ، مخارج نقشه برداي و ساير مطالعات اوليه، كسب امتياز اكتشاف، خريد حقوق اشخاص نسبت به اراضي آماده محوطه، تاسيسات آب و برق و هوارساني و انتقال مواد و راه سازي جزء بهاي تمام شده معدن به حساب مي آيد. در مقابل، ساختمانهاي سرمعدن، دستگاهها و ماشين آلات بهره برداري و وسيال حمل و نقل، جداگانه حسابداري و به يكي از روشهاي گفته شده در مورد داراييهاي مشهود كه مناسبتر تشخيص شود متسهلك مي شود. لكن جاي تذكر است كه معمولاً نرخ استهلاك دارايي هايي كه در معدن كاري مورد بهره برداري است بيش از نرخ استهلاك همان نوع از داراييها در عمليات ديگر است. به عبارت ديگر عمر مفيد داراييهاي مورد استفاده در معدن كاري كمتر از عمر مفيد آنها در كارهاي غير معدني برآورد مي شود و در هر حال، دربرآورد عمر مفيد اين قبيل داراييها، عمر مفيد معدن و يا در واقع مدتي كه بطول معقول انتظار مي رود از معدن بهره برداري شود به عنوان عاملي اساسي در نظر گرفته مي شود. 

ذخيره اقتصادي منبع 

برآورد مقدار كل ماده اي را كه از يك منبع طبيعي مي توان بهره بردراي كرد ذخيره فني آن منبع مي نامند.

ذخيره اقتصادي منبع برآورد مقدار ماده اي گفته مي شود كه بهره برداري آن با صرفه است. مقدار ذخيره يك منبع، اعم از فني و اقتصادي معمولاً و حسب مورد توسط كارشناسان فني مربوط نظير كارشناسان، كاني شناسان، مهندسان و با مشاوره با اقتصاد دانان و حسابداران برآورد مي شود اما معمولاً در جريان بهره برداري از يك منبع طبيعي عواملي مانند كشف لايه هاي جديدي از مواد، برخورد به موانع طبيعي عمده طبيعي بهره برداري از يك منبع طبيعي عواملي مانند كشف لايه هاي جديدي از مواد، برخورد به موانع عمده طبيعي پيشرفت در تكنولوژي استخراج، تغييرات عمده در عرضه يا تقاضا براي محصول موجب آن مي شود كه در برآورد ذخيره اقتصادي منبع تجديد نظر شود. 

در هر حال، همواره آخرين برآوري كه در ذخيره اقتصادي يك منبع شده است مبناي محاسبه استهلاك آن منبع نسبت به مقاديري قرار مي گيرد كه پس از آن بهره برداري شود. به عبارت ديگر تجديد نظر در برآورد منبع نسبت به مقاديري قرار مي گيرد كه 
پس از آن بهره برداي شود. به عبارت ديگر، تجديد نظر در برآورد عطف به ماسبق نمي شود و 
موجب آن نيست كه استهلاكاتي كه بر مبناي ذخيره قبلي محاسبه و به حسابها منظور گرديده است. 

برآورد ارزش خالص بازيافتني 

ارزش خالص بازيافتني يك منبع طبيعي عبارت از برآورد خالص مبلغي است كه پيش بيني مي شود در پايان بهره برداري يا از طريق واگذاري منبع يا از فروش اموال و حقوق مربوط به آن به ديگران تحصيل گردد و يا ارزش خالص اموالي است كه از منبع باقي مي ماند و براي كارهاي ديگر قابل استفاده است. 

اغلب چيزهايي كه پس از خاتمه بهره برداري از يك منبع باقي مي ماند نظير اراضي موات، راه، تونل، كانال و نظاير آنها معمولاً از لحاظ اقتصادي فاقد ارزش است و هزينه پياده كردن و جمع آوري بسياري از تاسيسات كه اقلامي چون لوله، شفت، كابل، ريل و نظاير آنها را شامل مي شود بسيار بالاست. در نتيجه، ارزش خالص بازيافتني بسياري از منابع (به استثناي جنگلها و ساير منابع طبيعي را پيش از شروع بهره برداري از آن برآورد مي كنند و اگر چه ممكن است در طول بهره برداري بنا به عواملي چون نصب تاسيسات جديد، تجديد نظر در آن لازم شود ولي بايد توجه داشت كه تغييرات قيمتها يا در واقع عواملي براي افزايش برآورد ارزش خالص بازيافتني يك منبع نيست.

تعيين نرخ استهلاك واحد توليد

براي تعيين نرخ استهلاك واحد توليد، ابتدا از بهاي تمام شده يك منبع طبيعي، ارزش خالص، بازيافتني آن كسر و حاصل را بر برآورده ذخيره اقتصادي منبع تقسيم مي كنيم و به اين ترتيب نرخ استهالك واحد توليد بدست مي آيد. 

براي مثال فرض مي كنيم بهاي تمام شده يك معدن اعم از مخارج كسب امتياز، قيمت خريد اراضي و كليه مخارج اكتشاف و فراهم آوردن امكان بهره برداي از معدن بالغ بر 300000000 ريال شود. هر گاه توان بالقوه استخراج از معدن و يا در واقع ذخيره اقتصادي آن طبق نظر زمين شناسان و كارشناسان فني 1000000 واحد محصول برآورده شده باشد و ارزش خالص بازيافتني معدن در پايان و بهره برداي ناچيز تخمين زده شود، نرخ واحد استهلاك به قرار زير محاسبه مي شود: 

	ارزش خالص بازيافتني – بهاي تمام شده معدن
	نرخ واحد استهلاك

	مقدار محصول قابل استخراج
	


تعيين ميزان استهلاك دوره و طرز ثبت آن

استهلاك هر دوره از ضرب مقدار بهره برداري در نرخ استهلاك واحد توليد بدست مي آيد. مبلغ استهلاك بدست آمده به بدهكار حساب توليد استخراج يعني حساب محصول بدست آمده و منبع طبيعي منظور و حساب استهلاك انباشته در مقابل بستانكار مي شود. لكن در عمل گاه حساب جداگانه اي براي استهلاك انباشته يك منبع طبيعي نگهداري نمي شود ومبلغ استهلاك مستقيماً از بهاي تمام شده منبع (دارايي) كسر مي گردد. به هنگام فروش، بهاي تمام شده محصول كه معمولاً مخارج جاري بهره برداري، استهلاك و احياناً انبارداري را نيز شامل است به بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بدهكار مي كنند و به هزينه مي برند و بهاي تمام شده آنچه بهره برداري ولي بفروش نرسيده است در حساب موجودي جنسي يا محصول در جريان توليد باقي مي ماند.

استهلاك منابع طبيعي و تقسيم سود 

بعضي استدلال مي كنند كه با كاهش تدريجي ذخيره يك منبع بر اثر بهره برداري موسسه بهره بردار به سرمايه كمتري احتياج خواهد داشت و هر گاه موسسه فقط بر اين بهره بردراي از يك منبع خاص مثلاً يك معدن ايجاد شده باشد طبعاً پايان استخراج با برچيدن آن ملازمه پيدا مي كند.
 بدين جهت، در مواردي كه برنامه اي براي فعاليت جديد و ادامه كار پس از پايان هر دوره، به صاحبان سرمايه تجويز كرده اند كه در هر دوره با سود تقسيم شود. 

در اين موارد مسلماً مي بايد به صاحبان گوشزد كرد كه آنچه دريافت مي كنند قسمتي سود و قسمت ديگر اصل سرمايه آنان است. 

به موجب ماده 222 قانون تجارت هر شركت تجارتي مي تواند در اساسانامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه خمود را بوسيله تاديه اقساط بعدي از طرف شركاء يا قبول شريك جديد زياد كرده و يا بواسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد. در اساسانامه حداقلي كه تا آن ميزان مي توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مي شود. كمتر از عشر سرمايه اوليه شركت را حداقل قراردادن ممنوع است. به موجب ماده 106 قانون اصلاح قانون تجارت، افزايش و كاهش سرمايه در شركتهاي سهامي از وظايف مجموع عمومي است. با اين حال رعايت ماده 220 قانون تجارت 1311 در مورد اين نوع شركت الزامي است. 
تغييرات و اصلاحات در استهلاك 

سه عامل زير در محاسبات استهلاك تغيير ايجاد مي كند: 

1 – تغيير روش استهلاك. 

2 – تغيير در برآورد عمر دارايي يا ارزش اسقاط آن و تغيير در بهاي تمام شده اوليه. 

3 – كشف اشتباه در محاسبه و ثبت استهلاك مربوط به گذشته. 

در ادامه هر يك از موارد مذكور بررسي خواهد شد. 

تغيير روش استهلاك

منظور از روش استهلاك، اتخاذ روش پذيرفته شده ديگري به جاي روش پذيرفته شده اي است كه قبلاً مورد عمل بوده است، مثل اينكه به جاي روش خط مستقيم كه در سالهاي قبل مورد استفاده بوده است روش نزولي بكار مي رود. تغيير روش استهلاك به شرطي مجاز است كه دلايل كافي در توجيه اينكه روش جديد وضعيت مالي و نتايج عمليات موسسه را بهتر نشان مي دهد، وجود داشته باشد. در صورت تغيير روش استهلاك انباشته تا تاريخ تغيير روش، به روش جديد محاسبه و تفاوت آن با مبلغ استهلاك انباشته به روش قبل تعيين مي شود. اين اختلاف به حسابي به نام اصلاح حساب استهلاك منظور و به حساب استهلاك انباشته دارايي تعديل مي شود. 

در ايالات متحد امريكا استانداردهاي حسابداري مقرر مي دارد كه تفاوت بين استهلاك انباشته و به روش قبلي به استهلاك انباشته به روش جديد در يك قلم جداگانه تحت عنوان آثار انباشته ناشي از تغيير استهلاك در صورت سود و زيان جاري پس از اقلام غير مترقبه منعكس شود. استانداردهاي حسابداري در انگلستان مقرر مي دارد كه تفاوت ناشي از تغيير روش به حساب سود و زيان سنواتي بسته شود. جاي يادآوري است كه تغيير در 
روش استهلاك آثار مالياتي نيز به بار مي آورد و موضوع تغيير روش، در مبحث مربوط به حسابداري تغيير روش و تصحيح اشتباهات به تفصيل مورد بحث قرار مي گيرد. 

تغيير در برآورد 

سرشكن كردن بهاي تمام شده يك قلم دارايي ثابت به چند دوره مالي هيچگاه نمي تواند دقيق باشد. زيرا متغيرهاي مختلفي در اين كار دخالت دارد كه در طول زمان، به دلايل گوناگوني دستخوش تغيير مي شوند. تنها يكي از عواملي كه در تعيين استهلاك اموال، ماشين آلات و تجهيزات و همچنين استهلاك منابع طبيعي بكار مي رود واقعي و بر بهاي تمام شده مبتني است. عوامل ديگري، يعني عمر مفيد و ارزش اسقاط، برآورد مي شود. نحوه محاسبه و تعديل استهلاك در مواردي كه واقعيات عيني تجديد نظر در برآورد ها را اجتناب ناپذير مي نمايد و همچنين در مواقعي كه با انجام مخارج سرمايه اي جديد، بهاي تمام شده اوليه يك دارايي تغيير مي كند از جمله مسائلي است كه بايد بر اساس روش استهلاك مورد عمل و عامل تغيير يافته براي آن، راه حل مناسب و منطقي اتخاذ شود. در ادامه بحث با ارائه دو مثال، در ابتدا نحوه محاسبه و تعديل استهلاك در صورت تغيير در برآورد ذخيره يك منبع خواهد آمد. براي جلوگيري از طولاني شدن مطلب از ارائه مثال در ساير موارد خودداري مي شود. اما به عنوان يك قاعده كلي بايد گفته شود هر گونه 
تغيير در برآورد، متوجه آينده است و عطف به ماسبق نمي شود. زيرا در غير اين صورت اعتبار صورتهاي مالي گذشته مورد ترديد قرار خواهد گرفت.

تغيير در برآورد عمر مفيد 

براي تشريح تاثير در تغيير عمر مفيد بر تخصيص بهاي تمام شده يك قلم دارايي بر دوره هاي مختلف استفاده از آن، مفروضات مثال اصلي مورد بحث را بكار مي گيريم كه در آن بهاي تمام شده 6600000 ريال، ارزش اسقاط 600000 ريال و عمر مفيد دارايي پنج سال برآورد شده بود. در صورت استفاده از روش خط مستقيم، استهلاك سالانه دارايي مزبور 1200000 ريال و پس از گذشت دو سال، استهلاك انباشته آن 2400000 ريال و ارزش دفتري آن به 2400000 ريال بالغ مي گردد. چنانچه در ابتداي سال سوم بنا به دلايلي پيش بيني شود كه اين دارايي فقط دو سال ديگر قابل استفاده است و يا در واقع برآورد عمر مفيد آن به چهار سال تقليل يابد، استهلاك سالهاي سوم و چهارم آن بايد به نحوي محاسبه شود كه در پايان عمر مفيد، ارزش دفتري آن معادل ارزش اسقاط شود. براي اين كار، باقيمانده مبلغ قابل استهلاك يعني مبلغ 3600000(=600000-4200000) ريال بر باقيمانده عمر مفيد يعني دو سال تقسيم مي شود و مبلغ جديد استهلاك سالانه 1800000(=2
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3600000) بدست مي آيد. اين مبلغ در هر يك از دو سال بعد به حساب هزينه استهلاك و استهلاك انباشته منظور مي شود. 
براي انعكاس بهتر آثار اين تغيير برآورد در جدول شماره 15/1 نحوه و محاسبات استهلاك دارايي مزبور در طول عمر مفيد آن آمده است. 

تغيير در ميزان توليد 

برآورد جديد از قابليت توليد يك دارايي يا ميزان ذخيره يك مبنع طبيعي از عوامل ديگري است كه تغيير در استهلاك را ايجاب مي نمايد. تغيير در برآورد مقدار محصول قابل بهره برداري از يك منبع طبيعي ممكن است بر اثر كشف رگه هاي تازه بهبود روش بهره برداري باشد و يا تغيير در قيمت فروش مواد بهره برداري شده موجب آن شود. افزايش قيمت فروش محصول مي تواند استخراج بعضي از لايه هاي يك منبع را مقرون به صرفه نمايد حال آنكه كاهش قيمت گاه باعث مي شود كه بهره برداري از بخشي از ذخيره يك منبع دگير صرف نكند. در هر حال تغيير در برآورد ميزان توليد يا ذخيره يك منبع بايد نرخ جديدي براي استهلاك واحد توليد محاسبه و در دوره هاي بعد بكار گرفت.

اشتباهات محاسباتي 

هرگونه اشتباهي كه در محاسبه استهلاك رويداده باشد، به هنگام كشف مي بايد تصحيح شود. اگر اشتباه فقط به دوره جاري مربوط شود، طرز عمل ساده است. به اين ترتيب كه ابتدا قلم نادرست را ثبت معكوس مي كنند كه اثر آن خنثي شود و سپس رقم صحيح را 
در دفاتر ثبت مي كنند. تعيين اثر خالص اشتباه و تصحيح آن به وسيله يك ثبت اصلاحي، طريق ديگري است كه در تصحيح اشتباهات مربوط به دوره هاي جاري اتخاذ مي شود. اما اگر اشتباه در دوره يا دوره هاي مالي گذشته واقع شده و بر حسابها اثر گذاشته باشد مي بايد آثار آن مشخص و حسابها جرح و تعديل شود. براي اين كار، اثر خالص اشتباه را تا اول دوره هاي كه طي آن به اشتباه پي برده اند تعيين مي نمايند و حاصل را به حساب سود و زيان سنواتي منتقل و حسابها استهلاك انباشته دارايي يا دارايي مربوط را تصحيح مي كنند. 

براي مثال فرض كنيم ماشيني را به مبلغ 10000000 ريال نقد خريداري و برآورد كرده اند كه عمر مفيد آن پنج سال و فاقد ارزش اسقاط باشد. ولي در زمان خريد، اشتباهاً كل مبلغ پرداختي را به حساب هزينه منظور كرده و به اين اشتباه در سال سوم بهره برداري از ماشين واقف گرديده اند. اصلاحاتي كه لازم است براي رفع اشتباه استهلاك ماشين در سال سوم به عمل آيد عبارتند از: 

الف: تصحيح اشتباه 


حساب ماشين (دارايي)
10000000 


استهلاك انباشته 
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ب: ثبت استهلاك در پايان سال سوم 


هزينه استهلاك 

2000000



استهلاك انباشته ماشين 

    2000000

در مواردي كه مبلغ اشتباه با اهميت است تصحيح و تجديد ارائه ارقام سود و داراييهاي سود و داراييهاي دروه هاي گذشته در صورتهاي مالي كه به شكل مقايسه اي منتشر مي شود ضرروي مي باشد. 

افشاي استهلاك در صورتهاي مالي 

از آنجا كه استهلاك هم بر وضعيت مالي و هم بر نتايج عمليات اثر مي گذارد، به رعايت اصول متداول حسابداري، افشاي موارد زير صورتهاي مالي ضروري تشخيص شده است:

1 – هزينه استهلاك دوره مالي مورد گزارش

2 – ارزش ثبت شده دارايي يا داراييها ثابت هم گروه در تاريخ ترازنامه 

3 – اتسهلاك انباشته دارايي يا داراييهاي ثابت هم گروه در تاريخ ترازنامه 

4 – توضيح كلي نسبت به روش يا روشهاي بكار رفته در محاسبه استهلاك داراييهاي ثابت.
افشاي كليه موارد فوق نسبت به داراييهاي مشهود استهلاك پذير لازم است. اما در مورد منابع طبيعي مي توان استهلاك را متسقيماً از ارزش ثبت شده دارايي كسر و از نگاهداري حساب استهلاك انباشته خودداري نمود. طبعاً در صورت كاربرد چنين روشي افشاي بندهاي 2 و 3 نسبت به منابع طبيعي عملي نخواهد بود. 

سه قلم اول يعني هزينه استهلاك، بهاي تمام شده دارايي يا هر مبلغ ديگري كه جايگزين آن شود استهلاك انباشته كه در متن صورتهاي مالي درج مي شوند نياز به توضيح ندارند. اما روش يا روشهاي بكار رفته در محاسبه استهلاك را بايد جزء اهم رويه هاي حسابداري در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي به اختصار افشا كرد. چنانچه موسسه روشهاي مجاز استهلاك طبق مقررات مالياتي در ايران را بكار برده باشد درج شرحي مثلاً به مضمون زير يا قريب به آن در مورد روش استهلاك كفايت مي كند. 

استهلاك داراييهاي ثابت به روشهاي مذكور در ماده 150 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و جدول استهلاكات موضوع ماده 151 قانون مزبور محاسبه گرديده است. تعميرات جاري به حساب هزينه منظور و تعميرات اساسي سرمايه اي قلمداد گرديده است. مابه التفاوت ارزش دفتري و حاصل فروش اقلام دارايي ثابت تعميرات اساسي رسيده است، همچنان كه در جزء ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر گرديده به حساب سود و زيان سال جاري منظور شده است. 

استهلاك و سود 

هزينه استهلاك سود را كاهش مي دهد و در نتيجه از ميزان ماليات و سود قابل تقسيم بين صاحبان سرمايه مي كاهد. بنابراين، از يك نقطه نظر مي توان گفت كه در طول عمر هر يك از اقلام دارايي مشمول استهلاك، مبلغي معادل بهاي تمام شده منهاي ارزش اسقاط آن از سود كاسته مي شود و به اصطلاح از تقسيم آن به صورت سود جلوگيري بعمل مي آيد. اما از لحاظ ديگر، محاسبه استهلاك مانع آن مي شود كه اصل سرمايه لطمه ببيند و به عنوان سود بين صاحبان سرمايه تقسيم گردد. زيرا، وقتي استهلاك به حساب نرود طبعاً سودي كه گزارش مي شود بيش از واقع است و قسمتي از سرمايه را هم در بر دارد.

ناگفته نماند كه مفهوم مخالف بيان فوق، همواره صادق نيست يعني محاسبه و ثبت استهلاك لزوماً مانع لطمه ديدن اصل سرمايه و موجب دست نخورده باقي ماندن سرمايه اوليه نمي شود. توضيح آنكه، استهلاك اغلب بر مبناي بهاي تاريخي و قيمتهائي كه سالها پيش جاري بوده است محاسبه مي شود و در جهان امروز كه تورم بر همه و در همه جا اثر مي گذارد، نقش آن را در كاهش قدرت خريد سرمايه نمي توان انكار كرد. بنابراين، شايد صحيح تر اين باشد كه بگوئيم محاسبه استهلاك تا حدودي مانع آن مي شود كه قسمتي از سرمايه به صورت سود مستقيم شود. همين بحث را از جهت ديگري يعني از لحاظ اثر استهلاك بر گردش پول در ادامه دنبال مي كنيم.

استهلاك و گردش پول

در محاسبه استهلاك يكي از هدفها اين است كه هزينه اي كه از بابت استفاده از اقلام دارايي تعلق مي گيرد تعيين و از درآمد دوره مالي كم مي كنيم تا در نتيجه اصل مقابله درآمد و هزينه مصروف در تحصيل آن رعايت گردد. در مواقعي كه درآمد كافي باشد، طبعاً كم كردن هزينه استهلاك مشكلي پيش نمي آورد و به اصطلاح، مانند ساير هزينه ها، بازيافت مي شود. ولي ثبت استهلاك هيچگونه اثري بر دارايي هائي كه در ازاي فروش محصول و يا خدمات بدست مي آيند نخواهد داشت. اگر موسسه اي بتواند محصول توليدي خود را به قيمتي بفروشد كه تمام هزينه هاي عمليات و از جمله استهلاك را جبران كند، طبعاً وجوهي كه از خريد دريافت مي كنند و يا مطالباتي كه از اين بابت بوجود مي آيد، بيش از مبالغي است كه نقدا براي توليد و فروش محصول پرداخت شده است. حداقل تفاوت اين دو رقم (قيمت فروش كالا و هزينه هاي نقدي توليد و فروش آن) برابر مبلغ استهلاك مي شود. در واقع نتيجه، ثبت استهلاك از يك لحاظ اين است كه دارايي مورد استفاده موسسه برابر استهلاك افزايش مي يابد. زيرا ثبت استهلاك، درآمد را مي كاهد و سود خالص را كه مبناي تقسيم سود بين صاحبان سرمايه قرار مي گيرد تقليل مي دهد مشروط بر اين كه موسسه سود داشته و يا حداقل دخل و خرج آن برابر باشد. 

بايد توجه داشت كه با وجود اين كه محاسبه و ثبت استهلاك سبب مي شو كه داراييها برابر استهلاك ثبت شده از گزند تقسيم به صورت سود مصون بمانند ولي اين بدان معني نيست كه استهلاك انباشته هميشه به شكل نقد در موسسه موجود باشد. در واقع چيزي كه اين شائبه را بوجود مي آورد اين است كه استهلاك از اقلام هزينه غير قندي است يعني لازم براي تحصيل داراييهاي استهلاك پذير به هنگام تهيه آنها يكجا پرداخت شده است و در هر مورد كه هزينه استهلاك ثبت مي شود پرداختي مجدد صورت نمي گيرد. پس مي بايد پول، به ميزان هزينه استهلاك در موسسه باقي بماند. اما در اين خصوص دو توضيح زير ضروري بنظر مي رسد. 

1 – از لحاظ كلي در موسسه اي كه هزينه استهلاك بر داراييهاي آن تعلق گرفته است، ورود پول به موسسه بيش از مبلغ  سود خالص مي باشد. اين مطلب روشن است كه در تعيين سود خالص، هزينه استهلاك از درآمد كسر مي گردد در حالي كه پرداختي انجام نمي شود و طبعاً آنچه به صورت پول و يا ساير اقلام دارايي در گردش امور مالي موسسه باقي مي ماند بيش از سود خالص و برابر مجموع سود و استهلاك مي باشد. 

2 – افزايشي كه به شرح بالا در نتيجه استهلاك حاصل مي گردد لزوماً به صورت نقد وجود ندارد بلكه افزايشي است كه در توان مالي موسسه به جبران كاهش ناشي از استهلاك ايجاد و در حسابهاي دارايي پخش مي شود و بنابراين نبايد تصور كرد كه وقتي 
تعويض اقلامي از دارايي مستهلك شده ضرورت پيدا مي كند، موجبات تهيه عوض از طريق استفاده از وجوه نقد و يا ساير اقلام دارايي قابل تبديل به پول حتماً وجود دارد. چون پولي كه از طريق فروش كالا وارد موسسه مي شود معمولاً در گردش عمليات جاري به اشكال مختلف در مي آيد. اگر بخواهند پول لازم براي تعويض داراييهاي استهلاك پذير وجود داشته ابشد مي بايد توام با ثبت استهلاك، وجوه آن هم به صورت جداگانه ذخيره شود. ولي اين نوع ذخيره يا كنار گذاشتن پول معمولاً ديده نمي شود زيرا موسسات انتفاعي از گردش پول بيشتر استفاده مي برند تا حبس آن. بنابراين، در اغلب موارد، پول لازم براي تعويض دارايي مستهلك شده از محل درآمدهاي جاري تامين مي شود. 

مسائل ناشي از مباني كنوني و روشهاي جاري استهلاك 

در مباحث پيشين گفته شد كه مبناي استهلاك بهاي تمام شده دارايي استهلاك پذير است. زيرا، ارزش گذاريهاي ديگري كه ممكن است در دوران استفاده از دارايي، به عمل آيد قابل اعتماد و اتكا نيست. اين مبنا و برآوردهايي كه از ارزش اسقاط عمر مفيد يا ميزان توليد در استهلاك داراييها بكار مي رود مسائلي را به شرح زير ايجاد كرده است:  
فزوني دوران استفاده بر عمر مفيد برآوري 

در روشهاي كنوني، مبلغ قابل استهلاك داراييها طول عمر مفيد آنها به هزينه گرفته مي شود اما در عمل از بسياري از داراييهايي كه از لحاظ حسابداري كلاً مستهالك شده اند مدتي استفاده مي شود. 

اگر در اولين سالهاي استفائده از يك دارايي برنادرستي برآورد واقف شويم مي توانيم در عمر مفيد آن تجديد نظر و فرآيند استهلاك را اصلاح نمائيم. در غير اين صورت تغيير در بهاي تمام شده، استهلاك انباشته و واگذاري دارايي اسقاط بهاي تمام شده و استهلاك انباشته آن از حسابها خارج و سود يا زيان حاصل شناسائي گردد. 

فزوني ارزش اسقاط بر بهاي تمام شده اوليه 

در زمان حاضر كه بهاي بسياري از داراييها بطور مداوم بر اثر تورم افزايش مي يابد، ارزش اسقاط برخي از اقلام دارايي ثابت بخصوص ساختمان به قيمت روز ممكن است از بهاي تمام شده اوليه دارايي بيشتر شود. از لحاظ نظري مي توان گفت كه چنين داراييهايي مستهلك نمي شود ولي در عمل، ارزش اسقاط هر يك از اقلام دارايي ثابت معمولاً در زمان تحصيل با فرض ثبات قيمتها برآورد مي شود. زيرا در غير اين صورت منطقاً بايد ارزش فعلي مبالغي را كه انتظار مي رود از فروش داراييهاي اسقاط در آينده حاصل شود 
با استفاده از نرخ متوسط تورم محاسبه كرد. چنين مبالغي در اغلب موارد نمي تواند با برآورد ارزش اسقاط داراييها و به قيمتهاي زمان تحصيل تفاوت چنداني داشته باشد. 

تفاوت ارزش عادله و ارزش دفتري 

تخصيص منظم و منطقي بهاي تمام شده داراييهاي ثابت به دوره هاي استفاده از آن غالباً به بروز اختلاف بين ارزش عادله و ارزش دفتري داراييهاي ثابت منجر مي شد. چنانچه ارزش عادله داراييهاي ثابت بيش از ارزش دفتري آنها باشد رويه متداول اين است كه فزوني ارزش عادله بر ارزش دفتري از لحاظ ثبت در حسابها و يا افشا در صورتهاي مالي ناديده انگاشته شود. اما اگر دذر در طول مدت استفاده از داراييهاي ثابت ارزش عادله اقلامي (به دلايلي نظير نابابي و يا كاهش تقاضا براي توليد محصلو توليد) به كمتر از ارزش دفتري و ارزش عادله به عنوان زيان دوره شناسائي و در صورت سود و زيان و دوره منعكس مي شود و به اين ترتيب، ارزش دفتري به مبلغ ارزش عادله تقليل مي يابد.

روشهاي سنتي استهلاك و واقعيات دنياي امروز 

پيشرفت سريع و شتابان تكنولوژي در كشروهاي پيشرفته صنعتي و تشديد رقابت در عرصه تجيهزات تازه بويژه وسايل الكترونيك موجب آن شده كه بسياري از ماشين آلات و تجهيزات به سرعت ناباب شوند. تورم فراگير، بويژه تورم شديد، در كشورهاي در حال توسعه، مسائلي چون ضرورت فراهم آوردن ذخائر لازم براي جايگزيني داراييهاي ثابت 
موجود و احتساب سهم واقعي هزينه استهلاك در بهاي تمام شده توليدات را مطرح و تشديد كرده است. اين جريانات، اعتبار روشهاي سنتي استهلاك در بهاي تمام شده واقعيت مورد ترديد قرار داده است. زيرا مبناي روشهاي سنتي استهلاك، بهاي تمام شده و بازيافت ان در طول عمر مفيد برآوري بر داراييهاست. حال آنكه، از يكسو ارزش واقعي مبالغي كه با فرايند استهلاك بازيافت مي شود و بر اثر تورم بسيار كمتر از مبلغ سرمايه گذاري اوليه است و از سوي ديگر، بر اثر تغييرات تكنولوژي، برآورد عمر مفيد، كمتر با واقعيت تطبيق مي كند. 

تهيه صورتهاي مالي كه آثار تورم را نشان مي دهد و حسابداري بهاي تمام شده جاري از جمله تدابيري است كه در جهت تقليل نارسائي كاربرد بهاي تمام شده تاريخي در حسابداري و از جمله در مورد داراييهاي ثابت، اتخاذ گرديده است. با اين حال گمان مي رود كه تغييرات بنيادي در مباني روشهاي استهلاك از جمله چشم اندازها و ضرروتهاي دگرگوني در حسابداري در دهه هاي آتي باشد. 

مقررات مالياتي درباره استهلاك 

در قانون مالياتهاي مستقيم 1366 در فصل دوم، هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات سه ماده، (مواد 1511-149) به نحوه محاسبه استهلاك داراييها و هزينه هاي سرمايه اي در تشخيص درآمد مشمول ماليات اختصاص دارد. در اجراي ماده 151 اين قانون، جدول استهلاكات، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران رسيده كه نرخ و نحوه استهلاك انواع داراييها را در 38 گروه مقرر داشته كه هر يك به نوعي از صنايع يا ماشين آلات، اموال، اثاثه و حقوق مالي تخصيص يافته است. علاوه بر اين دو مصوبه، وزارت امور اقتصادي و دارايي چند بخشنامه در توضيح نحوه اجراي مقررات قانوني راجع به استهلاك صادر و ابلاغ كرده است. از مطالعه مواد قانون، جدول استهلاكات و بخشنامه هاي وزارت امور اقتصاد و دارايي كه در ضميمه همين نشريه نيز به چاپ شده است ضوابط كلي زير استنتاج مي شود: 

1 – علل استهلاك 

در قانون استعمال يا گذشت زمان و يا ساير عوامل دليل استهلاك شناخته شده است. با آنكه استعمال و گذشت زمان مهمترين علل استهلاك هستند و با استفاده از عبارت ساير عوامل مي توان علل ديگري را كه موجب استهلاك يك داراييها مي شوند قانوني دانست اما در انشاء ماده فوق فقط يك دارايي شناخته شده است حال آنكه استهلاك در نظر 
گرفته شده و احتمالاً فرض بر اين بوده است كه فرسودگي ناشي از گذشت زمان استعمال و شايد ساير عوامل را هم  در بر مي گيرد. 

هزينه هاي اكتشاف و هزينه هاي راهسازي معادن و همچنين حقوق مالي تنها مواردي هستند كه در آن ميزان بهره برداري به عنوان عامل استهلاك در نظر گرفته شده است. 

2 – ماخذ استهلاك 

در قانون، ماخذ استهلاك، قيمت تمام شده دارايي مي باشد ولي تعريفي از قميت تمام شده را ارائه نگرديده است. از آنجا كه از يك طرف به موجب قانون اولاًٌ تغييرات قيمتها در محاسبه استهلاك موثر نيست و ثانياً هزينه هاي مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارايي قابل استهلاك جزء قيمتهاي تمام شده محسوب مي شود، و از طرف ديگر به موجب جدول استهلاكات، افزايش بهاي تمام داراييهاي ناشي از ارزيابي مجدد قابل استهلاك نيست و داراييهاي كه به صورت دست دوم خريداري مي شود طبق مقررات مندرج در جدول قابل استهلاك نيست و داراييهاي كه به صورت دست دوم خريداري مي شود طبق مقررات مندرج در جدول قابل استهلاك است چنين استنباط مي شود كه منظور از قميت تمام شده قيمت تمام شده تاريخي است. با اين حال، ابهامات زير وجود دارد: 
1/2: طبق بخشنامه شماره 20/1984 مورخ 27/2/52 وزارت امور اقتصادي و دارايي، بهره وامي كه براي خريد ماشين آلات استقراض شده مادام كه ماشين آلات به بهره برداري نرسيده است جزء قيمت تمام شده محسوب مي شود و ماخذ محاسبه استهلاك است. در اين بخشنامه براي پذيرش بهره حدي معين نشده و مسائل ناشي از اختلاف بين قيمت زمان تحصيل و قيمت تمام شده كه در نتيجه احتساب بهره بروز مي كند ناديده گرفته شده است.

2/2 طبق بخشنامه شماره 20/10147 مورخ 8/10/52 وزات امور اقتصادي و دارايي ارزش معاملاتي ساختمانهائي را كه بانكها بنا مي كنند نمي توان ماخذ استهلاك قرارداد بلكه قيمت تمام شده ملاك استهلاك است. اگر چه اين بخشنامه منحصراً به ساختمانهائي كه توسط بانكها بنا مي شود عطف دارد ولي شايد بتوان از آن به عنوان قرينه اي استفاده و چنين استنباط كرد كه ماخذ محاسبه استهلاك ساختمانها و ساير داراييهايي ثابتي كه توسط موسسات ساخته مي شود قيمت تمام شده آنها و ارزش معاملاتي ساختمان و ارزش هاي ديگر كه در اين زمينه نقشي ندارد.

3/2 بين قيمت تمام شده ساختمان و ارزش معاملاتي آن كه ماخذ ماليات نقل و انتقال قطعي املاك است و معمولا در سند معامله به همين قيمت ثبت مي شود، تفاوت فاحشي وجود دارد. در اين مورد صريحا معين نشده كه كدام يك از اين قيمتها، يعني: قيمت 
مندرج در سند رسمي، ارزش معاملاتي با قيمت واقعي بر مبناي قولنامه و ساير اسناد مثبته، ماخذ محاسبه استهلاك است. 

بخشنامه شماره 14080/3413/30 مورخ 30/3/68 در دفتر فني وزات امور اقتصادي و دارايي مقرر مي دارد كه در مواردي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا موسسات وابسته به آنهاست فارغ از بهاي معامله كه در سند درج مي شود ارزش معاملاتي ملك ماخذ ماليات نقل و انتقال قطعي است مگر اينكه بهاي مذكور در سند از ارزش معاملاتي كمتر باشد. از مفاد اين بخشنامه مي توان به عنوان قرينه استفاده و چنين استنباط كرد كه ماخذ محاسبه استهلاك ساختمانهائي كه توسط موسسات دولتي و وابسته به دولت خريداري شده قيمتي است كه در سند معامله ثبت شده است. اما در مورد موسسات غير دولتي حكم صريح و حتي قرينه اي وجود ندارد و تعيين قيمت تمام شده ساختمان به عنوان ماخذ استهلاك بر مبناي قيمت واقعي يا ارزش معاملاتي و يا قيمت مندرج در سند به قضاوت مامورين تشخيص بستگي دارد.

3 – ارزش اسقاط 

با آنكه مالياتهاي مستقيم آن قسمت از دارائي كه بر اثر استعمال ارزش آن تقليل مي يابد مشمول استهلاك است و مفهوم مخالف آن مي تواند اين باشد كه ارزش اسقاط دارايي قابل استهلاك نيست اما در جدول استهلاكات هيچ ذكري از ارزش اسقاط نشده و چنين 
استنباط مي شود كه بهاي تحصيل دارايي به اضافه مخارج مربوط به تغيير يا تعمير اساسي تنها دو قلمي باشد كه در محاسبه قميت تمام شده به عنوان ماخذ استهلاك قانوناً قابل قبول تشخيص گرديده است.

4 – تاريخ شروع استهلاك 

به موجب قانون، محاسبه استهلاك از تاريخي شروع مي شود كه دارايي قابل استهلاك آماده بهره برداري و در اختيار موسسه قرار گيرد. بنابراين، لازمه شروع استهلاك احراز دو شرط است: يكي آنكه دارايي در اختيار موسسه قرار گرفته باشد و ديگر آنكه آماده بهره برداي باشد اعم از آنكه عملاً بهره برداري بشود يا نشود. 

در مورد كارخانجات، دوره بهره برداري آزمايشي جزء دوره بهره برداري محسوب نمي شود. از آنجا كه در قانون و جدول استهلاكات كارخانه تعريف نشده است چنانچه معناي متعارف متبادر به ذهن كارخانه مورد نظر قرار گيرد استهلاك ساختمان و ماشين آلات تشكيل دهنده يك كارخانه پس از دوره بهره برداري آزمايشي شروع خواهد شد. 

5 – روش استهلاك 

دو روش از روشهاي مختلف استهلاك در قانون استهلاك در قانون مالياتهاي مستقيم مجاز شناخته شده است. يكي روش خط مستقيم و ديگري روش مانده نزولي ولي انتخاب بين اين دو روش اختياري نيست. به اين توضيح كه در مواردي كه در جدول استهلاكات 
براي استهلاك دارايي نرخ تعيين شده است روش استهلاك نزولي و در مواردي كه مدت معين شده روش خط مستيم است. به بيان ديگر، مدت و نرخ ملاك تميز بين دو روش است. نسبت به معدودي از موارد مانند لوازم و قالبهاي ريخته گري و فلزكاري نرخ 100% مقرر شده كه مقصود مستهلك كردن دارايي مربوط در طول يك سال از زمان تحصيل است.

6 – روش استهلاك در معادن 

در مورد استهلاك معادن، جدول استهلاكات، در ميزان روش ميزان توليد را با تعديلات زير پذيرفته است:

الف: هزينه هاي اكتشاف و تدارك تا تاريخ بهره برداري به نسبت مقدار استخراج هر سال، ظرف مدت هشت سال، به شرط آنكه ميزان استهلاك سالانه كمتر ازيك هشتم كل هزينه هاي مزبور نباشد.

ب: هزينه هاي مربوط به راه سازي و ايجاد تونلها و چاههاي اصلي از تاريخ بهره برداري، به نسبت مقدار بهره برداري، بر ذخيره معدن (تعيين ذخيره معدن و تجديد نظر در آن با اداره كل معادن است).

ج: حق اميتاز بهره برداري كه صاحب امتياز به شركت واگذار يا با به ديگري واگذار نمايد به تناسب مقدار بهره برداري نسبت به ذخيره معدن.
7 – نرخ و مدت استهلاك 

در جدول استهلاكات براي استهلاك انواع داراييها به روش نزولي نرخهائي به روش نزولي نرخهائي بين 5 تا 35 درصد به روش خط مستقيم استفاده شده 222 مورد مي باشد كه نزديك به 85 درصد آن در دو گروه 8 و 10 سال متمركز است. اين نكته هم در خور توجه است كه در جدول استهلاكات مربوط به قانون مالياتهاي مستقيم 66 استفاده از روش نزولي به بيش از سه برابر جدول استهلاكات قبلي افزايش يافته است. 

8 – طرز محاسبه استهلاك كسر سال 

همچنان كه قبلاً بحث شد از لحاظ قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي كه در خلال ماه در اختيار موسسه قرار گيرد استهلاك آن از ماه بعد شروع خواهد شد.

آنچه از كلمه خلال در قانون استفاده مي شود اين است كه به استثناي روز اول ماه، روزهاي ديگر همه خلال ماه هستند. طرز محاسبه استهلاك كسر سال از لحاظ مالياتي همان است كه پيش از اين در مبحث مربوط بيان شد.

9 – عدم استفاده موقت از دارايي

همانطور كه پيش از اين گفته شد، طبق جدول استهلاكات در مواردي كه مال قابل استهلاك پس از آمادگي براي بهره برداري به علت تعطيل كار موسسه يا علل ديگر براي مدتي مورد استفاده و استعمال قرار نگيرد ميزان استهلاك آن در مدت عدم استفاده معادل
 30 درصد استهلاك مال در حالت عادي محاسبه خواهد شد. به عبارت ديگر، در مدت عدم استفاد از دارايي: الف: در روش نزولي نرخ استهلاك به 30 درصد نرخ مقرر كاهش مي يابد. ب: در روش خط مستقيم استهلاك دارايي در مدت عدم استفاده معادل 30 درصد استهلاك آن در حالت عادي خواهد بود و 70 درصد مدتي كه در آن دارايي مورد استفاده قرار نگرفته است به مدت تعيين شده براي استهلاك دارايي اضافه خواهد شد.

10 – حاصل فروش و ارزش دفتري 

قانون مالياتهاي مستقيم مقرر مي دارد كه در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه موسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش آن (در صورت فروش) يكجا قابل احتساب در سود و زيان همان سال مي باشد. به اين ترتيب، درصورتي كه مال فروخته يا مسلوب المنفعه و بي ارزش شود تفاوت ارزش دفتري و حاصل فروش آن جزء هزينه استهلاك سال، وقوع قابل قبول است. طبعاً مفهوم مخالف آن بر اين دلالت دارد كه هر گاه حاصل فروش بيش از مانده مستهلك نشده دارايي باشد مابه التفاوت به حساب درآمد همان سال منظور مي شود. 
11 – ساير مطالب قانون 

در متن قانون نسبت به استهلاك هزينه هاي تاسيس و فيلمهاي سينمائي هم مقرراتي وضع شده است. ذكر هزينه هاي تاسيس و استهلاك آن كه حداكثر طي مدت ده سال مقرر شده مرتبط به موضوع و بمورد است. ولي آوردن مقرراتي نسبت به فيلمهاي سينمائي ايراني در متن قانون كه قاعدتاً به جنبه هاي عام و كلي قضايا مي پردازد بجا به نظر نمي رسد. زيرا فيلمهاي سينمائي تنها يك مورد از بين سي و هشت گروه و يكي از صدها نوع دارايي ثابت و موردي بسيار خاص است. شايد ذكر اين موضوع در قانون مالياتي فعلي به تبع پيش بيني همين مقررات در قانون مالياتهاي مستقيم قبل و در جهت حل مستقيم مساله و فراهم آوردن موجبات تشويق تهيه كنندگان فيلمهاي ايراني با تجويز استهلاك يك ساله باشد وگرنه چنين موضوعي بطور طبيعي در جدول استهلاكات جاي دارد. 

� EMBED Equation.3  ���(4)r=1
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